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به زودی نشانه‌های خود را دز آفاق هستی و جانه یشان بر آنان می‌نمايانیم 


تابر این ووشن شودکه او چقا است. 
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پیشگفتاو مرم ر 
۱ ۔ شرح حال کوتاهی از تفل ین‌عمر 
۲ جایگاه رفیع مفضل در روایات 
۳ جایگاه مضل از نظر دانشمندان 
۴-پاسخ به یک شبهه ES‏ 
۵-کتاب توحید مفشّل 
۶-مشابهت توحیدمقطل با قران کرهم .. 
۷-ممجزه‌های کلام امام صادقى )7 
۸-رفع یک شبهه .......... ا ۰ ا 
و راو رسای تمد E‏ رن | 
۰ ترچ خاش ....... اہ یریما را 
عم سان او .کر ...ر۰ ۳ بت 
DR ot a‏ 
هلت املای کتاب بر مفشّل .. ره 
سار EES‏ 
ناآگاهی اهل شک به اسباب و علل آفرینش tt‏ 
هیأت جهان و شکل‌گیری آن . 
آفرینش آدمی و تدییر جنین در رحم esses‏ 
چگونگی تولد کودک, رشد دندان و بالغ شدن او ........ ۷ 


۳۸. وس و ری و رت‎ E E E مهاب‎ O 


۸ا شگفیهای آفریش او زان اما صادق(ع) 


اگر انسان باهوش و اندیشه به دنیا می‌آمد 
قوایدگریه کودکان .. 4 

آفرینش آلات مجامعت و شکل متاسب آنها 
اعضای بدن و فواید هرکدام 

پندار اهل طبیمت و پاسخ به آنان 

هضم غذاه ساخت خون و جریان آن در تمام بدن 
آغاز رشد بدن و چگونگی شکل‌گیری آن درجم 


ایستادن و نشستن, وجه تمایزی برای انسان 


اختصاص حواش پنجگانه به آدمی و بزرگداشت او ... 


اسرار حوات پنجگانه .. 

E‏ تب زر 
آفرینش اعضای جفت و فرد 

چگونگی آفرینش دستگاه صوتی .. 

منافع دیگر این اعضا 

مغز و جمجمه و محانظها 

شگفتی در پلک چشم 

قلب و پوشش آن 

نای و مری 

منافذ خروجی مواد زاید .. 

جهاز ماضمه و کبد 

ره خون» ناخنها و گوشت وان .... 
آفرینش انسان به صورت نر و ماده 

قلب و پیوند آن با ریه ۰ 
آلت مرد و تدبیر و حکمت در آفرینش آن 
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فهرست تفصیلی موضوعات | ٩‏ 


مو ونان و فواید آنها 

راز رويش مو در روی زهار و زیر بغل 

فواید آب دهان ... 

چرا شکم انسان مانند لباس» زیپ و دکمه ندارد؟ 
اسرار خوردن؛ خوابیدن و مجامعت کردن 
نیروهای درونی و جایگاه آنها 

نعمت حافظه و فراموشی 

هر میان حیوانات, تنھا انسان حیا دارد 
اختصاص بافشن آدمی به نطق و نوشتن 

رفع نیازهای دینی و دنیوی انسان 
عدم آگاهی انسان به مدت عمر خود . 
خواب و راز درهمآمیختگی راست و دروغ آن .. 
آفرینش اشیا برای رفع نیاز آدمی ...ر 
نان و آب» عوامل اصلی معاش ونحیات اد / 
ناهمگونی شکلهای مردم و همگونی وحوش و پرندگان 
رشد بدن حیوان و راز توقف آن 

دشواری حرکت و رامرفتن بزاق انان 

تولد تر و ماده» عامل بقای نسل حبوانات 

راز رویش مو بر زهار و رشد ریش برای هردان .. 





مجلس دوم ...... 
چگونگی آفرینش حیوانات 
آفرینش حیوانات سه گانه 
حکمتها و ثدابیر نهفته در حیوانات گوشتخوار 


راز استقلال بچه‌های حیوائات 
پاهای حیوانات و چگونگی حرکت کردن 
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۰ شگنیهای آفریش از زبان اام صادق(ع) 




















راز انقیاد برخی از حیوانات در برابر اتسان ............................... ٩۳‏ 
علت عدم شعور و عقل در درندگان f‏ 
سگ حیوان باوقا و ثدانع انسان ۴ 
اسرار شکل صورت, دهان و تم چهارپا ۹۰ 
اسرار آفرینش فیل و خرطوم آن 4 
شرمگاه حیوان ماده EEA‏ ...۹۷ 
شگفتی در آفرینش زراقه 1 E EE‏ 
آفرینش میمون و تفاوت آن با انسان .. ِ 

راز پوشش جسم حیوانات و ناهمگوتی پاهای آنها . a‏ 
حیوانات در وقت احساس مرگ خود را پتهان می‌کند ................ ۱۰۱ 
راز هوش حیوانانی چون بز کوهی؛ روباه و دلفین ........ eens‏ 
ماجرای شگفت افعی و ابر n‏ 

مورچه, شیرمگس؛ عنکبوت و سرشت ما 

حکمتهای نهفته در آفرینش پرندم:... 

E‏ و 

چینه‌دان پرنده 

راز ناهمگونی رنگ پرندگات 

چگونگی پر پرندگان 

راز داز بودن ای برخی از پرندگان " 

گنجشکان در پی یافتن غذا .... 





ن ره در استفاده از خار. کتک .. 
زنبور عسل از ساخت خانه تا ساخت هسل ... 
ملخ» حیوانی ضعیف و در عین حال قوی . 
سیل ملع 





فهرست تفمیلی موضوعات | ۱ 






آفرینش ماهیها Mf‏ 

راز کثرت نسل ماهیها ۰ 

گستردگی حکمت آفرینشگر و کوتاهی دانش آفریدگان ۶ 
مجلس سوم ۱۷ 

اسرار رنگ آسمان ی ۱۸ 

فواید طلوع و غروب خورشید. ۷ 

حکمت و سود فصلهای چهارگانة سال ۱۹ 

شناخت زمانها و فصلها از طریق حرکت خورشید رز 

ماه عامل وجود ماههای قمری "۱ 

شماری از فواید تابش نور ماه AS‏ 

ستارگان و انواع حرکتهای آنها . Ee‏ 

فواید برخی از ستارگان .. ۳ ۱ 

خورشید E‏ سا ...118 

اندازه‌های شب و روز . 

گرما و سرما و فواید آن دو 

باد و ویژگیهای آن 

هوا و اصوات. 

شکل زمین 

فواید آب و سبب کثرت آن ... 

قواید هوا و سبب افزونی آن .... مه 

فواید آتش و اینکه آتش در اجسام ذخیره شده است ................... ۱۳۴ 

تزول باران ر صافی هوا و فایدة ناهمگونی حالت هوا e...‏ 

سمل 2 ۳۷ 

AT E فواید گوهها..........‎ 


معنتها و تاد اسان زا a‏ و ۱۳۹ 


۱ | شگفیهای آفریش از زیان امام صادق(ع4 

















فواید رویندگان 1۴ 

راز کثرت حبوبات 1 
۱۳۲ 
r‏ 
۱۴۴۰ 
۵ 

۱۳۵ ۱ بر‎ E 

شگفتی انار و نشانه‌های هدفمندی خلقت ۱۹ 

بوته‌های ضعیقف و میوه‌های بزرگ ...... Nan‏ 

زمان رسیدن میوه‌ها با زمان احتیاج» هماهنگ است م 

حکمتهای درخت نخل و فاید؛ شاخه‌ها و چوب آن ۱۷۳۸ 

ویژگیهای گیاهان دارویی ...... SSE‏ 

مجلس چهارم ...ا 

بلاها مقد ادانان و پاسخبه شب نان 3 

چرا بلاها هم برای فاجر است و هم برای صالح 

هرگ و یستی و انتقاد جاهلان و پاسخ به آنان 

اشکالی دیگر بر تدبیر آفریتش و پاسخ 

نام یونانی جهان هستی 

«مانی» کور است و دلایل حکمت را نمی‌بیند ی 

اتقاد قطله که چرا چیزی که در عقل نیاید حس نشودا ............ ۰ ۱۶۲ 

عقل, خدای را با شناختِ [قراری درمی‌یابد نه احاطه‌ای .............. ۱۶۳ 

آفرینش خورشید و اختلاف فلاسفه در شکل و مقدار آن NPs‏ 

شناخت او به چهار صورت است. 8 ۶۶ 


اصحاب طبایع و مناقثة سخنان آنان ... و ۱۶۸ 


از آنجا که «مفّل بن عمر» راوی این کتاب است و کې است که امام 
صادق ۔ علبه‌التلام او را سزاوار حمل این اسرار و معارف دانسته و این 
و عجایب خلقت را بر او املا قرموده» هرقد رکه جایگاه رفیمش بشتر روشن شود 
بر اعتبا ر کناب نبز افزوده می‌شود. 

نگارنده هرچه تلاش کرد پآ شرح حا کانلي از این شخصیت اسلای 
دست نیافت.' در تنبجه در این مقدمه يشتر کوشش شده که جابگاه و منزلت 
مفشّل درنزد امامان معصوم -علبهم للم و دانشمندان بزرگ اسلامی ۔رضوان 
الله علیهم -یبان شود. 





١‏ .شرح حال کوناهی از مفسّل بن همر 


نامش امفضل»» نام پدرش «اعمر» و کنیه‌اش لابو محمد» یا ابو عبد 





» با مقدمه و تعلیقه‌های آقای «كاظم مظفر» 
ی ع ی اک ا ابی و ر 


۴ اخگنیهای آفریش از زبان امام صادق (ې) 


له است. ودر اواخر قرن اول با آغاز قرف دوم هجری در شه رکوق به نیا مد 
است.؟ 

وی از اصحاب جلیل القدر امام صادق و امام کاظم ۔ علیهماالتلام .بوده 
است." او در ند ائته عیهم للم از جایگاه ری و منزات عفیمی برغوردار 
بوده و از اصحاب خاص آنان به شمار می‌رفته است ؟. 

در عصرامامصادق -مِالتلام -واممکاظم-عل تلم در مین مردم 
/کوفه وکیل آنان پود تیزاز جانب امام صادق -علی‌التلام وظینه داشت با اموالی 
که از طرف او در اختبارش گذاشته شده پود و یا باهذ آنه را از مردم داشت» 
میان مردم را اصلاح کند و اختلانها را بردارد. "در این باره در کتاب شریف 
#کافی» داستانی شیرین و واقعی بیان شده که مجال ذ کر آن نیت اقا غوب اس 
که خوانئدگان آن را بخواند.3 


۴۔جایگاه رفیع مفطل در روایات 

مهمترین دلیل عظمت این شخصیت کم نظبر اسلامي: روایات بسیاری 
است که در فضیلت و برتری او از نود آمامان ‏ علیهمالتلام ‏ رسیده است. این 
روایات به قدری زیاد است که ذ کر هم آنها در این مقدمهنمی‌گنجد: اتا چون 





یف الشیمة»: ج اء ص 4۸۲ 
۲ -9توحید المقل؟ با قدمهویمیتههایآقای «کاظم مطفر6ه ص 4 
رال شیغ طوسی در اصحاب امام سادق (ع) ی ۳۱۵و امساب ام کالم 
رش نة ےق ت 
۵ -9اصول کافی».ج ۲» مى 1۰٩‏ 
۱ -9اصول کافی»دج 7 کتاب الامان والکفره باب اصلاح بین مردپ ص ۲۰۹. 


پیشگنتار مرجم | ۱۵ 


مهمترین دلیل ما در اعتبار این مرد جلیل القدر به شمار می‌رود: ناچاريم که به 
برخی از آنها اشاره کنیم: 
۱ -شیخ مفیده با سند صحیح از امام صادق ۔ علیهالتلام تقل می‌کند: 
ای مقظل! به خدا سوگند تو را و دوستدار تو را دوست دارم. ای مفّل! 
اگر همه اصحاب من آنچه را که تو می‌داتی می‌دانستنده هیچ‌گاه میان دو کس از 
آنان اختلافی رخ نمی‌داد» ۲ 





۲ «محمد بن ستان»" می‌گوید: 

«به حدمت امام کاظم -علهالتلام - شرفیاب شدم. در این هنگام؛ فرزند 
بزرگوارش؛ علی بن موسی ۔ علبهماالتلام - در نزد او بود. امام کاظم ۔ علیهالتلام - 
به من فرمود: ای محتدا عرض کردم: له بفرمایید. فرمود: ای محتدا مفظل الیس 
و همدم و راحتی‌بخش من بود و تواٹبز هماع و باعث راحتی آن دو [امام رضا و 
جواد -علیهماالنتلام ]ىتى 

۳-کلینی» ۔رضوان ا له د رکتاب گرانقدر « کافی با چند واسطه از 
ابن سنان و او از مفّل تقل می‌کندز 

امام صادق - عل‌الثلام - فرمود؛ فرگاه میان دونفر از شیمیان ما 











۳ 
E 





اعتبار کتاب را منوط به اعتبار او زیر به تمیر مرحوم مجلسی که در 
متن کتاب بخوبی گویاست که سخنان معصوم است ر حتن ضعف راوی و... 
زیانی به حدیث نمي‌رسانده بویژه آنکه حدیث در بارُ احکام نیست و عقل در آز 











بیشتری دآرد. 
۲ الاختهامی»» ص ۰۲۱ حدیث مفضل و آفرینش ارواحشیمان از الته (ع). 
۳ محمد بن سنان در سند روایت مفظّل هست و این روایت دلیل اعتبار و متزلت. 
او در نزد امام ‏ عله‌الئلام است. 
6 مین اخبار الرضا (م) ج ۱ باب 8 حدیث ۲۹. 








۱١‏ |شگتیهای آفریش زان ام مادق یا 


منازعه‌ای رخ داد با مال من بین برقرارکن,»۱ 





6 ونس بن یمقوب؟ می‌گوید: 

«امام صادق . علیه‌التلام ‏ فرمانم داد که ه زد شل بروم و مرگ 
اسماعیل علیهالتلام .ره او سلیت بگویم. آنگاه امام . علیهاللام ۔ فرمود: په 
مفظّل سلام برسان و به او بگو: مصییت مرگ اسماعیل بر ما وارد شد و صبر 
کردیم. تو نیز ون ما در این مصبیت صابر باش ما پیزی خواستیم و دا پیزی 
دیگر اراده کرد وما تسلیم امر خدای بل وعلا شدیم:۲0 

مرحوم خویی - رضوان الله عليه در کتاب گرانقدر سمجم رسال 
الحدیث» در ذیل این حدیث می‌گوید: این روایت نشان از شدت علاقه امام 
صادق ۔ علیهالتلام به مقل بن عمر دارد و روایت» صحیح است.»؟ 

افیف بن مختار» می‌گوید: 

ابه امام صادق علیهاللام عرض کردم؛ عنم فدای شما باد من هرگاه 





که در مین گروههای دانشمندان کوفه می‌تشینم: زب در میانشان لاف عقید 
می‌یینم گاه در تردید میاتم ی هنگابی که به «مفضل بن عجر؟ روی می آورم. 
مرا چنان آگاه می‌کند که راحت می‌شوم و دلمآرام می‌گیرد. امام صادق - 
علیه‌التلام فرمود: بل ای فیفی| حفیقت چنان است که می‌گویی.»۸ 

۲ -ااهشام بن احمد» می‌گوید: 





9-۱اصول کاف ی ج آ+می ۲۰٩‏ 

۲ - لاصو کافی»» ج ۰۲ کتاب الایمان والکفره باب صبره حدیٹ ۰1٩‏ 

۴ امعجم رال العدیث»:ج ۱۸ ص ۰۳۰۲ 

از اصحاب ثقه و بل القدر امام صادق دح بوده است. ناه کن به؛ متهی 
الما ج ۲ اصحاب امام صادق ۔ علیمالتلام + ص ۳۲۰. 

۵ #ممجم رجال الحدیث٤؛‏ ج 4۱۸ می ۳۰۳ به تقل از رجال گشی. 











یشگفار مترجم | ۱۷ 


«در یک روزگرم و سوزانه در زمینی که امام صادق -علیهالتلام ۔ در آن 
مشفول کار بودند و عرق از سینه مبارکشان سرازیر بود به عدمت آن حضرت 
رسیدم تا دربارة لامشل بن عمر» بچرسم. پیش از آنکه حرفی بزنم» امام - 
علیهالشلام ‏ فرمود: به حدایی که جز او خدایی نیست مفضّل بن عمر فی مرد 
خویی بود. آنگونه که من شمردم؛ امام -علیه‌الشلام -سی و چند بار این عبارت را 
همچنان تکرارکرد.»! 

براستی که ننها یکی از این احادیث کافی اسث که نشان از عظمت و 
جایگاه والای این مرد بزرگ باشد.امید که خوانن عزیز به شتاب از احادیث 
نگذرد وبا تفکر و تدبر در آنها بخویی از مایگاه مت آگاه گردد. 


۳جایگاه مفّل از نظر دانشمندان اسلامی 

بسیاری: از دانشمندان عم رجال و شرححال نگار؛فقهای عالقدر و 
محدثان بزرگوار به مرتة «اشامخ» این مرد بزرگ اشاره کرده‌اند. در اینجا تها به 
بخش اندکی از این دیدگاهها تی پردازیم: 

«شیخ صدوق (ره6» در جای جای کتابهای گرنقدر خود احادیث و 
روایاتی آورده که «مفضّل» در طریق آنهاقرارگرفته است. از آنجا که بنای شیغ 
صدوق آن بوده که 





ره در کتاب من لا بحضره الفقیه» تنها به احادیث معتبر و 
آنها که بین او و حدا حجت است پپردازد؛ از طرفی بارها به احادیث مفضل استناد 
بحسته میتواننتیجه گرفت که مفظل در نزد شیخ صدوق از بعایگاه و اعتبا بالایی 





۸ | شگفتیهای آفریش از زبان امام مادق ()) 





CER 
«محمد بن یعقوب کلینی» تبز در بجای جای کتاب «کافی» به احادیشی‎ 
پرداخته که «امفضّل» راوی آنهاست. بویژه روایت «بونس به یمقوب» "که برضوح‎ 





«شیخ مفید» -رحمة الله علیه در بارۂ مفضل می‌گوید: 

«او ازکسانی است که نص امامت امام موسی کاظم -علهالتلام را از پدر 
بزرگوارش, امام صادق علهالتلام -نقل نموده. وی از یاران خاص و جلیل القدر 
امام صادق .علالتلام و از فقهان صالح و مورد وثوق رحمة ان علبهم -بوده 
انت" 

«شیخ طوسی» ۔رضوان اله علبه .هم مفقل بن عمر جعفی را از اصحاب 
امام صادق و امام كاظم - علیهماالتلام اشم رکم است.٩‏ 

نیز درکتاب «الفیبة» می‌گوید: 

«وی از اصحاب و باران واقعی ائمه علهم‌التلام ء و در نزد آنان مورد 
وثوق و اعتماد بوده و هموازه پویند» طریق آنان بوده است»* 

یکی از دانشمندان بزرگ اسلامی: در توضیح یکی از احادیث شیخ طوسی 
-رضوان الله علیه که از مفظّل بن عمر قل کرده؛میگوید: 

«این سخن شیخ طومی؛ دلیل قاطع و صریحی است که شیخ 











۱ -کتاب من لا یحضره افقیه ج ۱+ ص ۳ 

۲ -اصول کافیج ۰۲ تب الایمان والکفره باب صبره حدیث ۰19 

۴ لارشاد فی معرفة جج لیالد ص ۲۰۸. 

1 ۔ «رجال شیخ طوسی»» اصحاب امام صادق و امام کاظم ۔ علیهماالتلام ۔ بثرئیب, 
۸ ۳۰ 









ار مرج | ۱٩‏ 


اعتماد داشته و نزد او ضیف و مطمون نیست.»۱ 
«ابن شهر آشوپ» - رضوان اللہ علیه او را از خواض اصحاب امام 
صادق علهالتلام ‏ شمرده است. 
«سید بن طاووس» رحمة الله علبه دریار؛ کتاب مفضل می‌فرماپد: 
«از جمله آداب مسافر آن است که کتاب «توحید مققل» را که دربارۀ 





اخت حکمتهاه یرو اسرار هفته در آفرینش ابن جهان است و وی آن را از 
امام صادق - عله‌الشلام نقل کرد به همراه داشته باشد.۴6 

همچنین خطاب به فرزندش می‌گوید: 

«در نهج البلاعه و اسرار آن و در کتاب مفشّل بن عم رکه امام صادق - 
عله‌التلام-دربارة آفریشش خدای جل رعلا بر او املا فرموده» بنگر و از 
کن 

«علمً مجلسی» رضوان الله علیه نبز بهتحاطر ارزشی که برای این دو 
حدیث" قاثل بوده» هردو را به طورکاتان در لد سوم ابعر الانوار»" آورده است 
و بای جای آنھا را شرح و وغنیح دادم امت 
ذکرآنھاً می‌گوید: 


«مرسل' بودن توحید مفضل و رسالة هلبله که از امام صادق -عیهالتلام - 














وی درا 








> ۸ص ۰۲۹4 
چ دیاب امامت امام دق ره 
ا كن: «سفبة ابحار؛ ج 










ید مفضل» و اهل حدیث اهیجیه (هلیله)» است. 
اص 0۷و ۱۵۲ 
احدیث شرسل» آن است که اسند آن متصل نباشد. در مقابل» حدیث سه 





ِ ۰ | شگفتیهای آفریش از زبان اام مادق (ع) 





روایت شده‌اند. زیانی ندارد؛ زبرا انتساب آنها به مفضل در میان دانشمندان اشتهار 
دارد. از جمله «سید بن طاووس» و دیگران آنها را تأید کده‌اند. نیز ضیف 
شمردن «امحمد بن سنان» و «مفضّل بن عمر» هم زیانی ندارد؛ زیرا ما این ضعفها 
را نمی پذیریم! چون در روایات فراوانی به جلالت قدر و منزلت آن دو اشاره شده 
است. وانگهی متن دو خبره شاهد صدقی بر صحت آنهاست و علاه بر این فوع 
متون نیازې به صحیح بودن خر ندارد» 1 

نبز در اول ترجمة توحید مفظّل» این دو کتاب و راوی آنها را اینگونه 
ستایش می‌کند: 

«چون حدیث شریفی در اثبات صانع قدیر و توحبد و سایر صفات کمالیة 
او جل شأنه و تمالی سلطه و عم برهاله ۔[از) شیخ بلیل:مفظل بن عمرجعفی 
که از خواص اخیاره سلال اطهاره امام المنارب والمشارق, ابو عبد اش جعفر ین 
محمد صادق ۔ علیهماالشلام -بود ... و رشافت مضامین و وثاقث براهینش 
وحی و الهام بجاژی گردیده... و که شیمیان 
در نقویت بیفین ایقان و ایمان بة آن میمتاج بودند و ... آن را به فارسی ترصمه 
ها 

«علامه سید صدرالدین عاعلی» "-رحمة الل عليه می‌گوید: 





شهادت می‌داد و می دهد که | 











ذکر هم استادہ آن را بهمسصوم یهللا - 
بت دهد برای دوا 8 ۰ 9اصول الحدیث زاحکامه»: ص ٩۵‏ 

۱ بسار الاترار٤؛‏ ج ۳ ص 95 و (۵. دلیل سخن آخر مرحوم مجلسی آن است که: 
احادیش باید صعیح التند بشید که بیانگر حکمی عبادی و یا غیر عبادی باشند اما چنین 
یت روشنی که ل همم مان رید مد په زی ارد که سند ان س 





۲ ترجمة توحید مفضل» ترجمة مرحوم مجلسی (ره)» ص ۳و 4 
۳ بای شنت این عالم بزرگ اسلامی ناه کن: متھی ملهچ ص8۱ 





پیشگنتار مترجم | ۷۱ 


«کی که بدقت در حدیث مشهور مفشل از امام صادق - عله‌التلام - 
بنگرد, درمی‌یابد که امام -علیه‌التلام .این سخنان بلیغ و معانی شگفت و الفاظ 
غریب ' را جز با مردی بزرگ؛ جلیل القدره 
شایسته حمل اسرار دقیق و ظریف و یدیع باکس دیگر در میان نی‌نهد. این مرد 
در نزد من بسیار رفیعالمقام و جلیل القدر است» رضوان الله عله" 

محدث بزرگ اسلامی» «حاج شیخ عباس قمی (ره)» نیز اگر چه در 
کتاب گرانقدر «سفبة البحار» با اینکه آراء مختلف را بیان نموده اما گویی عقیدة 
خویش را ذکر نتموده و لیکن در کتاب شریف «منتهی الآمال» هنگام بحث در 
اصحاب امام موسی کاظم عليه اللا به طور مغل دربار؛ مفّل بحث نموده و 
از جمله در ستایش از این مرد بزرگ می‌گو: 

«از کتاب شیخ معلوم می‌شود که او از فا الته» و پسندید؛ تزه ادان 
بوده و بر منهج ایشان از دیا گذشته و هم دلانت درد رجات و وثاقت او بو 
او از وکلای حضرت صادق و کاظم علبهمالتلام و « کفعمی»" او را از بزاپین 








ند با ذکاوت» هوشمند و 














است» یگ بخش همین نقداز که در عالم سفلی است و 
در مین دانشمندان به «توحید مق ل» مشهور است و در چهار مجلس تدوینیفه و بخش 
دیگر همان ممارف ملکوتی و ماوراءالطبیمی است که صادق الوعد ‏ علیه‌التلام 6 به 

بمرانب مهمتر و شگفت‌تر از توحبد مفضل مشهور است. 





نیز توجه کم( ک: الذريعة الن تصانف اللیمه.ج » می 1۸۸). 

۲ -9اعیانالشیمة ج ۱۰ء ص ۱۳۲ و ۱۳۳ و #سفية البحار؟؛ ج ۲ص ۳۷۲: 

۳ در کنسی رگید گر موه ار باب ابا دای رس 
رکذ المصبام؛ ص ۲۷۷) نز مرحم نوری در مستدرک لوسایل» ج ۰۴ ص ۵۷۰و ابوعلی در 
سی ۲۱۹ رجالش و صاحب فامیان شیمه در ج 4 ص ۵۱4 این سفن رال کردن 





۲ | شگنفتیهای آفریش از زبان امام صادق () 





اثمة شمرده است.» 
آنگاه به چند حدیت "که در فضیلت «مفل» آمده اشاره می‌نماید و در 
پایان دربارة احادیٹی که در رڌ مفضل است و تیز ضعیف بودن وی در نزد برخی از 
علما» سخنانی دارد که ما این سخنان را -ان‌شاء الله -در پایان این بخش می‌آوريم. 
«شیخ آقا بزرگ تهرانی» در فضیلت مفضل و کتابش چنین می‌نگارد: 








«نجاشی» در رجالش آن را کناب «فَکْنامیده و یکی از دانشمندان بر آن» نام 
حقایق و معارف) نهاده است. سید بن 
طاووس» در کتاب « کشف المحجة» و «آمان الاخطار» امر نموده که این کتاب 
همراه باشد و در آن اندیشه شوه خاطر جلیل و شریف بودن این دو 
کتاب " مرحوم مجلسی عیناً هردو را در ار نوا" آورده است:»* 

صاحب مستدرک - رضوان لله علیه - نی از چملة عالمانی است که از 
جایگاه رفیع او دفاع کرده و بهشبهاتبرشي از ریات پاسخ داده اس" 

«آیت الله خویی» -رضوان اله له فترهفقه ورجالیبزرگ دربارۂ 
مفقل می‌گوید: .۶ 

در جلالت و عظمت مفشّل همین قدر بس که امام صادق -عله‌التلام - 








او را مورد چنین لعلف و عنایتی قرار داد و کاب مشهور به «توحید مفضّل» را به او 





۱-«متهی الأمال»»ج ۲ باب هم فصل هفتم؛ ص 44۲ و 4٩۲‏ 
ATE 1 RE 1‏ آوردیم. 

E‏ اتوحید هلیله4. 

10 #بحار الائواراء ج ۴ص ۵۷و‎ ٤ 

يمة ال تصائیف الشیمة» ج 4ه ص ٤۸۲‏ و 6۸۴. ۳ 
در صفحات یمده سخن مرحوم حاج شیخ عباس قمی در این باره می‌آید. 











پیشگفتار مترجم | ۷۴ 


املا نمود.! این کناب همان است که «نجاشی» آن را کتاب هه (اندیشه کن) 
تامیده. این امر خود دلیل واضحی است که مقضّل از خواص اصحاب و مورد 
عنایت امام صادق -علهالتلام -بوده است. گذشت از این «ابن قولوبه» و «شیخ 
مفید» به وثاقت او تصریح کرده‌اند و شیخ مفید او را از شفراء ممدوح شمرده 


٤‏ -پاسخ به یک شیهه 

پس از ذکر این دیدگاهها باید مسأله‌ای را روشن کنیم و آن این است که: 
اگر مفقّل از اصحاب خاص: بزاب آئته» از فام آنانه حامل و محرم اسرار آنن و 
خلاصه از چنین مرتبت و جلالت قدری برخوردار است؛ چرا روایاتی در ذم و رڏ 
او رسیده "و شماری او را ضیف الایمان] اد و... دانست‌اند؟ 

هنگامی می توان به پاسخی قطمی و دنت رسید که انسان از اوضاع عصر 
امام صادق علهالتلام و قشازهای عباسیان آگاه باشد. 

به خاطر فشارهای دستگاه بنی باس بر امام . علیهاللام و پارانش» 

6 یکی ازکارهای رایج نان بوده است. گاه مام -علیهلتلام- نزدیکترین 











اید دانست که لعلف و عنایت امام-علیللام به مفضل از این هم بالاتر ات4 









زیرا در پایان مجلس چهارم این کتاب» امام ‏ علیهالتلام وغده می‌دهد که در 
مجالسی دیگره ممارف و حقایق RATE‏ .. بی‌شک اهام» صادق الوعد است 
و باید به نبال آن کتاب نیز گشت. الب سخن مرحوم آقا بزرگ تهرانی را دربرةيفتن آن 





کر کردیم. در هرحال این ود و عمل بآ شر یکر باه و 
مفظل در نرد امام صادق عنام .است. 

۲ گا کن؛ میم رجال الحدیث» ج ۱۸س ۳ Migr‏ 

۴ -نگاه کن: معجم رجال الحدیث» ج ۱۸» ص ۲۰۰ و لارجال نجاشی» و رجال 
ابن غضاثری». 





۴ | شگنیهای آفریش از زبان اام مادق ()) 


افرادش را متهم می‌کرد تا آنان را از مرگ و نابودی به دست دشمنانبرهاند. این 
است راز احادینی که در ذم اصحایی رسیده که عدالت و وثوق آنها جای هیچ شکی 
ندارد. «مفّل» نیز از همین گروه است که باید احادیث در رڈ او را حمل بر 
«تقیه» نمود. 

امام صادق ‏ علیه‌التلام به «عبد الله بن 





ت بن آغین» می‌گوید: 

#به پدرت سلا برسان و به او بگو: اگر سختی علبه تو می‌گویم بدان که 
برای دفاع از توست. مردم و دشمنان همواره تلاش می‌کنند افرادی راکه در نزد ما 
جایگاه دارند و به ما یکند. بیزارند. آنان این افراد را به خاطر دوستی ما په 
آنان؛ نکوهش می‌کنند و می‌گشند. در عوض, ه رکه راک ما نکوهش مي‌نيم و رز 
می‌تماييم ستایش می‌کنند. (یگو به پدرت:] اگر در ظاهر و را نکوهش و رة 
می‌کنم به خاطر آن است که تو به ولایت ها شتاخته شده‌ای و همه می دائند که 











طالب مایی؛ از این رو در نزد مردم مذموم و نایسندی چونکه مارا دوست داری و 
7 انب ما مایلی پس خواستم وراد ظاهر 3 ونگوهش کنم نا در نود مردم 


محبوب باشی و بدین ترتیب بهدینت آسیب نرسد و شر آنان از تو برداشته شود.۱4 





در این بارهشیخ عباس قمی -ره -می‌گوید: 

«وائا روایات قدح در منّل قابل معارضه با اخبار مدح او نیستند. شی 
ما در خاتمه مستدرک: کلام را در حال او بط داده و از روایات قدح در او جواب 
داده و کی که رجوع گند به توحید مفظل که امام صادق علی‌التلام - برای او 
فرموده» خواهد دانست که مفضّل نزد آن حضرت. مرتبه و منزلتی عظیم داشته و 





اج ۳ص 0۸1 و #ربحال شی ص ٩۱‏ 


5 


پیشگفتار مترجم | 1۵ 


قابل تحمل علوم ایشان بوده است.6٩‏ 

صاحب «معجم الرجال» نیز پس از تحلیل و بررسی محققانه احادیث مارج 
ون مقضَّل و وارسی سختان دانشمتدان رجالی؛ در پایان بحث اینگونه نتیجه 
می‌گیرد (تقل به مضمون): 

«روایات فراواتی در جلالت شأن و عظمت قدر مقظّل رسیده که غالبا علم 
اجمالی به صدور آنها از معصوم ۔علیه‌التلام دید می‌آید. اگر چند حدیث نیز در 
ذم و رة او رسیدهبیدگفت: در میان این احادیث تنها سه حدپث» سند تام دارند و 
این احادیث اندک در برابر آن‌همه حدیث معتبر ناب تمی‌آورد. همچنین دربارة 
این احادیث باید همان حکمی را صادر کنیم که دربارۂ احادیٹ رد «زرارة بن 
اعین» بیان نمودیم !و علم واقمی این احادی را در اختیار اهل آن بدانیم.»" 


کناب توحید ماضّل 
پس از ذ کر تمی از دریای پیکران فضیلت 
يادآور می‌شويم: 





ّل, اینک نکاتی را دربارۂ 





امام صادق - علیهالتلام .این حدیث بلند را در چهار روز و چهار نشست, 
بر مفضّل املا فرموده است. شاید بتوان برای هر مجلس عنوائي كلي را برشمرد. 
شگفتبهای آفرینش انسان 
شگفتبهای آفرینش حبوان 






۱-«متهی الآمال »دج ۲.ص 11۳ و )اک 

۲ علت این اهر در سطرهای گذشته ذ کر شد. نیز نگاه کن: لامعجم رجال الحدیث»» 
ج ۷ص 148 

۳۰۳ -لامعجم رجال الحدیث٤ء ج ۰۱۸ص‎ ٣ 


+ | شگنتیهای آفریش از زبان امام سادق (ع4 


مجلس سوم: دربارة شگفتیهای آفرینش طییمت 
مجلس چهارم: دربارء ناملایمات و مصائب 


٩‏ مشابهت توحید مفضّل با قرآن کریم 

این یک شب قرآنی است که مردم دعوت شوند به تأمل و تدټر دریارة اشیا 
و موجودات پیرامون خود. با یک نظر ابحمالی در می‌یابیم که قرآن کریم بارها و 
بارها مردم را به دبر و نگریستن در چیزهایی فراخوانه که مردم در طول روز و 
بلکه هرلحظه و هرساعت با آن در تماس هستند. 

قرآن کریم مردم را تشویق می‌کند که به «شتر»» «آسمان»: « کوهها» و 
«زمین» بنگرند. راستی مگر مردم آنها را ندید‌اند؟ در پاسج باید گفت: آری 
دید‌انده اما در آنها درنگ و اندیشه نکرڈماند. گر مردم در همین امور «به ظاهر 
بدیهی» بنگرند و براستی در آنهااندیشه و تدبرنماینده یه شگفتیهای تمام اجزای 
آفرینش پی‌می‌برن. امام صادق - علیهاللام نی که قرآن ناطق است مردم را به 
تأمل در کوهه دشت» درا ماه مین حیوان, انساته پرنده» درنده و... فرا 





می‌خواند. 

نظم. تدیر حکمت. اندازه گیری و هماهتگی در اشیا محر لمقول است. 
دراین جهان هستی هم زا از تاره تا ذز با حکمت شگفتی همراه است. نا 
چون انسان تدریجاً با این جهان هستی آشنا می‌شود برای او هحه‌یز عادی و 
طبیعی بعلوه می‌کند. هنگامی که انسان به دیا می‌آید هیچ چبز نمی قهمد. ' انگ 
اندک رشد می‌کند و با یرامون خود آشنا می‌شود. این شناخت چنان آرام و 





۱ - حکمتهای فراوان این امر نیز در سخنان امام علهالتلام- آمده است. 





ار مرجم | ۲۷ 


تدریجی است که ملموس نیست. | گر انسان در آغاز تود از درک بالایی برخوردار 
بود و ناگاه وارد این عالم هستی می‌شد. حیرت و شگفتی مانم حیات طیی او 
می‌شدند. 





وا زه سخنانامام علهالتلام را دست‌کم و آسان مگیر. راه 
تجات همین است که با ندیشه در همین نم و حکمت حا کم پر هم عالم به مدا 
متمال پی ببری و نیک فرجام شوی. 

امام - علیه‌التلام -مفضل و هم مردم را به اندیشه در آفاق وانفس فرا 
می خواند؛ زبرا آیات الهی را در نها می‌توان مشاهده کرد. قرآن کریم می‌فرهاید: 

«بزودی ‏ آیات فدرت خود را در آفاق و در وجود خودشان به آنها نشان 
خواهیم داد تا 

پس اندیشه در سخئان امام منادق :علهالتلام -انسان را به سوی 


ان آشکار شود که او حق است.»۱ 








رهنمون می‌سازد و انسان وجوذ خدا را در همه با می بابد. خداوند در ادامه آبه 





مذکور می‌فرما 
«آیا اینکه پروردگاز تودز همه جا حاضر اس کافی نیست4 
گویی اگر انسان در آفاق وانقس پیندیشد براثرحکمهای شگفت؛ خدای 
را نیز در همه با جلوه گر می‌ییند. 
انسان عادت کندگه در همه یشد. اگ ر کسی دیدة عبرت بین 


» به قول حضرت علی ۔ علیهالتلام همه چیز آفرینش عبرت آور است. 





داشته با 





ہس بی‌بعهت نیست که در روایات ساعنی تفکر برتر از هفتاد سال عبادت 








۱ سورۂ فطلت؛ آیه ۵۲. 


۸ | شگفتهای آ فرش از زیان انام صادق (ې) 


شمرده شده است ' ؛ زیرا تفکر و اندیشه» انسان را به خدا می‌رساند. گاه انسان 





چیزی را می‌داند ولی دانستن کافی نیست بابد در دانسته‌ها ا امام صادق - 
علیه‌التلام - در همین کتاب؛ بارها مقضل را چنین خطاب می‌کند: «(ک تری 
۰ یعنی: تو می‌بینی که ...6 براستی اگر مفضّل می‌داند» و بالاتر اینکه 
امی‌بیند4 آمام از او چه می‌خواهد؟ امام از او اندیشه و عبرت می‌خواهد؛ از این رو 
همواره می‌فرماید: ای مقظّل در ... اندیشه کن و از ... درس عبرت بگیره. 

همة مردم می‌دانند که چوب بر روی آب می‌ماند و این در نظر آنان امری 
عادی است و مسأله خاصی در آن تیست اقا امام ۔ عله التلام ‏ می‌فرماید: در 
همین امر اندیشه کنید عادی ودن یک امر نباید مانع اندیشیدن شود انسان از 
آندیشه در همین امور به ظاهر ساده به مسا پزرگی می‌رسد. 

همة مردم بارها سقوط مپلی را از درحت دیده‌اند وای بساگاه پر سر 
عده‌اي خورده باشد و آخی! هم گفتهباشند اما چا در این مین تنها «نیوتن» از 
سقوط سیب بر زمین و طرح پرششهای فراوان به یک قانون بزرگ علمی (جاذبة 
عمومی) پی مي‌برد؟؟ زرا بدیهی بودن و ساده بودن امور مانع ال 
است. ید هم بزای این عالم را به چشم اندیشه بنگریم. 

غالب مردم از شگفتبهایی چون کهکشانها. آسما» موشک» هواپیسا: 
سفر انسان به کرات دیگره شکافتن اتم و دیگر امور خارق الماده عبارت بل 
الخالق» را بر زیان جاری می‌سازند در حالی که «جلیل» و حکیم»بودن خدا در 





ن او نشده 








۱ -دربارف فضيلت«تفكر» «تدبر» و «تأمل؟ رجوع كن به: المحجة ال 
کتاب الطکره ص ۱۹۲ و بعد از آن. 





پیشگفتار مترجم | ۷۸ 
همه‌پیزه جاری و ساری است و این همان چیزی است که امام از مفضّل و همه 
انسانها می‌طلید. 


به مضمون آ: 





رگردیم» در جهان طبیعت و آفاق و در جهان درون وانقس 
اندیشه کنید تا پی به وجود لاحق» ببرید. 


۷۔معجزات کلام امام صادق (ع) 

«معجزه»: عملی است که دیگران از آوردن آن عایعز باشند. همیشه وقتی 
که مردم بخواهند از معجزه‌های ائمه -علیهم التلام -نامببرنده فکرشان به سوی: 
زنده کردن مرده؛ برگرداندن خورشید رام کردن حیوان درنده: شفا دادن بیسار 
لاملاج و دیگر امور می‌رود. 

در حال ی که نهج البلاغه» سمچزء است؛ (اصحیفه سجادیه» ممجزه است:و 
«توحید مفّل» نیز مسجزه است و ضرورتی ندارا که آنها را بکاویم تا یک سخن 
ازآینده ویک پیشگویی بینيم. 

این کتاب یک مره اینت؛ امام صادق - علهالنتلام - به فلسفه و اسرار 
آفرینش کاملاً احاطه داشته و در الفای این درسها به صورت فیلسوفی الهی. 
دانشمندی کلامی: پزشكي حاذق. 
متخصص, کارشناس کشاورزی و درختکاری و به بک کلام «عالم و آگاه از هم 
پدیدههای میان آسمان و زمین» جلوه گر شده است.! 








ری شیمیدانه تشویح کننده‌ای 


براستی چه اعجازی از این بالاتر؟۱ 
ناگفه نماند. از همان وع معجزهای «جلین» که درک اعجاز درا 








۱ محمد حسین المظفر. 





:اما الصادق»: م ۲1۸ 


۰ شگنیهای آفریش از زبان اام مادق (ع1 


و اندیشه زياد نیازندارد در این کتاب وجود دارد؛ از جمله: 

١‏ ۔ هنگامی که امام ۔علیه‌التلام ۔ دربارة عجایب آفرینش ماهي سخن 
می‌گویند. می فرمایند: ماهی؛ آب را از دهان می‌گیرد و از دوگوش یرون می‌کند 
تا چون دیگر حبوانات از فواید هوا بهره یرد» 

این سخن بروشنی یبانگر استفادۂ ماهی از ۵| کسیژن» هواس که قرنها پس 
از سخن امام کشف شده است. 

۴ ۔ هنگامی که امام ۔ علیەالتلام ۔ درب ستارگان و حرکت آنها سخن 
می‌گویه برای هر متاره دو حرکت را ذکرکرده‌نده آنگاه این دو حرکت را به 
حرکت کردن مورچه بر روی سنگ آسیاب به سمت چپ و حرکت سنگ به سمت 
راست تشییه کرد‌اند. در چنین صورتی سنگ به بانب راست می‌گردد و مره با 
اینکه با سنگ می‌گردد اقا خود تیب مانب تالف و از راست به چپ می‌گردد. 

از سخن و مثال امام علیه‌التلام -می‌توان به حرکت اوضمی» و 
«اتفالی» و جهت حرکت سنارگان یبرد اتتام عليه التلام ۔ در این بخش و 
بسیاری از قسمتهای دیگر مفطتلاً بیث کره‌اند و اگر دانشمندان متخصص هر 
به گرد هم آیند و به بحث بنشینند بی‌شک دهها و صدها قانون حتن کشف 








نشده را درمی‌یابند. اما افسوس که بشر با بی‌اعتتایی په سخنان معصومین - 
علیهم الام .بزرگترین ستم را بر خود روا می‌دارد. 
۴ ۔امام - علیهالتلام ۔ در بحث «هوا6, آن را عامل حرکت امواچ صدا 


داتست‌اند» امروزه نز به بات رسیده که در مکان بی‌هوایی (غلا) امواج به حرکت 








درنمیآیند نیز رکب بودن هوا و جسم بودن آن بدرستی از سخن امام ع فهمیده 


می‌شود در صورتی که در آن اعصار مردم به مرک بودن هوا و جسم بودن آن 


پشگنتار مترجم | ۳۱ 


پی‌نبرده بودند. 
٤‏ می توان #حرکت زمین» و « کروی» بودن آنها را از عبارات امام در این 
بخشها فهمید. امام - علیه‌التتلام, فرموده است: 





رق علن سافالّها من وه 
المغرب»؛ یمنی: خورشید چنین آفریده شد که از جانب مشرق طلوع کند و بر آنچه 





که از جاتب مغرب با آن روبه رو می‌شود بتابد. 
بویژه تکیه ما بر روی «ماقابلها من وجه المغرب» است. و اینکه امام - 
علیهالتلام نفرمود: «فابنة» که ضمیر به خورشید برگردد و این نشان از آن است 
که بر اثرگردش زمین نور خورشید به همه‌جای آن می‌رسد. 
نیر در جای دیگر هتگام ذکر فواید غروب کردن خورث 
می‌فرماید: «و غروب می‌کند تا برآنچه که در آغاز صبح 





از جمله 





بتابد» براستی چه 
عبارت شگفتی است! شما اگا درست دقتکن می‌بایید که در این جمله کروی 
بودن زمین و حرکت آن نهفته است» 

در جای دیگر می‌فرماید «و خورشيد بر زمین می تابد نا هر بخش از زمین 
نیب خود را از تور آن بگیرد: آينبجمله نیز هم یانگر کروی بودن زمین و هم 
حرکت آن است؛ زیرا در عبارت امام ۔ علهالشلام ۔ افسط» است که ما آن را 





«نصیب»: ترجمه کردیم. و اقسط؟ بانگرنوعی همانندی نسی است و این در 
حالت کروی بودن زمین درست است. 

در هرحال سرتاس رکتاب اعجاز است و شگفتی و ت 
و به مد علنپقین پیداکرد. 





اید در آن اندیشید 


۲ | شگفتهای آفریش از زبان انام سادق (ع) 


۸-رفع یک شبهه 
ممکن است کسی عبارتی را بخواند و خیال کند که با علم جدید نمی‌سازد. 
چنین فردی بايد په چند نکته توجه کند: 





۱ -دانش انسان عادی محدود و اندک است و خداوند می‌فرماید: 
یلم هئ جزاندکی» په شما دانشی ندادهایم. پس انار 
نور و دانش الهییمتی سخن امام سصوم خرده بگیرد؛ زیرا ما دانش اندک داریم و 
هنوز به بجایی نرسیده‌ایم؛ به عبارت دیگر معیار علم؛ علم امام علیهالتلام .است 
نه علم ما. !گر نکته‌ای را درنا 

۲ -بسیاری از سخنان امام صادق - علیه‌الشلام - در گذشته‌ها قریب 








فیم بدانیم که هنوز به حکمت دانش امام نرسیده‌ايم. 


می‌نمود ولی امروزه با کشفهای تازه حقیقت آنها روش 
نیز امروزهمعوم نگرد و بشرهای آینده پا شرت دانش به آنها دست يابنده مگر 
اراین نسل گذاشتهاند تا قضأوت نهایی با ما باشد؟ 

۴ ۔ هرجا که شبهه‌ای پیش آمد باید از داتشمتدان اسلامی و متخصصان 
ازها با «الفاظی» بیان شده که قابل تدبر 


شده. ای بسا این سخنان 











همه دانش را در 








لفت شناس پرسشی نمود! زیرابسیاری | 





و اندیشه است و چه بسا در مرحله اول ممت حاحتی ندهد ولی وقتی در آن لفت و 
معنای آن در آن اعصار و. ندیر شود به کف عظیمی دست یایم. 

را یکی از شگفتیها شمرد‌ند. ای 
متبع علمالهی خرده بگیرد که 
به عمق سخن امام وای 


در بای امام -علالتلام سردی ز 
بساکسی په محض دیدن این عبر 
درون زمین داغ و سوزان است» این شخص غا 





ت -المیاذ بل 





قرینه‌های فراوان مقصود امام همین پوسته زمین بوده است» بدرستی بی نبرده و 





١‏ سورا سرام آیه هھ 





پیشگفتار مترجم | ۲۲ 


چه نکرده است. براستی شگفت نیست که کره‌ایبیرون و دروتش آتش باشد اما 





مردم از پوستة سرد و متاسب آن بهره یرند؟ 
در جای دیگرهامام علیهالتلام -فرمو‌اند: درس عبرت بگیرکه اگر 


و آرام بو مردم..» 





زمین ٿاب 
باید دانست که ثابت بودن دو معنی دارد: یکی در برابر ارزش و حرکتهای 
نا متعادل .و دیگری در برابر معلق حرکت. اما . عله‌التلام در این قسمت 
تصریح نموه‌اند که اگر زمین همواره در ارزه و اضطراب بود...» پس این ثبات و 
آرامش با حرکت دورائی و متعادل زمین تضادی ندارد. 
هرجا که عبارتی از امام را درنیافتیم باید ابنگونه در مانی کلمات و قرائن 
یه کنیم و به حقیقت برسیم و اگر ترسید یم دانش خود را اتدک بشماريم نه 
خاندان وحی و علم مطلق را متهم نما 





٩‏ شرحها و ترجمه‌های توحید مفشل 

تا کنون دانشمندان و علمای اسلای چنانکه شایده به شرح و ترجمه این 
کتاب بزرگ نپرداخ‌ن. با این عال چنندی از نان زا شرح و با ترحمهکرده‌اند 
و عده‌ای نیز بر آن تعلیقه‌هاعی زده‌اند. مناسب با این مجال به چند شرح و ترحمه 
اشاره می‌کنيم: 

۱ -شرح «مولی باقرین مولی اسماعیل کجوری تهرانی»: شیخ محمد که 
پرادر شارح مذکور است» در کناب لزید المآثر» درب شرح برادرش می‌گوید: 

«اين شرح بسیار بزرگ در سی مجلس با عنوانهای «ای مفل!» سامان 


۴ | شگفتهای آغریتش از زبان امام صادق (4 


داده شده و بیش از بیست‌هزار یت است.»۱ 

۲شرح فارسی «مولن فاضل فخر الدین ماوراء النهرى». " 

۳ مرحوم مجلی -رضوان الله علیہ .هنگام روایت این حدیث 
«بحار الائوار» بسیاری از کلمات و عبارات آن را شرح کرد‌اند ۴ 

٤‏ ۔آقای « کاظم مظفر» نی زکود 
مقدمه‌ای مفید و پاورقیهایی سودمئد تا حدودی درکار خود موفق بوده‌اند * 

۵ -«اسماعیل بن حسین تبریزی»: با تخلص «تاثب» و مشهور به 
«مسألهگوا» تمام کناب توحید مفضّل را در دوهزار یت به شمر درآورده است.* 

١‏ - ترجمة لاعلامه محمدباقر مجلسى»» صاحب «بحار الانوار». اين 
ن پرفایده بودن آن وگذشته از آنکه مترجم جلیلالقدره در جای جای 








.»اند که کتاب را تحقیق کنند و با افزودن 


ترجمه در 
کتاب با عنوان «مترجم گوید» نکات سنودتیندی را ذکر کزده است و لیکن در 
بسیاری از جاهای دیگره سخنان بنودمندی از نود ضافهکرده‌اند و با سخنان امام 
۔ علیهالتلام ۔آمیخته شد«؛ به عبارت دیگر: م توان ترجمة مرحوم مجلسی را 
شرحی مختصر و «مزبعی» دانست که بازشنا ۶ 
مقابله با اصل ممکن است." 











۲ .همان مأعذءج 4 ص 1۸۲ 

۴ -بحار النوارگدج ۳ص ۵۷و 18۲ 

4 «توسید المفضل» مکنة الداوری؛ چ سوم با مقدمه و پاررقی آقای کاطم مظفر. 

.۲۸۸ «الذريمة الى تصانیف اللیمة»: ج 4 ص‎ ١ 

١‏ - نگارنده» نسخة خطی این ترجمه را ندیده و قضاوتهای او تها بر اساس ند 
نسخۀ یی پرغلط است» چه بسا مرحوم مجلسی در نسخه اصلی همهبا سخن و توفیج 
خود را از اصل جداکرهه‌باشد, رضوان اله عليه واسکنه اله فسیح جناته. 


یشگتتار مترجم | ۴۵ 


۷- تم مولن محمذ صالح بن محمد باقر قزوینی روغتی,»! 

۸- ترجمة «شیخ فخرالدين اتی ماوراءالنهری»" 

٩‏ ۔ ترجمة آقای «زین العابدین کاظمی خلخالی». این ترجمه همراه 
ترجمه دیگر مترجم (اخلاق نزد امام صادق ۔علیه‌التلام) در یک مجلد پعاپ شده 

۶ 








به اقتضای کار صفحاتی از اوایل. اواسط و اواخر این ترجه را با ترحمه 
مرحوم مجلسی - رضوان الله و برکاته عليه -مقاهنمودم.نتیجه: رضایت بخش 
نبود؛ زیر تفاوت چندانی ميان دو ترجمه مشاهده نشد؛ به عبارت دیگر: همان 
ترجمه مرحوم مجلسی (ره) بود با اختلافهای بسیار ناچیز. 

۰ ترجمةٌ آقای «علی اصغر فقبهی». این کتاب کوچک: ترجمه کاملی از 
توحید مفضل نیست. بلکه مرجم حرم کوگیده که با حذف برخی از مطالب و 
همراه کردن کتاب با چند تصویّر و قلمی نا وان نوشته‌ای مشاسب برای 


«دانشآموزان» تهیه کند. 





۳ این کتاب توسط اتشارات جر در سال ۱۳۹۱ به چاپ رسیده است. 


+۲ | شگفتیهای آفریش از زین اام مادق () 


۰ ترجمة حاضر 

«شگفتیهای آفریتش از زبان امام صادق (ع)۵. این عبارت عنوان ترجمة 
این قلم از «توحید مفل» است. در این باره ذکر چند نکته حالی از سود نیست: 

الف ۔ نلاش کرده‌ام که سلیقه‌های شخصی را وارد متن نکنم و کلمه یا 
عبارت توضیحی خود را درون [ ] بگذارم. 

ب سعیم آل ده که هم چا 
قلم را از قواعد نگارشی دور نسازد و تا ح 
امکان روانی و رسایی آن حفظ شود. 

ج » هرگاه به خاطر عدم تونییامتوانسته‌ام هردو ویژگی راگرد آورم. 
روانی قلم را فدای تق ی به متن نمودهام. 

د از آنجا که این کتاب. یک حدیث بلند است و دسترسی به مطالب آن 
اتدکی دشوار می‌نمود؛ کوشیدهام که انتخاب سرفصلها و فهرست مناسب. کار را 
اندکی آسان کنم. 

۸ مفل بن عمر جعفی که زاوی نیت است. در میان مردم بدرستی 
نیست شاید این امر به حاطر اختلاف علما دربار؛ او باشد؛ مثلاً دانشمندان 





امانت و پاییندی به متن حدیث را نگاه 





دارم و هم این تفید و توجه په 














بزرگی چون «نجاشی» و «این غضاثری» او را ضعیف شمردهاند؛ از این رو لازم 
دیدم که در مقدمه کتاب دیدگاههای مختلف را یباورم تا جلالت قدر و عظمت این 
صحابی خاص امام صادق و امام کاظم - لیهماالتلام -از رهگذر روایات قطمی 
الصدور و این دیدگاههای دانشمندان بزرگ بر همگان روشن شود و تردیدی در 
کتاب نیز پدید نیاید. 





و »در مراحل آماده کردن این تربعمه در مسائل محتوایی از متن عریی 
بحار الائوار و ترجمه مرحوم مجلسی بهره‌های فراوان برده‌ام» نیز در هراحل 
صوری؛ماند؛ تهیه فهرست و سرفصلها از کناب آقای مظفر سود بردهام. 





پیشگنتار مترجم | ۲۷ 








a‏ دوم ۳ امیدوارم که خوا 
یادآورند تا «بدانم» و ۔انشاء اله در زمانهای آینده به اصلاح آورم. 

خداوندا! آبنة دل را به ور اخلاص روشنی بخش و زنگار 
شرک و دویینی را از لوج دل» پاک گردان و شاهراه سعادت و 
نجات را به این پیچارگان بیابان حبرت و ضلالت بنماه و ها را به 
اخلاق کربمنه متخ فرما؛ وا نفحات و جلوه‌های خاص خود 
که مختص اولیای دراه است ما را نصبی ده: و لشگر شیطان و 
جهل را از مملکت قلوب ما خارج فرماء و جنود علم و حکمت و 
رحمان به جای آنها جایگزین کن و ما را با رحمت خود و خاصان 
درگاهت از این سرای درگذران؛ و در وفت مرگ و بعد از آن با ما 
با رحمت خود زفتار فرماء و عاقبت کار ما را باسعادت فرین کن. 
بحق محند و آله الظاهرین -صلوات الله عليهم اجمعین:۱ 











ییالال ۱6۱۵ 


۱ بخشی از مناجاتهای رهب کی انقلاب اسلامی؛ امام خمینی رشوان اله علیه .که 
در آغا کاب «چبهل حدیت» آمده است. 
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مرت رد 
م ری ورود 


«محمد بن سنان» از «مفضل بن همر» نقل می‌کند: 
پایان روز بود. در «روغیه؟» مبان قبز ومتبر رسول خدا صلی الله عليه 


وآله نشسته بودم و در با شرافت وق 





بانهای خندادادی و برتری بعایگاه رفیهش 
که جمهو ر أُتٹ نسبت به آنها گاه ودند" می‌اندیشیدم. 

دراین حال بودم که ت گاه ان ای العوجاء وارد شد و در جایی نشست 
که می توانستم سخئش را بشئوم. آنگاه یکی از باراش نزد او رسید و تشست. این 
ایی العوجاء لب به سخ ن گشود وگفت: لابی‌شک» صاحب این قبردر تمام حالاتش 
به متها درب کمال» شرافت و عظمت رسیده بود.» 

همراه اوگفت: «اوقیلسوفی بود که دعوی مرتبه‌ای بس عظیم و منزلنی 
بس بزرگ داشت و پر این اآعای خود معجزاتی آورد که عقلھا را غلوب وقهمها را 
ناتوان و سرگشته نمود. خرد پیشگان برای درک حقیقت آنها در دریای خروشان 


اندیشه فرورفنند و سرگشته و ناکام و تهیدست باز آمدند. 


۰ شگنفتیهای آفریش از زبان اماع صادق(ع) 


آنگاه که اندیشمندان و قصیحان و خطیبان. دعوتش را به جان پذیرفند. 
مردم دیگگروهگروهبه دیتش درآمدند. تام او نا خدای جل وعلا فری ن گشت 
أذتۀ عبادنگاهها و هرجایی که 





و روزانه پنج بار در اذان واقامه این فریاد از 





دعوت و حجت الهي او بدانجا راء یافته بود؛ در دشت و صحرا و کوه و دریا به هوا 
خاست ... تا هر ساعت» یادش تازه ماند و رسالتش به خموشی نگراید.» 

اہن ابی الموجاء گفت: «(سخن از محمد صلی الله علبه وآله را بگذار و 
ب رکه عقل من در بر او سرگشته و اندیشه‌ام د رکاراوگمراه و بسته است. در 





یار راز و ریشه کار او سخن بگو که مردم بدان سیب آن را می‌پویند. 
آنگاه بگونهای به آغاز پدید آمدن آشیا پرداخت. که هیچ پردازش, تدیر و 
تقدیری نبوده و آفرینش. صانع و تدیرگری ندارد, بلکه همه چیز خود به خود و 


بدون تدییر مدټری پدید آمده و دتیا همیشه چلین بوده و چنین خواهد بود. 


[گفتگوی مفضل و این انیآلعوجاء] 
مفضل می‌گوید: با شنت آین مان ]نان به خشم و غضب آمدم 
که عنان از کفم یرون رفت و [غطاب به و گفتم: 
«ای دشمن خدا! در دین خدایت الحاد می‌ورزی و خداوندی را که به 
نیکوترین صورت و کاملترین آفرینش پدیدت آورد و تورا تا بدین جا رسانیده: 
انکار می‌کنی؟!اگر در درون خویش نیک اندیشه کنی و حس لطیف تو در خطا 
فیفتده هرآینه براهین ربوییت و آثار صنمت صانع را در وجودت نهفته و نشانه‌ها و 





دلایل او بل وعلا -را در آفرینشت روشن مییایی. 
زاد؛ ابو الموجاء [یس از شنیدن آهنگ تند سخنان مفظّل] گفت: 





علت املای کاب بر متشّل |۴۱ 


ای مرد! گر از متکلمانی با تو سخن می‌گوييم. در صورتی که ابر ما چیره 
شدی و] حق را نزد تو بافتیم» از تو پیروی خواهیم کرد. ها اگر از اینان نیستی هیچ 
سخن مگوی.اگر از یاران و اصحاب [امام] جمفر صادق [علیهالتلام]هستی» بدا 
که او با ما اینگونه سخن نمی‌گوید و همانن توبا ما مجادله نمی‌کند. او ییش از 
تواز ما شنیدی؛ از ما شتیده» اقا هیچ‌گاه سخن را با فحش و تعدی آلوده ننموده 
«ومج 
زمانی به ستوهنمیآمد و خلقش تنگ نمی‌گشت و برنمی‌آشفت. ابتدا نیک به 
سخنان ما گوش فرمی‌دهد. میکوشد که دلیل ما را بدرستی دریابده ما نیز همه 
چیز خود را به میان میآوريم. هنگامی که (سخنان ما تمام می‌شود و] می‌پنداريم 
او را محکوم کردیم [و بر او چیره شدیم ثا اهب سختی کو تاه واندگ (یر ما غالب 
می‌آید] دلیلمان را می‌شکند. عذزمان را می‌بُرد و ما را سلیم دلیل خود می‌کند, 
نای که هیچ پاسخی در بعواب به دلایلش نمی‌يييم. حال اگر از یاران اویی نو 
نیز با ما چون او سخن بگو, 





است. او همواره در سخنان خود شکیباء با وقاره اندیشه گر و اسنوا 








[علت املای کتاب بر مفشّل] 
مضل می‌گوید: در حالی که از این سخنانه ندوهگین و در این اندیشه 
بودم که چگونه اسلام و مسلمانانه دچار کفر و انکار این گروه شده‌اند از مسجد 
بیرون آمدم. به تزد مولایم ‏ صلوات الله عله 








رفتم. آن حضرت مرا شکسته دل و 
نگران دید. فرمود: چه شده‌است؟ من نیز تمام سختانی را که از آن گروه دهری 
شنیده ودم و هم سخنان شود ا بزگوکردم. 
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رت رد 
و مها 


مجلس اول 


امام فرمود: بامدادان به نزد من آی تا حکمت خدای جل وملا درآ 





ینش 
چهان» درندگان» چهاربایان برندگان: عشرآت و جانوران دیگر؛ چون: حیوانات؛ 
گياهان. درختان میوه‌دار و بي میوه و سبزیهای توردتی و ناخوردنی را چنان 
یبا کنم که شایستگان ازآن عبت گیرندهممنان با شناخت آن, آرام گردند 
و ملحدان و انکار کنندگان در آن سرگشته شوند. 

مفضّل می‌گوید: خرسند و شادمان از نز 
شب به خاطر وعد امام - عليه التلام - وائتظار آنه بر من دیر گذشت. 
اتم ۱ 
اتاقی رفت که در آن خلوت می‌کرد. من نیز 
با خاستن او به پا حاستم. فرمود: در پی من بیا. به دنبال آن حضرت رفتم. به اتاق 








آن حضرت .علیه‌التلام ۔ خارج 








پامداداه په تود مولایم ورود یافتم. در برابرش از سر 





ادب ] ایستادم. فرمود: 


وارد شد و من نیز پشت سر او وارد شدم. امام علیه‌التلام نشست و من هم در 


برابرش نشستم. فرمود: ای مفضّل! می دانم به خاطر شدت انتظار برای آنچه که 


۴ شگنتهای آفریش از زبان امام صادق(ع) 


وعدهء‌ات دادم دیشب بر تو به درازا کشید. 
۱ گفتم: آری این گوته بود مولایم! 

فرمود: ای مفظّل! خداوند هميشه بوده است» یی آنکه پیش از او چیزی 
باشد و همیشه باقی خواهد بود یی آنکه پایانی داشته باشد. او را سپاس که به ما 
الهام کرد و او را شکر که به ما عطا کرد و برترین و والاترین دانشها وپرتریها را 
وبا کت 





پویژه تصیب ما نمود. با علم عود ما را بر جمیع آفرینش پر 
خویش ما را امین و گواه پر آنان قرار داد. 


نا آگاهی اهل شک به اسپاب وعلل آفرینش] 

ای مقضّل! دو دلان اشکٌاکان] اسباب و معائی آفرینش را 
درنیافتند و آنگاه که اندیشه‌های نان از درک صواب و حکمت 
آفریدگان باری ‏ عزوجل ب درماند با اچیزی دانش خود, همه 
چیز را انکار کردند و با ضعفت بصیزت خود به تکذیب و عناد 
پناه بردند. آنان آفرینش اشیا را انکار نمودند و مدع شدند که هیچ صنمت, 
تدییر و تقدیری در آقرینش اشیا نیست و حکمت هیچ مدټر و صانمی درکار خلقت 
وجود ندارد. بی شک خداوند از آنچه پندارند برتراست. خدای اینان را 
بکشد. از حقیقت به کدام سوی می‌گریزند؟(توبه آیه ۳۰) 

اینان د ر گمراھی و تبر‌یختی و سرگردانی په کورانی می مائند که پر سرایی 
در می‌آیند در تهایت استحکام وزیسایی. در آنجا بهترین و فاخرترین فرشها 
گسترانده شده» همه نوع خوردنی» نوشیدنی» پوشیدنی و هر نیاز دیگرشان فراهم 
آمده. در آنجا هرچیزی از سر حکمت و تقدیر بر جای شایسته خود است. اما این 





گاهی اهل شک بهاسباب و علل آرتش | ۴۵ 


بیتضران از این سوی به آن سوی می‌روند و همه جای آن سرا را به زیر پا می‌نهند 
ولی هیچ چیزی نمي‌بینند. نه سرای را می‌بیند و نه آنچه را که در آن مهټاست. بلکه 
چه بسا [یه خاطر نینیی |گاه پای یکی از آنان بلفد و چیزی راکه ه آن نا 
ودرچای متا 








قرار داده شده و او از حکمت وجود آن آگاه تیست از میا یرد 








و او نبز به خشم و غضب آید و سرای و صاحب آن را نکوهش کند. 

حال این گروه که حکمت و تدیر را در کار آفرینش انگار می‌کنند همین 
گونه است. 

از آنجا که اندیشه‌های اینان از درک اسباب و علل آفرینش اشیا ناکام 
ماند. در این جهان پچنان سرگشته شدند که إتفان؛ استواری؛ حسن تدییره شکل دهي 
و هیأت آفرینی نیکوی آن را ابه دست یک حکیم و آفرینده] در نبافتند. چه بسا 
کسی از این گروه به خاطر عدم آگاهی به سبپ وکمت آفرینش یک چیزه به 
نکرهش وانکار و لفزش آن بپردازد. مانند کار گمزاهانی چون «مانی» و اصحاب 
کافر او و ملحدان فابعر و فاسق و ازج از دین, گسانی که با سخنان محال و 
دروغین» خود را سرگرمکردند.[و از ات پزوردگارشان رباز زدند. 4 

بنابراین؛ برکسی که خداوند بل وعلا نممت شناخت و هدایت و ینش به 
او داده و موفقش نموده که د رکارآقرینش ژرف بیندیشد و با پرهال قاطع پر وجود 
صانع هستی؛ لعلف تدییر و حسن تعبیر را دریابده لازم است که پیوسته مولای خود 
را به حاطر این نمست عظیم سپاس گوید و از او بخواهد که در این طریق, ثابت فام 
ماند و نستش فزونی بابد. خداوند جل وعلاء فرموده‌است: « گر سپاس گویید: 
نعستان را یفزاييم و گر کفر ورزیدید یی شک عذابم سخت است.»(ابراهیم» 
9 
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[هیأت جهان و شکل‌گیری آن] 
ای مفل| نخستین عبرت و دلیل بر خالق جل‌وعلاه همین هیأت وهی, 
گردآوری اجزا و نظمآفرینی د رکار این عالم است؛ از این رو اگر با ندیشه و خرد 
در کار عالم» نيك وعمیق تأمل کنی. هرآیه آن را چون خانه و سرایی می‌یایی که 
تمام نیازهای بندگان خدا در آن آماده و گرد آمده است. آسمان همانند سقف» 
بلند گردانیده شده» زمین بسان فرش, 


چیده شد و گوهرها همانند ذغیره‌هایی در آن نهفته شده و هحه‌چیز در ای 





شده ستارگان چون جراغهایی 


شايسته خود چیده شده است.آدمی نیز چون کسی است که این خانه را په او داده‌اند 
و همه‌چیز آن را در اختبارش نهاده‌ند. همه نوع گیاه و حبوان برای رفع نیاز و 
صرف در مصالح او در آن مهیاست. 

بنها همه» دلیل آن است که هان هستی با اندازه گیری دقیق و حکیمانه و 
نظم و تتاسب و هماهنگی آفریده شده. آفریننده آن یکی و او همان شکل‌ده نظم 
آفرین و هماهنگ کنند؛ اجزای آن است: براصتی که او در قدسش جلیل و در 
کارش بلند مرتبه و وجهش کرابم است: خدانی جزاو نیست و ا زآنچه منکران 
می پندارند مدره و از آنچه ملحدان به او نسبت می‌دهند برتر و جلیتر است. 








[آفرینش آدمی و تدییر جنین دررحم] 
ای مفضل! سخن خود رابا بیان آفرینش انسان آغاز می‌کنیم. تو نز بکوش 
که از آن پئ د گیری. 
اول این 


ماند: شکم. رم و بچه‌دان. جایی که توان چاره‌اندیشی برای اخذ غذا و دقع ناروا 








؛ تدییر چنان شد که جنین: در رحم در ہیں سه ظلست. پوشيده 


چگونگی تولد کودکد تغذیه؛ رشد دندان و بالغ شدن وا ۷ 


را ندارد. نه صلاح خویش می‌داند و ته ضرر خویش می‌راند. 
خوت حیض برای او غذاست» چون آب برای گباه. پیوسته غذایش چنین 


[چگونگی تولد کودک» تغذیه» رشد دندان و بالغ شدن او] 
آنگاہ که آفربنش او کامل گردد؛ بدنش سخت شود پوستش بتواند با هوا 
سازگار آید و دیده‌اش تاب دید 





رر به‌هم رساند, 

مادرش درد زاییدن گیرد و درد چنان بر او سخت می‌آید که جنین از قشار درد 
بیرون می‌افد. چون از تنگنای رحم به پهنای جهان آمد و] متولد گشت؛ همان 
خونی که غذایش بود؛ ینک با رنگ و پوبي جز آنچه بود و در شکل غذایی دیگره 
از پستان مادر سرازیر می‌شود. ان غذا بای نوزاد از همه چیز سازگار تر است. 
وقتی که به‌دنیا آمده زیان خود را خوأیتن غذا بیرون می‌کند و پیراسون 
دهان می چرخاند, در این زمان پستانهای مازش زا که چوئان دو مشک از سینه او 


آویخته» می‌یاب و تا زمانیکه تن او ترا درونش ظریف و اعضایش رم است از آن 








می‌نوشد. 





آنگاه که حرکت کرد و به غذایی سخت وقوی نیاز پیدا نمود تا تنش 
استحکام یابد در هر طرف دندنهای آسیا سر پرمی‌آورد تا غذا را بجوّده نرم 
گردان ‏ براحتی فرو برد. پیوسته حالش اینگونه است تا آنگا که پای در بلوغنهد. 


در این وفت اگر مذگّر است» موی در رویش می‌روید تا نانة مردی و عت او 





باشد و از همانندی با زنان و بچگان بدور ماند و اگر مژنث است. خش از موی 


پیراسته‌ماند نا طراوت و زیایی‌اش دل مردان را پژباید و نسل بشر ماندگار و 
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پایدارگردد. 

ای مفتّل! در این مراعل» ت 
مدټر و حکیم باشد؟ می‌دانی گر در مه خون به او نمی‌رسید همانند گیاهی که 
آب به وی نرسد خشک و پژمرده می‌گدت؟ آبامی‌دانی وقتی که بزرگ شد اگر 
مادرش را درد زاییدن نمی‌گرفت چون زنده ټگور در زیم می ماند واگر در هنگام 
با او نمی‌ساخعت» یا از گرسنگی می‌مرد و یا با غذایی نامناسب و 


تغذیه می‌شد؟ و اگر در وقت مناسب» دندانهایش نمی‌رویید بر جویدن و 


بیندیش. آبا می شود که [این همه تدیر]یی 








ولادت؛ 








قرو بردن غذا ناتوان ود وباید همیشه شیر می‌خورد و بدن او برای کاره قوت و 
استحکامی نمی‌یافت و مادرش به خاطر او از تریت فرزندان دیگرش باز 
می‌ماند؟ 


[رازدویش موبرصورت]ٍ 

می دانی اگر در صورتش موق تی ریاد هموارهبه هيأت و صورت زنان 
ویچگان می‌ماند در تیجه تهات داشت وه وقار؟ 

مفظل میگوید:عرض کردم:آقای من! من کسانی را دیدهام که بزرگ و 
کهنسال بود‌ائد ولی موی بر رویشان نروییده است. 
حضرت -علیهاللام ‏ فرمود: 

«این به خاطر اعمالی است که از پیش فرستاده‌اند و خدای جل و علا 
هیچ گاه بر بندگانش ستم روا تمی‌دارد».(اتنل, آیه 0۱) 
جز خدایی که از نیستی اش رهانید و هستی‌اش بخشید.پچه کسی همواره در 
اندیشة برآوری این همه نیازهای اوست و تأمین آنها را خود بر عهده گرفته است؟ 





اگر انان باهوش و اندیشه به دیا مي‌آمد | ۲۸ 


گر چنین تدیر و حکمتی زیید [همال و رها بودن امور به حال خود پو 
از تقدیر و هدقمندی نیز اختلال و ناهماهنگی برخیزد؛ زیر این دو ض 
[وباید نیج آنها نیز با نتایج اهمال نسازد] بی‌شک چنین سخنی 
نآ گاهی وکم مایگی گویند؛ آن است؛ چه هی‌گاه در 
اثر اهمال و یی تدییری» درستی و صواب پدید نمي‌آید و تضاد نیز نظم و 
هماهنگی را در ی ندارد. خداوند چه بسیار منزه و والاتر ا زگفتة ملعدان 
است.(اسراء, آبه 1۳) 









اشایست و اصواب و 





[ گر انسان؛ باهوش و اندیشه به دنا می‌آمد] 

اگر نوزاه فهیم و عاقل به دنا مي‌آمد؛ وفت تولد جهان هستی را انکار 
می‌کرد و عنگامی که با حیواتات رت 6بویگر موجودات غریب رو په رو 
می‌گدت و هر ساعت و هر روز پار‌ای از آشکال مختلف و شگفت عالم راکه از 
پیش ندیدهبودمی‌دیدههرآینهعقل و نیهاش سرگشته و گمراه می 

بدا ن که اگر عافلی رابه ابر از سوزمیتی بهسرژمین دیگر رد [از دیدن 
شگفتیهای نا مأئوس] هموارهواله و سرگشته است و بخلاف کودکی که د رکودکی 
اسیر شود بسرعت. زبان و آداب (آن سرزمین بدید] را فا می‌گیر 
اگر نواد.دانا و هوشمند پای در جهان می‌نهاد از اینکه [آنقدر ٹاثوان 
است که توان راه رفن ندارد و نچار] باید دیگران بر دوشش گیرنده شیرش 
بنوشانند, در بعامه‌اش بپیچند و درگاهوارش بخواباند سخت احساس خواری و 
پستی می‌کرد از سوی دیگر او به عاطر ظرافت و طراوت و رطویت بدن» هی‌گاه 
از این امور ب‌نیاز نیست [در نتیجه چه بسا در هلاکت می‌افناد و یا رشد روحی و 














۵۰ | شگتیهای آفریش از زبان امام صادق(ع4 


بدنی مناسب تمی‌کرد.]. 








نداشت؟ 


از این رو آنان در حالی په دنا میآیند که از کار جهان و جهانیان غافلند. 
با ذهن عمیف و شناخت اندک و ناق 





0 





خود با همه چیز رو به رو 
می شوند اا اندک اندک وگام به گام و در حالتهایگوناگون بر شناخت ووآگاهی 
آنان افزوده می‌شود. کودک: پیوسته پ کسب شناخت می‌کند تا آنکه از مرحله 
حبرت و سرگشتگی و تأمل.پای فراتر می‌نهد و اکمک عفل و اندشه:قدم در 
وادی تصرف و تدییر و چاره‌اندیشی معاش و ... می‌گذارد. از حوادث» پند 
می‌گیردء اطاعت می‌کند و یا در اشتباه و فراموشی و غغلت وگناء سقوط میک 

حکمتهای فراوان دیگری نیز در پس این امر نهفته است؛ از جمله: 

اگر کودک درگاه تولد.عقلی کامل داثّت و مستقل و خودکفا می‌بود: 
شیرینی فرزند داری از میان می‌رفت. پدر و مادر ۾ مصالحی که در تربیت کودک 

















نهقته است نمی‌رمیدند؟ در نتیجه: تریت؟ سریرعتی و رحم و شفقت بر آنان هنگام 
پیری بر فرزند لازم نبود. [زیرا پر و مادر در قبال او زحمتی نکشید‌اند که او در 
سی کهنسالی و نیاز؛ به آنان برسد. او از آغازه مستقل و بی‌نیاز از والدین بوده 
است4 








همچنین با این فرض؛ در میا فرزندان لین هیچ پیوند ألفتی حا کم 
بود زیرا کودکان از تریت و سربرستی پدران ب‌نیاز بودند و از زمان تولد از 
پدران خویش جدا می‌گشنند. او نیز پس از آن» پدر و سادرش را [و خواهر و 
برادرش را] نمی‌شناخت و این عدم شناخت باعث می شد که بر سر راه ازدواج با 





مادر و خواهر و دیگر محارم ماتمی پدیا 


فواید گربه کودکان | ۵۱ 


أ وکمترین مفسده -وبلکه شنیمترین و قیحترین زشتی -هنگامی است که 
چنین طفل هوشمتدی» در هیگام تولد بر چیزی نظر افکند که رخصت این عمل را 
از او ستانده‌اند و سزاوار نبستکه چنین ,کند. 

آیانمی‌بینی که چگونه هر چ 
اندک خلل و ناصوایی پیدا نیست؟ 


آفرینش در جای مناسب خود استوارگشته 








و در ریز و درشت اجزای هستی 


[فوایدگریه کودکان] 
ای مفقل! از منافع گریة کودکان نیز آگاه باش. بدان که در مغز کودکان 
رطوبتی است که اگر در آن بماندبماریها و ارساییهای سخت و ناگوار به او 
رساند؛ مانند نابینای و جز آن. گر. آنژطویت را از سر کودکان سرازیر و بیرون 
می‌کند و بدین وسیله سلامتی تیاو درستی وبا یشان را فراهم می آورد. پدر و 


مادر از این راز آگاه نستند و منم آن می شود که کودک از گریه‌اش سود بیرد. 





اینان همواره در سختی می‌افتند و میگوشتذ که او را سا کت نند و با فراهم کردن 
خواسته‌هایش از گربه باش دازند» ون میداد که گریه کردن به سود اوست و 
سرانجام یکی پیدامی‌کند. 

بدین ترتیب چه بساکه در اشیا: متافعی نهفته باشد که معتقدانٍ به اهمال و 


بیتدییری د کار عالم از آن اف اند و ار می‌دانسند؛ هیچ‌گاهنمی‌گفتند که فلان 





چیز بی شمر است؛ زیراآنان از اسباب و علل آگاه تیستند. راستی هرچسه را که 
منکران نمی‌دانند عارفان می‌ینند. چه بسیار است چیزهایی که دانش اندک 
آفریدگان از آن کوتاه و الق آفرینش با دانش بی‌بایانش از آن آگاه است. 
قداستش عظیم و کلمه‌اش والاست. 
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و اما یی که از دهان کودکان سرازیر می‌شود و خارج می‌گردد رطویتی 
است که اگر در بدتهایشان پماند آثار وخیمی برجای می‌گذارد. چنانکه دانی گاه 





که رطوبت پد 





چیره می‌شوداو بر دیگر عناصوه غلبه می‌کند| شخص, دچار 
کودنی:دیوانگی کم عقلی؛ فلج و له و جز آن می‌گردد. 

خداوند جل‌وعلا تدییر چنان نمود که این رطویت در دوران کودکی از 
دهانشان ییرون رود و در بزرگی از سلامت تن برخوردا ر گردند. بدین ترتیب, 
پروردگار به خاطر نادانی آفریدگان برآنان منت نهاد و تفضل نمود. اگر اینان از 
داده‌ها و نعمتهای بی‌شمار او آگاه بودنده هیچ گاه در معصیت و لفزش از فرمانش 
فرونمی‌افنادند. پاک و منزه خدای ی که چه بزرگ است نعمتهای او بر مستحقان 
و دیگر آفریدگان! و چه والاتراست از آنچه باطل‌گرایان می پندارند. 





[آفرینش آلات مجامعت و شکل مناسب آنها] 
اینک ای مفضل|بنگ رکه بمگونه درد و زن. آلات مجامعت آفرید. همه 
در صورتی که شایسته است. بای مد یبن و کشیدهقار داد تا بهقفر یم 
برسد و بتواند نطفه‌اش را در آن بریزد. برای زن نیز ظرف گودی را آفرید تا هر دو 
آب را یکجا گردآور فرزند را ای دهد و [ه تاسب رشد او گشاده شود تا او 
استعکام ی این از تدیر حکیم و لطیف نیست؟ بدرستی که خدای» منزه از 
شرک مشرکان است.(سور؛ نمل آی؛ 4۴ 








[اعضای بدن و فواید هرکدام] 
ای مفضَّل! در تمام اعضای جسم آدمی و تداییری که در آنها نهفته است 


پندار اهل طیعت وپاسخ بهآنن |۵۲ 


اند 





کن. دستها برای کارکردنه پاها برای رفتن» دیدگان برای را‌یافتن و دیدن 
دهان برای خوردن» معده برای هضم کردن. کبد برای تصفیه نمودن» مناقذ 
خروجی بدن برای دقع فضولات جسم» ظرفهایی برای حمل آنها و زج برای حفظ 
نل آفریده شده‌اند؟ اگر زرف درکار نمام عضوهای بدن اندیشه‌نمایی می‌بایی که 


هر چیزی از سر حکمت و تدییر و استواری پدید آمده است. 


a 
برخی می پندارند که این همه از کار «طبیعت»‎ 
است. فرمود: از این بپرس که این طبیعت که می‌گویید: نسبت به این افسال»‎ 
«علم» و «قدرت» دارد یا ه؟‎ 

اگر علم و قدرت را برای مت ثابت کردند پس چرا از اثبات خالق سر 
می‌زنند؟ این هم صنعت و ندبیزش. و اگر می‌گوين که بدون علم و قدرت؛ این 
اعمال حکیمانه و با تدیر را انجام ادها سملو می شود که کار از آفریننده‌ای حکیم 
است و آنچه طبیعتش می‌شمازند همان مت الهی در آفزینش اشیاست که مطابق 
فرمان و حکمت الهی جریان دارد. 





[هضم غذا: ساخت خون و جریان آن در تمام بدن] 

ای مفضّل دربار؛ تغذ 

آغاز به معد می‌رسد. معده آن را می پزد. إهضم می‌کند | آنگاه عصار؛ آن از طریق 
مجاری بسیار ریز و نازكي که مانند یک یالنده کار می‌کنند به کید می‌رسد. این 





بدن و تداییر نهفته در آن نیک بیند؛ 





۴ | شگنتیهای آفریش از زبان امام صادق(ع) 





مجاری ریز برای آن است که مبادا چیزی خشن و غلیظ به آن راه یبد؛ زیراکبد در 
تهایت ظرافت و نازکی است و تاب فشار و خشونت را ندارد. کبده آن را می‌پذیرد 
و با تدبیر حکیم به خون تبدیل می‌شود و از طریق عروق و مجاری به تمام دن 


سرازیر می‌شود» بان جویهایی که در زمین است و آب را به همه جای آن 





مواد زاید و آلوده در ظرفهای خاص خود قرارمی‌گیرد. آنچه از 





صفراست به سوی کیه صفراء آنچه از سوداء است به سمت طحال و آنچه از تری 
و رطویت است به جانب مثانهمی‌رود. در حکمت الهي در ترکیب بدن درنگ کن 
که چمگونه هر عضوی را در جایش قرار داده و این طرفها را نان نها که مواد زاید 
و فاسد را در خود گرد آورند تا این مواد در سراسر بدن متشر نگرده و جسم را 
بیمار و زار تماید.چه بلند مرتبه است کسی که تقدیر را نیکو نمود و تدییر را 
استوارکرد. سپاس او را چنانکه شاید و سزد. 








[آفازرشد برد و چگودگی شکلگیری آن درزجم] 


شش کردم: رشد تدریجی بان تا مرحله کمال و تمام آن 





فرمود: در آغازه جنین: در رحم -جایی که چشمی آن را نمی‌ییند و دستی 
بدان نمی‌رسد - شکل و صورت داده می‌شود. این تدییر همچنان ادامه دارد تا 
اینکه انسانی کامل و استوار با تمام نیازهای او یرون می‌آید. بدن این انسانهکامل 


و اسنوار و همه چیز در آن نهذ 





شده است» از احشا و جوارح و دیگر عوامل بدن 
گرفته تا استخوان و گوشت و پیه و مغز و عصب و رگها و غضروفها. وقتی که به 
جهان پای نهاد چنانکه می‌بینی ت 





ام اعضای او همه پا هم و هماهتگ چنان رشد 


ایستادن و نشستن وجه تمایزی برای انسان | ۵۵ 


می‌کند که شکل و هیأت و اعضای او ثابت می‌ماندهنهافزایش می بابد و نه کاستی 
می‌پذیود. این سیر همچتن ادانه دارد تا شخص اگرتقدیر باشد به سن بلیغ و 


کمالش برسد. آیا این [پیچیدگیها و حکمتها] جز از لطف مدبری و حکیمی است؟ 


[ایستادن و نشستن وجه تمایزی برای انسان]) 
ای مفضّل! بنگر که خداوند جل و علی به خاطر تکریم و بزرگداشت و 
شرافت انسان» و برتری او بر چهارپایان چگونه در آفرینش او ویزگیهاییقرارداد. 






چنان آفریده شده که می‌ایستد و راست می‌نشیند تا با دست و اعضایش 
روبه اشیاباشد و بتواند با دستانش کار کند. چنانکه اگر چون چهارپایان پرو در 


می‌افتاد نمی توانست کاری کند. 


[اختصاص حواش پنجگانه به آذمی و بزرگداشت او] 
اینک ای مفظل! در چگونگی آفریشش حواش آدمی که نشانة شرافت و 
برتری او بر دیگر مخلوقات انت ابینذیش,بننگر که نگونه دیدگانه چون 
چرافهایی پرفراز مناره در سر او قرار گرفته تا بنواند همه چیز را پدرستی و کامل 
ببیند و در اعضای سافله چون دسنها و پاها قرار نگرفنند تا از آفات نگاهداری 





شوند و مستفیما با کار و ابزار درتماس نباشند و اين برشوردها نارسایی در آنها 
پدیدنیاورد. نز ماد شکم و پشت در وسط بدن قرار نگرفتند؛ تا اطلاع بر اشبا و 


دیدن آنها دشوار نشود. 





۵١‏ | شگنیهای آفزیش از زین هام صادق(ع) 


[اسرار حواش پنجگانه] 
۱ وقتی که هیچ عضو دیگری برای دیدگان جایی مناسب تبود بی‌تردید. 

اسر بهترین بعایگاه حواس انسان و همانند خانه وصومعه آنهاست. 

برای انسان پنج حش آفریده شد تا پنج محسوس را درک نماید و از درگ 
چیزی از محسوسات عاجز نماند. دیده آفریده شد تا رنگها و صورتها را دریابد. 
اگر صورتها و رنگها پودند ولی دیدگانی برای دیدشاننیبود چه سودی داشتد؟ 
گوش آفریده شد تا صداهارابشنود. گر صدایی بود رگوش نود از به آن نود 
دیگر حسها نبز اینگونه است. 

به عکس آن نیز صادق است» اگر دیده‌ای بود امام صورت و رنگی نبو 
چه معنی داشت و یا اگ رگوش بود ولی صداین یود گوش به چه کار می آند؟ 

بنگ رکه پیگونه تقدیر شده که هر کدام یزرا دریابند. برای هر حش, 
محسوسی است و هر محسوس» حتی دارد که آن را ادراک مي‌کند. با این همه 
چیزهایی در میان حش و محسوس قرارگرفته که ها از طریق آنهاء حس صورت 
می پذیرد؛ مانند نور و هوءاگرتوری که رنگ و وت یراق دیدهعیانکند نیو 
دیده آن را ادراگ نمیکرد و نمی‌دید. اگر هوایی نبود که امواج صدا اب گوش 
برساند گوش نبز آن را ادراک تمینمود. 

آیا برکسی که در آنچه شرح دادم مائند آفرینش خاص حواس و 
محسوسات و رابطه نها و نیز دیگر لوازم ادرا ک و.حس: تیک تأمل و اندیشه کند 
پرشیده می‌ماند که این اعمال حکیمانه جز 








هدف, تقدیر و تدیر از بجائب 


خداوند لیف و خبیر نیست؟ 


حکمت محروم بودن عذه‌ای از چشم و گوش و عتل | ۵۷ 


[حکمت محروم بودن عذه‌ای از چشم وگوش و عقل] 

ای مفضل! در حال کسی که از داشتن دیده محروم است اندیشه کن. بنگو 
که چگونه در کارش نارسایی پدید میآید. این شخص قدمگاهش را نمی‌شناسد: 
مقابلش را نمی‌یند. رنگها را از هم باز نمی‌شناسد: زشت و زیا را تفاوت 
نمی دهد. اگر نا گهپرگودالیمشٍف شود آن را نمی‌یند. اگر دشمنی به او هجوم 
برد نمی شناسدش. بدرستی توان کتابت و تجارت و صیاغت (زرگری؛ ریخته گری) 
ندارد. تا جایی که اگر از ذهن و اندبشه برخوردار نباشد همانند یک سنگی در حال 
مقوط است. 

همچنین کسی که نمی‌شنود: نارسایی یار در کارش پدید می‌آید. روح و 
لذت مخاطبه (گفت و شنود) و محاوره راز دست می‌دهد. از نفمه‌های دلربا و 
الحان راحت افزا محروم است. پرا مردم گفتگو پا او سیر دشوار و ملال آور 
می‌شود. مانند یک غایب و مرده بدرستی از اپار مرد دیگر آگاه نمی‌شود در 
حالي که همه چیز را مشاهده می‌کند و زئده است. 

اقا اگرعتل و ان به وان اند و چه بسا بسیاری از 
مصالح حیوانات را نداند و نتواند | زیرا حبوانات از سر غریزه کارهای 
مي‌کندار 

آیا نمی‌بینی که پیگونهبرای انسان اعضاه عقل و دیگر ویژگیها آفریده شد 

نبود و با ناقص بود 
کامل ب 














دشواری در کارش رخ ندهد و آفرینش او تمام و 
چرا چنین شد؟ آیا این بجز بیانگر غلقتی حکیمانه و عالمانه است؟ 

مفقل می‌گوید: عرض کردم: پس از چه روی برخی از مردم شماری از 
این اعضا را ندارند و به حاطر آن در دشواریهایی که فرمودید می‌افنند؟ 





۸ |شگتیهای آفریش از زبان الم مادق (ع) 


فرمود: این ام رگاه برای آن است که شخص مبتلا تأدیب شود و نیز 
دیگران از آن» درس عبرت بگیرند. چنانکه گاهپادشاهان مردم را به خاطر این 
اهداف تأدیب می‌کنن.بی‌شک این اعمال آنانه گاهپسندیده و تدیری نیکوست. 
همچنین کسانی که دچار این بلاها می‌شوند اگر [بی‌شکیب نباشند وا 
خدای را سپاس گویند و به درگاهش إنابه کننده پس از مرگ از پاداش عظیم و 
بسیاربهرهمندمیگردند تا جایی که اگر پس از مرگ اختیار دشتهباشند نین 


می‌خواهند که بار دیگر در بلاها درافنند و از باداش و اجر الهی سود برند. 


[آفربنش اعضای جفت و فرد] 
ای مفضّل! در آفرینش عضوهای قت و فرد و حکمتها و تدیرهای 
در آن بیندیش. «سره ازآعضای رد ات به سود انسان نبو د که پیش 





از یک سر داشته باشد؛ زیرا در همین یک سر تمام جواش مورد نیاز انسان قرار 
گرفته و اگر سری دیگر می‌داشت بی‌آنگه ب نبازی باشد تنظیم بدن از میان 


می‌رفت. 





اگر اسان دو سر داشت در واقع ب دو بخش تفسیم می‌شد. اگربا یکی 
سخن می‌گفت دیگری یی فایدہ می ماند. اگر با هردو یک سن بگوید یکی زاید 
است و اگر با یکی سخنی بگوید و با دیگری سخن دیگره 
کدام توجه کند. نیز آمیختگیهای دیگر پیش می‌آمد. 

دستها جفت آفریده شدند؛ زیرا از یکدستی, سود فراوان به انسان 





شنونده نمی‌داند که به 





تمی‌رسید و د رکارهای روزمرة او غلل وارد می‌ساخت. نمی‌بینی که گر تجار وبا 
یک دست داشته باشند قادر به انجام کار خویش نخواهند بود و در فرضی که با 


چگونگي آفزيتش دستگاه صوتی | ۵٩‏ 


یک دست به کارهایش بپردازد آن استواری و فواید کار دو دستی را نخواهد 


[چگونگی آفرنش دستگاه صوتی] 
ای مفضل! در صداء سخن گفتن و آفرینش ابزار آنها در انسان» بار 
اندیشه کن, «حنجره» مانند لوله‌ای صدا را خارج می‌کند. زبان و لبها و دندانها نیز 





وسیل ادای حروف و نغعه‌ها هستند. نمی‌نگری کسی که دندان ندارد لاسین» و 
کسی که لب ندارد « کاف» و کی که زیانش سنگین است. «ر» را بدرستی 
نمی‌کند؟ 

این دستگاه بیش از هرچیز به یک قرهنی می‌ماند. حنجره شبیه نای آن و 
ریه بان انبانی است که در آن می‌دمند تا ادال آن شود. عضلاتی که شش را 





می‌گیرند تا صدا بیرون آید همچیژن انگشتانی ان که بر آن انبان می نھند تا باد در 
فره‌نی در جریان افند. لب و دندائی هم که عروف و نفمات را ادا می‌کنند چون 
انگشتانی است که پیوسته و عرتب بر دهان فرفی می‌گذارند تا از دمیدن در آن. 


صداهای مختلف پدید آید. اگر چه برای راهتمایی و ... دستگاه صونی را به این 





وسیله شبیه دانستیم اقا در واقع این وسیله خود شبیه دستگاه صوتی انسان است.. 


[منافع دیگر این اعضا] 
7 تورا از شیوة سخن گفتن با دستگاه صونی و چگونگی ادای حروف آگاه 
کردم. اما باز فواید دیگری در این اعضا نهفته که تو سخت بدانها نیازمندی, 
«نای» مسیر جریان مداوم هوا و وسیل خنک کننده قلب است. اگر این 


۰ شگنتیهای آفرش از زبان ام ماد( 





جریان اندکی قطع گردد چه بسا آدمی در هلاکت اؤ 


شناخته می‌شود. شیرین از تلخ» ترش از علس» شور از شبرین» و خوشمزه از بد مزه 


. با زبان مزه‌ها از هم باز 


جدا می‌شود. با این همه جریان فرو بردن غذا و مایعات را آسان می‌گرداند. 
دندانها نیز [گذشته از تقش آنها در ادای حروف ] غذا را می‌جوند تا نرم 
گردد و براحتی فرو رود. نیز برای لبها مانند تکیه گاهی است که آنها را از درون 
دهان نگاه می‌دارد. بی‌شک افرادی را دیده‌ای که به خاطر نداشتن دندان. لبهایی 
نا ثابت و لرزان دارن. انان با لها توشیدنیها را می‌مکد تا یکدفعه ريخته نشود و 
بتدریج و با اندازه وارد شکم شود ٹا درگلوی نو 
لبها همچنین برای دهان چون دو د بسته هستند که انسان هرگاه که خواست» 





۰ پند نشود و یا درون رانپازارد. 


آنھارا می‌گشابد و هرگاه خواست می‌بندد. 
با آنچ هک گفتیم معلو م گشت که فرکدام زین إعضا دارای منافعگونه گونی 
هستند پنانکه ابزاری در چند کار په کار آید؛ مثلاً تیشه» در نجاری» گندن و جز 


آنها استفاده می‌شود. 
[مفز و جمجمه و محافظها] 
اگر موانع کنار می‌رفت و مغز را می‌دیدی» درمی‌یافتی که به سایلها و 
لایه‌های مختلف پوشیده شده تا ثابت ماند و از حوادث آسیبی نبیند. جمجمه نیز 





کلاهخودی است که مغز را از آسیب‌پذیری در برابر ضربه‌ها و صدمات نگاه 
می‌دارد. نیز سر انسان با نبوهی از مو پوشیده شده تا پوستینی برای سر باشد و آن 
را از گرما و سرمای شدید حفظ کند. برامتی جز کسی که مغز را آفریده و من 


فرماندهی احساص قرارش داده و به خاطر بلند مرتبه بودنش در بدن و حساس و 





شگتتی در پلکد چم ٩۱|‏ 





خطیر بودن موقعیت آنه آن را سزاوار حفظ و نگاهداری نموده چه کی آن را 


اینگونه در دژی مستحکم قرار داده‌است؟ 


[شگلتی در پلک چشم] 
ای مفظّل! در بار پلک چشم فر کن و بنگ که چگونه بسان پرد‌ای 
آن بندها و حلقه‌ها تمه شده نا هر وقت که 





روی دیدگان را می‌پوشاند. درکنار 
خواهند بالا کشند و دیده در میان غاری قرار داده‌شده و با آن پرده و موهای مژه, 
چشم حفظ می‌شود. 
[قلب و پوشش آن] 
ای مفقل! جه کسی قلب را در میان سین نهاده و با پرد؟ محکمی آن را 
پوشانده وبا دنده‌ها و گوشت و بوستی که برآتهاشت آن را از صدمه نگاه می دارد؟ 


[ای ومری] 
چه کی دو مجرا درگ آفرید: یکی بزای خرو صدا که همان نای 
متصل به ریه است و دیگری مری؛ محل عبور غذاکه به معده ختم می‌شود؟ 
و چه کی در گلو درپوشی آفرید تا غذا به ریه نرسد و آدمی را هلاک 
نگرداند؟ 
و چه کسی ریه را وسیله خنکی قلب قرار داد نا با کار همیشگی و 
پیوسته‌اش حرارتی در قلب گرد نیاید و به هلاکت شخص نینجامد؟ 
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[منافذ خروجی مواد زاید] 
بز خدا چه کسی برای مناقذ خروجی پول و غائطه شیرهایی قرار داد که 


هرگاه خواهند یندند و هرگاه وا 





بگشایند تا همیده جاری نباشند و زندگی 
آدمی را به فساد نکشانند؟ براستی انان تا کجا می‌تواند این نعمتها را به شماره 
درآورد؟ بی‌شک آنچه که شمرده تمی‌شودییش از آن است که مردم می‌دانند و 
می‌شمارند. 


[جهاز هاضمه و کید] 
چه کسی جز خدا معد را اینگونه سخت و با صلابت آفریده تا غذاهای 
سنگین را یز هضم کند؟ جه کسی جگر را آنقدر رم و لطیف آفریده تا عصاره و 
لطافت غذا را بپذیرد و هضم آن از عل معده ظر 
آیا اندکی اهمال و ناهماهنگی در این امال می‌بینی؟ هرگزا چه ابنها 
همه به تدییر مدتری حکیم است که پیش اژ آفرینش؛ نسب به اشیا قادر و دنا بود 
ان نمی‌گرذانه و هم او لطیف و سار آگاه است. 





تر باشد؟ 








و چیزی او را 


[مغز» خون» اخنهاه گوش و ران] 
مفشّل! بیندیش که چرا معز رقیق و ظریف در درون استخوانهای 
لوله‌ای‌شکل قرارگرفته؟ این جز برای حفظ و نگاهداری آن است؟ 
چرا ون روان در رگها قرارگرفت و بسان آب در ظرف شد؟ آیا بعز برای 
نگاهداری و هدایت 





آن‌است؟ 





چوا ناخنها بر سر انگشتان رویید؟ جز برای حفظ انگشتان و باری شخص 


آفرتش انان به صورت نر و ماده | ٩۴‏ 





د رکا رکرو 
چرا میان گوش را مانند محبسها و دخمهها پیچیده قرار داد؟ آیا این جز 

برای آت است که صدا وارد گوش شود؛ بشکند وبه پرده گوش آسیب نرساند؟ 
چرا انسان این گوشتهای زیاد رانها و نشتتگاهها را حمل می‌کند؟ جز 

برای آن است که د رگا نشستن بر زمین سخت و بی‌حایل مانند افراد نحیف ولاغر 


در سختي درد نیفتد؟ 


[آفرینش انسان به صورت نر و ماده] 

چه کسی انسان را نر و ماده آفرید, جز آنکه او را برای تتاسل پدید آورد؟ 

چه کسی او را برای تناسل پدید آورد ج زکسی که او را امیدوار آفرید؟ 

چه کسی او را امیدوار آفرید زاگ به او داد یز کسی که او راکارکن 
خلق کرد؟ 

چه کسی او را کارکن آفرید بجز کسی که او زا نبازمنه خلق کرد؟ 

چه کسی او را نازمنه آفرید یز کیی که اسباپرفع نیازا رایش پدید 
آورد؟ چه کسی اسباب رفع نبا را پدید آوردجز کم)‌ضامن رفع حاجتش شد؟ 

چه کی او را در میان آفریدگان, با عقل و شعور ممتاز کرد جز کسی که 
برایش پاداش و کیفر مقرر فربود؟ 

چه کسی او را چباره داد جز کسی که او را توان چمار‌اندیشی عطا 
کرد؟ 

چه کسی به او چنین قدرتی داد جز آدگه بر او حجت را تمام کرد؟ 

چه کسی کارهای او راکه او قادر به چاره‌اندیشی آنها نیست چاره کرده جز 
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کسی که کس قادر پر شکر واقعی او 

در آنچه گفتم خوب اندیشه نما ای در این سازماندهی و نظم و 
ترتیب. ناهماهنگی می‌بینی؟ براستی که خداوند از آنچه وصف می‌کنند 
پیراسته است.(انعام: یذ ۱۰۰) 






[قلب و پیوند آن بارید] 

ای مفظّل! اینک قلب را برایت شرح می‌دهم: 
بدان در برابر روزنه‌های شش روزنه‌هایی نیز در قلب است تا قلب 
حرارت نگیرد. تا یی که اگر این روزنههاناهماهنگ گردند و ترتیب و تقایل را 
از دست بدهند تسیم و س به دل نمی‌رسد و آدمی هلاک می‌گردد. آیا هیچ 


هوشمند و خردمندی می‌پندارد که اپن از سرخوه چنین باشد و آیا عقل او سخنشی 





را تصدیق می‌نماید؟ 
اگر لنگه دری را یینی که دآ لولاتی آست آیاآن را ببهودهمی‌شماری؟ 
هرگز بلکهدرمی‌ییی که سازند؛ این له لنگه دیگر رای آفرده که باهم جفت 


شوند و به همراه یکدیگر هدفی را به انجام رسانند و سود بدهند.حیوان نو نیز 
یکناست و عفل حکم می‌کند که برای او جفتی آفریده شود و متی تا نسل آدمي 
پایدار ماند. 

ننگ و فرین و مرگ باد بر کسانی که معی فلفه و حکمت‌اند ولی 
دیدگان دلهاشان از این آفرینش شگفت کور است و تدییر و هدفمندی را در کار 
هستی انکا رکردندا 


آلت مرد و تدییر در آفرینش آن | ۵< 


[آلت مرد و تدیر در آفریش آن] 
اگرآلت ترد شت و آویختهمی‌بود چگونه به قمر جم می‌رسید و نطفه را 
درآن می‌نهاد؟ یا اگر همیشه ایستاده و بلند بود شخص با این چیز سخت و بلند که 
در جلو داشت چگونه در مبان بستر می‌گردید و یا در میان مردم راه می‌رفت؟ این 
حالت, گذشته از قبیح المنظر بودنش, باعث تحريك دائمی شهوت مردان و زنان 
می شد. حداوند حکیم پچنان کرد که غالبا بهپهشم نباید و مردان از آن در دشواری 


؟ از این رو چچنان است که د 





میان نرود و باقی بماند. 


[چگونگی آفرنش فخرج] 

اینک ای مفضّل! در نممتهاین که خداوند جل وعلادر خوردن آشامیدن و 
آسانی دفع زواید قرار داد انديشه کن و درس عبرت 

آیا حکیمانه یست که ور سان :بک شرا مستراح در پوشیده‌ترین 
جایگاه فرارگیرد؟ خداوند یز مجرای خروجی انسان را در مخفیترین جهای فرار 
داد. آن را در پشت او ظاهر نکرد و در جلویش نتهاد. بلک در جایی از دیدگان 
پوشیده است. 

رانها ولگنها آن را باگوشت در ب رگرفت‌اند و پوشانده‌اند. هرگاه که انان په 
قضای حاجت نبازمند گشت و به آن هیأت معمول نشست؛ مخرج چنان می‌گرده 
که سنگینی و فضولات رابراحتی دفع می‌کند. خداوند: ولا مر تبه است» کسی که 
نممتهایش عیان و عطایش بی‌پایان است. 
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[آفرینش شگفت دندانها] 


ره دندانها یندیش. برخۍ 








مفضّل! قدری در 


پیرند و برشی پهنند تا غذا را بسایند و خرد گردانند. خداوند هر دو نوع را په انسان 


زند تا غا را قطع کنند و 
داد؛ زیرا به هر دو نیاز است. 


[مو و ناخن و فواید آنها] 

؟ یاز تأمل کن دراینکه خداوند با حن تدیر وحکمت: مو وناغن راآفرید. 
اکه این دو رشد می‌کنند و بلند می‌شوند و باید کوتاه گردنده حس ندارند تا 
انسان به هنگامگرفتن آنها احساس درد نکند.اگر انسان از گرفتن مو و ناخن درد 
می‌کشید مین دو محذو قرار می‌گرفت: یا اینکه هر دو را رها می‌کرد تا درز شوند 
با دشواری و تحمل درد آنهاً را کوتاهمی‌کرد. 

مفظل می‌گوید: به اما جلبه‌لتلام عرش کردم:به می شد اگر خداوند 
آنها را چنان می آفرید که افزوده نگردند تا آذمی به آصلاح و کوتاهکردن نبازمند 
نباشد.؟ 











امام - علیه‌التلام - فرمود: خداوند متعال در این کار؛ نعمتهایی نهاده که 
آدمی از نها آگه نیست تا سپاس گوید. آگاء باش! دردهای بدن با خروج مو از 
منافذ بدن و با خروج ناخن از سر انگشتان خارج می‌گره 





این رو به انسان 





فرمان داده شده که هر هفته با نوره مالیدن و مو تراشبدن و کوتاه کردن ناخنها به 
این کار اقدام کند. این کار باعث می شود گه موی و نان با شتاب یشتری برویند و 
دردها و بیماربها را سریعتر ځارج کنند. اگر شخص چنین نکند. رشد آنهاکوتاه و 
اندک می‌شوده در نتیجه. دردها در بدن می‌ماند و پیماربهای مختلف پدید می‌آید. 


دنز دویش مو در روی زهار و زیر بغل | ۷ 





از رویش هو در چند جای بدن که وجود آن برای انسان مایۀ رنج و زیان 
است بجلوگیری شده. گر مو در دیدگان می‌رویید آیا آدمی ایبنا نمی‌شد؟ و اگر در 
دهانش می‌رویید آیا خوردن و آشامیدن انسان دشوار و بی‌لذت نمی‌گشت؟ اگر در 
کف دست رشد می‌کرد آیاانسان از لمس درست اشیا و انجام برخی از کارها 
بازنمی‌ماند؟ یا اگر بر قزج زن و یا آلت مرد می‌رویید آیا لت مجامعت از انان 
نمی‌گرفت؟ پس نیک بنگ رکه چگونه در بای که سود و مصلحتی درکار نیست 
نروییده.اینها مخصوص انان نیست» بلکه در چهارپایان و درندگان و دیگر 
حیوانات تولیدمثل کننده 








چنین است؛ از این رو با ينکه ب 
است و لیکن این مناطن, دیق به خاطر آنچه که ذ کر شد مویی بر آنهانیست. نب 
اندیشه کن که چگونه آفرینش از هر خطاء زیان و ناهماهنگی به دور است و یکسره 
حکمت و تقدیر است و مصلحت والود. 


[راز رویش مو در زوی زهار و زیریفل] 
اصحاب «مانی» و دیگران که خواستند بر آفرینش و هدفمندی آن اشکال 
گیرنده رویش مو در روی زهار و زیر بفل را ناروا شمردند. غافل از اینکه رشد مو 
دراین مکانها با وجود رطوبت در آنها متبط است و چنانکه‌گیاه در جای مرطوب 
می‌رویده مو نیز در این جایها رشد می‌کند. آیا نمی‌ینی که 





ابھا برای پذیرش 
مواد زاید بدن از همه جا مناسبتر است؟ وانگهی این امر باعث می‌ شود که [گذشته 
از تداییر الهی] خود انسان نیز قدری به بدن خود برسد و از رهگذر بهداشت و 
سالم داشته باشد. همچنین با کوتاه 








ردن موهای زاید بدن؛ روحیه 
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آنشین: تندی» سرمستی و خشم او شکسته شود و از پرداختن به سرگرمه‌ای 


گمراهکننده و بیکاری برهیز نماید. 





[فواید آب دهان] 
در باره آب دهان و مصالح آن پیندیش. خدای جل و علا چتان 
این آب همواره به سوی دهان سرازیرباشد تا کام و گلو را تر نگاه دارد و 
اگر این جایھا نا مرطوب بمانند هر آینه آدمی هلاک می شود؛ زیرا 
آیی در دهان نمی ماتد که نان با آن آب, غذای خشک را نرم گرداند و فرو برد 
[بسیار دیده شده که غذایی» خشک آدمی را هلاک کرده است|. بدان که این 
رطویت در حکم مز کب راهوار غذاست | آن را به معده می‌رساند | نیز این تر به 





تدیر نمود 





صفرا [و یا سوداء ]می‌رسد و این کاملابة سود انتان است و ا گر صفرا خشک شود 
آدمی در هلاکت می‌افند. 


[چرا شکم انسان مانند لباس زیپ و دکمه تدارد؟] 

برخی از نادانان که بدروغ دعوی کلام و فلسفه می‌کنند, از سر کم‌مایگی و 
کونه اندیشی می‌گویند؛ چه می‌شد که شکم انسان یز ماد قبا و بالاپوش باشد تا 
هرگاه که پزشگ اراد کردهآن را بگشاید و درون آن را بدرستی بیند. دست در آن 
کند و به مملجه بپردازد و اینگونهبسته و پوشیده از پشم و دست نباشد؟؛ زیرا 
پزشک تنها با دلالتها و راهنمایهای ناقص؛ چون: نظر در بول و سعاینه و لمس 
عرق و دیگر امور ا 
درمان صحیح] چه بسا به مرگ بیمار متهی شود. 





آمیز و نادرست به درمان می‌پردازد و این امور [و عدم 


اسرار خوردن؛ خواییدن و مجامعت کردن | ٩٩‏ 


این جاهلان نمی داتند که ا گر این پندار واقع می‌شد. گذشته از آنکه انسانه 
دیگر هیچ هراس و دلهره‌ای از مرگ نداشت و غرور بقا و سلامت: او را به ورطه 
سرمستی و وشگذرانی می‌کشانیده باعث می‌گشت که مایعات شکم ترشح کند و 
سرازیر شود و خواب و بیداری او را برهم زند و فاسد گرداند. نیز این ترشحات» 
لباس و آراستگی انسان را آلوده می‌سازد و در کل زندگی شخص را راب 


مي‌نماید. 





معده و کید و قلب نیز با یک حرارت مشخصی که خداوند در درون انان 
قرارداده کار می‌کنند. اگر شکم شکافی داشت که شم درون آن را بنگرد و دست 
به آن پرسد» هرآینه سردی دمای خارج به داخل پدن راه می‌یافت. پا حرارت بدن 
در می‌آمیخت و آن را از حالت تعادل خارج می‌نمود؛ در تیجه کار طبیمی احشا و 
درون انسانبیثمرمی‌شد و شخمی ملاک می‌گشت. آیا نمی‌یینی جز آنچه در 
آفرنش پدید آمده تما پدرهایخبال انا تاراب و خطاست؟ 


[اسار خورذن؛ خواییدن و مجاممت کردن] 
ای مفضّل! در خوردن» خواییدن مجامعت کردن و تدابیر نهقتة در آنها 
برای هرکدام از این افعال. محزک و عاملی درونی پدید آمده: گرسنگی 
عامل خوردن و راحتی وقوام بدن است. یخوایی و چُرت زدن» عامل حواب. 





استراحت و تقویت بدن است. شهوت إو شعله‌ور شدن آن| عامل مجامعت و 
ماندگاری نسل است. 

اگر انسان [گرسته نمی‌شد و] در درون» تقاضای طبیعی برای خوردن 
نمی‌یافت. بلکه از طریق دیگر به نیز بدنش به غذا یی می‌برد: چه بسا بر اثر 


۷۰ | شگنفتیهای آفریش از زبان اماع صادق(ع4 


سنگینی وکسالت و -. چیزی نمی‌خورد و درا رآ لاغرو سپس هللاک فی کد 
چنانکه گاه آدمی برای درمان یک تارسایی به دارو تیازمند است ولی بر اثر 
سهل‌انگاری و عدم استفاده از آن» درد و بیماری‌اش شدید و یا به مرگ منتهی 
می‌شود. 

همچنین گر انسان [یدون آنکه به طور طییمی خوابش بای تنها با توجه په 
باز بدن به خواب و استراحت و تقویت می‌خوایده چه بسا بر اثر سستی و تنبلی و 


یا.. نمی خوایید وین اهر او رابه ضعف ججسمی دچار می‌کرد ودر پایان به هلاکت 





او می‌انجامید۔ 

نیز اگرنیروی شهوت در درون نود و]انسان؛ تتها به خاطر علاقه وبه هم 
رسیدن فرزند به مجامعت تن در می‌داده هیچ دور نبود که چنین کاری نکند و در 
نتیجه» نسل انسان کاسته می‌شد و یا از میان میآافت؛ زیرا بسیارند کسانی که به 
فرزنه داری رغیتی ندارند و به آن اهمیت نمی‌دهنث, 

بنگ رکه چگونه برای هرکدام از فا که قوام و سود بدن در آنهاست: 
در درون و به طور طبیعی مح رک و عامل خرکت. دهند؛ آن قرار داد 

بدان که در سم انسان چهار نیرو [ و دستگاه) نهفته شده است: 

۱ نیروی جاذبه [یاگرسنگی با طلب درونی غذا] که غذا را می‌گیرد و 
سوی همده می‌فرستد. 

۲ -نیروی ماسکه | یا نگاهدارنده| که غذا را در معده و جز آن نگاه 
مي‌دارد تا عملیات طبیعی روی آن انجام شود. 

۳ - نیو یا جهاز] هاضمه که غذا را در معده طبخ یا هضم] می 
عصاره و اصل خالص آن را جدا می‌کند و در تمام بدن می‌پراکند. 








اسرار خوردن» خواییدن و مجامعت کردن | ۰۷۱ 


٤‏ -نیروی داقعه که زواید و منگینیهای غذا را پس از رفع نیز دستگاه 
هاضمه به جانب پایین سرازیر می‌کند و دقع می‌نماید.]. 

با تأمل فراوان در این نبروهای چهارگانه و کارهای آنها نیاز بدن ب آنها 
وهم در حکمتها و تداییر الهی تهفته در آن اندیشه 

اگر تیروی جاذیه بو اتسان چگونه در اندیشه چارهجویی غذا که 
ایستادگی بدن به آن است؛ می‌افناد.؟ 

اگر نیروی نگاهدارنده و ماسکة غذا نبود چگونه غذا در درون می‌ایستاد 





تا ممدہ آن را هضم کند؟ 

اگر نیروی هاضمه نبود چگونه غذا هضم می‌شد و می‌پخت تا حالص آن 
که برآورند؛نیاز (سلولهای | بدن است: از آن جدا شود؟ 

اگر نیروی دافه نیو چجگوثه سنگینهاه غذاهای غیر قابل هضم و 
مانده‌های دستگاه هاضمه دفع و خارج می‌گشت؟ 

نمی‌نگری که خداوند جل وقلاچتگونه بآ ملف ندییر وحن تقدیر غود 
این نیروها را بر بدن گمارد تا به سود و مصنلحت ق برای تقویت آن عمل کنند؟ 

در این باره برای تو مثالی می‌زنم: 

بدن به منزلۀ حانه پادشاه است. او در این شانه غلامان: نوکران. 
خدمتکاران و تدبیرگران داخلی دارد یکی از این مدټران برای رفع نبازها و 
برآوری حاجات آنان (جاذبه) یکی برای آنکه هرچه را که وارد می شو 
ذخیره سازد (ماسکه). یکی برای آنکه آن را به صمل آورد و مهیا سازد و میا 
نبازمندان پخش کند. (هاضمه). ویکی برای آنکه خانه را از آلودگیها و زواید 
پاکیزه نماید. (داقه). 





| شگنتهای آفزیش از زبان امام صادق(ع) 


در سخن ما نیز آفرینشگر حکیم. پادشاه عالمیان و بدن نیز همان خانه و 
غلامان و تم اعضای آن است و موکلان و 





ران هم این نیروهای چهارگانه 
به‌شمار می‌روند. شاید پنداری که شرح این و و نیروهای چهارگنه و عملکرد 


آنها زیادی است. 


آنچه که من شرح کردم با آنچه که طبیبان در نوشته‌های خویش گرد 
آوردهاند یکسان نیست؛ آنان پیزهایی را توضیح داده‌اند که دانش پزشکی و 


سلامت با نیز داردولی ما آن را بگونه‌ای گفتیم که مصلحت دین و شفای 
جانها از پیماری گمراهی در آن نهفته است. برای این مقصود؛ حکمتها و تدابیر را 


با شرح کافی و مثال نیک بیان نمودیم. 





| [نیروهای درونی و جایگاه نها 

ای مفضّل! [بس از قوای بدنی و ظاهری اینک ] در بر نبروی اندیشه 

خیال» عقل, حافظه و دیگر قوای درونی وباطش نی کن, هیچ می‌دانی که اگر 
در میان این نیرهای روانی فقط اف [وبنود نداشت ویا] تافص بود انسان چه 
حالتی پیدا می‌کرد؟ آیامی‌دانی اگر سود و زیان» داد و سنده د 


چیز ی که گفته و آنجه بدو گت‌اند و فید و مضر را نمی‌دانست و به پاد نمی‌آورد و 





ها و شنیده‌هاء 


شخصی را که به او نیکی کرده و یا بدی نموده فراسوش می‌کرد؛ چسه خلل و 
نارساییهیی در زندگی معیشتی و تجربه‌ای او پدید می‌آمد؟ 

اگر چئین بود هرقدر که از راهی می‌رفت آن را فرا نمی‌گرفت. اگر تمام 
عمرش را بر روی حفظ و فراگیری درس می‌نهاد هيچ‌گاه آن را نمی‌آموخت: ه 





دینی می‌توانست برگزیند و نه از تجربه‌ای سود برد و ته از گذشته‌ای درس عبرت 


نعمت حافظه و فراوشی | ۱۷۲ 


بگیرد. در حقیقت از انائیت خارج می‌شد [ و مانند حیوانات هیچ اندیشه و 





تیاری نداشت.|. 


[نعمت حافظه و فراموشی] 
بنگ رکه پگونهتها یکی ازاينویزگیهای فراوان باطنی اینگونه مهم است 
[که اگر وجود نداشته باشد این همه نارسایی در کار انسان پدید می‌آید؟ با اینکه 


ممت ساف 





یکی از آن همه تعمت است | 

بدان که نعمت قراموشی بیار بزرگتر از نمت حافظه و یادآوری است.. 
اگر عست] فراموشی نبود؛هی‌کس مصیبت و سختی خود را فراموش نمی‌کرد. 
.کین‌اش تمام نمی‌گشت. با یاد داشتن [و عدم فراموشی | 
آفات دنا هيچ‌گاه از آن بهره نمیبهشت. امد یه فراموشی و غفلت سلطان [و 
حاکمی که دشمن اوست | و رهایی از حسد رشگپران نداشت. 

آیا نمی‌بینی که چگونه دو یرو حافظه و فرامرشی که ضذ یکدیگرند: 
هرکدام برای مصلحتی خاض دز نهاد آذمی تهفته شده است؟ 

حال که چنین است و این دو ممت |خدای جل و علا ]که ضذ یکدیگرند 
به سود انسان کار می‌کنند و هرکدام برای آدمی ضروری است چاه باید پرخی [از 
متضاد به دو خالق و آفرینشگر متضاد معتقد 





حسرتش پایان نمی: 


مردم نادان و مشرک | در این 





شوند؟ 


[در میان حیوانات؛ تنها انسان باحیاست] 
ای مفَّل! در آنجه که خداوند جلیل القدر و عظیم التناء در میان 


۴ | شگفتهاي آفریتی از زبان امام صادق(ع) 


آفریدگان تنها انسان را به آن آراست بنگر. مقصودم اعيا ست. 
اگر حیا نیود انسان هيچ‌گاه میهمان نمی‌پذیرفت» به وعده وفا تمیکرد. 
نیکیها برحذر بود و بدیها را مرتکب 





تیازها [ی مردم] را برآورده نمی‌ساخحت» 





می‌شد 
بسیاری از امور لازم و واجب نیز به‌خاطر یا انجام می‌شود. بسیاری از 
مردم هستند که اگر حیا نمی‌کردئد و شرمگین نمی‌شدنده حقوق والدین را رعایت 
نمی‌نمودند؛ صله هیچ رحمی نمی‌کردند. هیچ امانتی را بدرستی باز پس نمی‌دادند 
و از فاحشه برحذر نبودند. 
نمی‌نگری چسان تمام ویژگیهایی که انسان به آنها نیاز دارد و سود و 
مصلحت و کمال او در آنهاست. در اوگرد آیده است؟ 


اختصاص یافتن آدمی به نطق و نوشتن] 
ای مفظّل| بنگر که پبگونه غذاوند 2 تفت اسما 
نطق عطا کرد و او می‌تواند با این تیرو آنجه را که در نهان و قلب دارد با 


اندیشه‌اش را بیان نماید و از درون مردم آگاه شود؟ 


به آدمی نعمت 








اگر این ثوان نطق دراو نبود هرآینه به یک حیوان چهارپا می مانس ت که 
نتواند دیگران را از درون و اندیشه‌های خود آگاه سازد و نه از مافی‌الضمیر 


دیگران باخبر شود. 








» اخبار گذشتگان برای حاضران و اخبار حاضران برای آیندگان حفظ و 
متقل می‌شود. 


اختصاص باقتن آدمی به نطق و نوشتن | ۷۵ 






با توشتن دانشها وعلوم و آداب مختلف در قالب نوشته‌ها وکتایها جاودان 
و ماندگار می‌مانند. 
+ حساب وکتاب و روابط بین انمانها در مماملات ثبت می‌شود. 


نبود اخبار و حوادث روزگاران ناود و متقطع می 





دانشها مندرس و محو می‌شده 

آداب [و فرهنگها] از یان می‌رفت» 

درکارهزندگی و معاملات مردم نارسایی و دشواری پدید می‌آمد. 

مردم نمی‌توابتند که برای حفظ دین و عمل به شریمت به احکام نوشته 
شدء و روایات نقل شده که آنها را نمی‌دانند بنگر: 

ممکن است پندارت چنین باشد که ین نبروی نطق در سرشت و آفرینش 
انسان نیست بلکه او با کیاست و چاره‌جویی را مییبد. سخن" 








نیز 
1 





خود مردم این الفاظ و کلعات زا دز میان: شود اصطلاح کرد‌اند و در 
بانان جاری است؛ از ین رو هرت و ملع زیان و کلبانی متناوت با زبان و 
کلمات دیگر امتها دارد. در تبجه یکی به عریی؛ دیگری به سریانی. کسی به یری 
نها و زبانها در مین اقوام منتشر است و خود 





و یکی به رومی و... می‌نویسد. این 








ان آنها را وضع نموده‌اند. 





در پاسخ پندار این مذعی باید گفته شود: 
اگر چه انسان» خود با کیاست و چارهجوییبه این دو می‌رسد ولی باید 
اندیشید که ابزار این امور چیست؟ جز آن است که خداوند جل و علا در آفرینش و 


طبیعت او ابزار نطق و نوشتن را به ودیمت نهاد؟ بی تردید اگرزیانی مناسب برای 





۷١‏ | شگنیهای آفریش از زبان انام صادق(ع) 


مخنگویی و اندیشه و ذهئی برای درک اشیا و معانی نداشت هیچ‌گاه قادر به سخن 
گفتن نبود. اگ رکف دست و انگشتانی مناسب برای نوشتن نداشت» هیچ‌گاهتوان 


نوشتن چیزی در او نبود. این حقیقت را در نگرش و تأمل در حیواناتی دریاب که 





له سخن می‌گویند و نهمی‌نویسند! پس اصل و ربشه این ننستهای سترگ» آفرینش 
حکیمانة خدای جل و علا و تفضل او بر آفریدگان است. آن که سپاس گوید 
پاداش می‌گیرد و آن که کفر و تاسپاسی ورزد بی تردید خداي جل و علا از همه 
عالمیانبینازاست.(سور؛ نمل یذ ۸۰) 


[رفع نیازهای دینی و دنیایی انسان] 
ای مفّل| بیندیش که خدواند جل و علا چه دانشی را به آدمی آموخت و 
عطا تمود و کدام را به او نداد؟. دانشی"دین و دیا را به او ارزانی داشت. درباره 





دانش دینی» با نشانه‌ها و براهینی که در میان آفرینش نهفته شده معرفت و شناخت 
آفرینشگر را و شناخت واجباتی وه رعایت عدالت در میان مردم؛ نیکی و 
احسان به پدر و مادره ادای امانت» کمک به برادران دیئیو... را به او عطا کرد. 


این امور همه باعث می‌گردند که انسان مخالف و موافق در سرشت خود خدای را 





اسند و در فطرتشان به او اقرار و اعتران نمایند. 





او هدیه نمود. از جملة این نوع داش می‌توان 


اری» دانش استفاده از زمین» نگاهداری ا زگوسفندان و 








تا ماهر استخراج میشود؛ سوار شدن بر کشتها: فرو رفتن در دل آب» اثواع 


عدم آگاهی اسان به مدت عر خود | 1۷۷ 


چاره‌ها در شکار حیواتات وحشی» پرندگان و ماهیان» به کار گیری صنتها و 
تجارت و بازرگاتی وکسب اشاره کرد بی‌شک اگر بخواهیم دانشهای مفید دنیوی 
دیگر راکه به سود انسان است بر شماریم از شمارهپیرون است و شرح آنھا بدرازا 
می‌کشد. 

خداوند جل و علا تنها به انان دانشهایی عطا فرمود که به سود دين و 
دنبای اوست و او را از فا گیری دانشهایی که در شأن و طاقت او نیست باز داشته 
است؛ مانند دانش غیب» علم به آنچه واقع می‌شود؛ علم برخی از آنچه واقع شده؛ 
چون: دانش قوق آسمانها و درون زمین» دانش ژرفای برخی از آبها و بخشهای 


جهان» دانش شناخت درون دلهای مردم: 





اخت ما فی الارحام و دانشهایی چون 
این دانشها که از مردم پوشیده شده است. 

گروهی دعوي دانستن ابن دنا رآگارند و حال آنکه لفزشها و نادرستی 
سخنان و پیشگوییهای آنان خوو دلبل بطلان ادیهای آنان است. 

نیک بنگ رکه چگونه تام داتشهای که به سود دین و دنیای اوست به او 
داده شده و از دیگر شناختها خروم گشته تا نقص و کم خود را دریابد؛زیا این 


دو مر هر دو به سود اوست. 


[عدم آگاهی انسان به مدت عمر خود]] 

یشهکن.اگراو 
به عم رکوتاهش پی می‌بره هیچ لذتینمی‌بد و با علم به مرگ و انتظار آنه زندگی 
برای اوگوارا و شیرین نبود. ین کسی همائند شخصی است که مالشنابود شده و 
یا در شرف نابودی است و احساس فقر و تابودي مال؛ او را هراسنا ک کرده. حال 





اینک ای مقضّل! در عدم آگاهی انسان به مدت عمرش اند 


۷۸ | شگنیهای آفریش از زبان امام صادق(ع1 






آنکه آثار و عواقب نا گوارشناخت پایان عمر بمراتب از بزرگتر و 
دشوارتر است؛ زیرا کمبود مال جبران شدنی است و این امر باعث آرامش نسبی 
شخص می‌گردد. ولی کسی که بهپایانپذیری عمر بقین و باور داشته باشد اگر چه 


امیدی ندارد. 





عمرش طولائی شود 





نیز اگر شخص به طول عمر و بقای خود اطمینان یبد» در دریای لذات و 
مماصی غرق می‌گردد. او به این اميد که در پایان عمر توبه خواهد کرد همواره در 
رسیدن به شهوات می‌کوشد.بی شک خدای بل و عل زاين عقیده خشنود نیت و 
آن را از دگانش نمی پذیرد. اگر تو غلامی داشته باشی که یک سال خشم و 
تو را باعث شود و یک روز با یک ماه خشنودت سازد. آبا از او 






نار 
می‌پذیری؟ بی تردید نمی‌پذیری و تا وقتی که در همه کار و همه وقت فرمان تو را 
نبرد و سفارشت راگوش فرا ندهده او نها ال نمی‌شماری. 

اگرپگویی مگر نشده که گاه شخصی تمام اوقاتش را در معصیت وگاه 
گذرانده آنگاه توبه نموده و وبه ا۳3 











شده‌است؟ پاسخ می‌دهیم: این امر 
هنگامی است که شهوات بر ان چیرهگردند از مخالفت با آنا عاجز شود نه 
اینکه اساس کار را بر ارتکاب معصیت بگذارد؛ [تا آخ ر کار توبهکند.] نها در این 
بر او تفّل می‌کند. اقا کسی که با 
ار می‌کند تا در بایان کار ثوبه گند در واقع می‌کوشد تاکسی را 
فریید که فریفتنی نیست. او می‌خواهد لذت نتد را بگیرد و قول تبث ثيه بدهد. 


صورت خداوند از او می‌گذرد و با بخشا 








توجه و با قصد گنا 





یه قول معروف: وعد؛ سر خرمن می‌دهد. | غالباً پنین اشخاصی در عمل به این 


وعدة خود توفیق چندانی نمیا 





زیرا دل کندن از لذت و رفاه و دشواری توبه 
بویژه در دوران کهولت و ضعف بدن کاری بیار دشوار [و گاه ناشدنی] است. 


عدم آگاهی انسان به مدت عمر خود | ۷۹ 
وانگهی معلوم نیست که بر اثر فردا فرداکردن» مرگ غافلگیرش نکند و او را بدون 
توبه از دنا برد [و مین او و خواسته‌اش جدایی نیفکند.] چنانکه گاه کسی برای 
مدتی قرضی گرفته ولی او آنتدر درنگ و فردا فردا ميی‌گند که زمان پرداخت فرا 





می‌رسده پولش نمام شده و قرض برگردن او باقی است. 

به این ترتیب بهترین چیز همان است که زمان مرگ و مدت عمربر انسان 
نا پیدا و پوشیده ماند. تا در طول عمر متتظر مرگ باشد و با باد مرگ |گناهان را 
ترک کند و کارهای صالح و نیکو را برگیرد. 

اگر بگویی: الان هم که زمان دقیق مرگ از او پنهان مانده و هر ساعت به 
انتظار مرگ است» باز در فساد و محزمات غرق گشته است؛ در پاسخ می‌گوییم! 

وجه تدییر در این امر همان است که گذشت و اگر آدمی با این حال باز از 
گناه برحذرنیست و از فاد فاصله ثمی‌گیرد:آژ مرستی و سنگدلی او سرچشمه 
انکهگاه پزشک) برای پیمار نسخه‌ای می‌نویسد که 





می‌گیرد نه از تدیر ناصواب. 
په سود اوست. اما اگربیمار از طبیب فرماننبرد و با او مخالفت نماید و از آنچه 
گفته پرهیزکند ویا رحذرنباشده هيچ‌گاه تسه دکترسودی به او نمیبخشد و این 
کار 








و ناروا نه به زیان پزشک که به زیان خود بیمار است؛ زبرا او از 








انه پزشک پیروی شموده‌است. 

وانگهی اگر انسان به طول بقای خود [و عدم فرا رسیدن مرگ ناگهانی] 
اطمینانداشته باشد. بسیار پیشتر در طفیان وگناهان بزرگ در می غلند. پس انتظار 
مرگ برای او در هر حال از اطمینان با مفیدتر است» وانگبی !گر چه شماری از 
مردم از باد مرگ غافل می‌شوند و موعظت نمی پذیرنه اقا شماری دیگر اثر 
مي پذیرند و از مماصی بازشان می‌دارد و اینان عمل صالح را برمی‌گزینند. این 


۰ |شگتیهای ریش از بان دم مدق( 





دسته از اموال گرانقدر و شتران پر قیمت خود بر فقیران و مسا کین انفاق و صدقه 


با اين وصف از عدالت نبت که به خاطر عدم آ گاهی و غغلت یک گروه 





می 
که حق خود را نادیده می‌گیرند و سود خود را از این امر نمی‌برنده گروهی دیگر از 


بهرهبجویی و استفاده از این امر محروم گردند. 


[خواب و راز درهمآمیختگی راست و دروغ آن] 
خوابها و حکمت درهم آ راست و دروغ آن 
نیک بیندیش, اگر تمام خوابها راست و صادق بود همه مردم پیامبر [و از اخبار 


غیب آگاه]بودند وا گر تمام آنها نادرست و کاذب بوده چیزی زاید ویی‌معنی بود و 





سودی نداشت. از این رو گاه راست است .و مردم از آن سود مي‌برند و با آن په 
سوی نیکی می‌روند و از بدی پرهیز می‌نمایند و سیاری از نها نیز دروغ است تا 
بر خوابها اعتماد کامل نشود. 


[شرح آفرینش اشیا برای رفع نیاز آدمن] 
ای متضّل| در این اشیا و موجودات در عالم که رافع نیاز انسان هستند 
اندیشه کن. شاک برای ساختن بناء آهن برای استتفاده در صنمت» چوپ برای 
و جزآن» سنگ برای آسیاب و + 





آذ مس برای ساخت ظروف» 





طلا وتقره برای معامله و 
استفاده و لذت گو 


بهداشت و درمانه حیوانات و پچهارپایان 





سازی ثروت» حبوبات برای غذا؛ میوه‌ها برای 





برای خوردن» بوی خوش برای ثلذذ داروها برای 
رای حمل باره هیزم برای سوزاندن؛ 
خا کستر برای ساروج ساختن و رمل برای فرش زمین آفریده شد. راستی مگر 





شرح آفرینش اشیا برای را 





انسان می‌تواند این همه و جز آن را در شماره آورد؟! 
آیا گر کی وارد یک خانه شود و تمام اشیای مورد نیز مردم را در آنجا 
بیابد می پندارد که این آقریئش [رهماهنگی وگردآوری] بی‌هدف و خود به خود 
باشد؟ چگونه کسی به خود اجازه می‌دهد که این همه ندییر عالم و اشیای مهیا و 
هماهنگ راکار طیمت بداند؟ 
ای منظّل! از آفرینش و آماده سازی حکیمانه و مدټرانة اشیا برای رفع 
انسان درس عبرت بگیر. برای او غلات و حبوبات آفریده شده است. در نتیجه 








بایدآنه را آرد 





آرد را حمی رگردند و با آن نا و عذا پپزد. برای پوشا کش پشم 
آفریده شده و او بای آن را بزند» بریسد و بافد. برای او درخت آفریده شده و او 
باید آن را در زمین بکارد. آب دهد و به آن برسد و از آن بهره گیرد. داروها برای 
درمانش پدید آمده و او ای آنها را زمی | برگیره با مواد دیگر آمیخته نماید و 
داروی شفابخش بازد. دیگر اشیا نیز همین گوئه آفریده شده است. 

بنگ رکه چگونه تما نیازهای ضروری انسان آفریده شده ولی انسان باید 
برای دسترسی به آنها قدری تلا و جرکت کد [نا برکت یاب ] این به سود و 
صلاح اوست؛ زیرا اگر بدون هیچ کار و تلاش و حرکتی نیازهای او را 
برمی‌داشت همواره در وادی سرمستی و طنیان مقوط می‌کرد و چه بسا دست په 
اعمالی می‌زد که خود را نیز هلاک کند. اگر تمام نیازهای انسان آماده و کافی پود 
برای او زندگی, هیچ مزه ول تی نداشت وگوارا نبود. چنانکه می پینی اگ رکسی چند 
صباحی نزد عده‌ای مهمان باشد و آنان غذا» نوشیدنی و دیگر نبازهایش را برطرف 
کنن هرآینه از ییکاری آزرده می‌شود و با خود منازعه و ناسازگاری می‌کند که باید 
به کاری مشنول گردد. حال اگر انسان در تمام عمر برای تحصیل ماب 








۲ | شگنتهای آفزیش از زبان ام صادق(ع) 


هیچ تلاش و حرکتی تیاز نداشته باشد کار بمراتب دشوارتر و ناگوارترمی‌گردد. 
پس حکمتی عظیم و تدییری سترگ در این است که نیازهای انسان با حوکت و 
قدری تلاش به دست آیتد تا از سویی بیکاری او را در دشواری تیفکند و از سوی 


دیگر نتواندکه در پی چیزی باشد که به او نمی‌رسد و یا اگر برسد به سود او نباشد. 


۲ [نان و آب» عوامل اصلی معاش و حیات آدمی] 

ای مفقل! بدان که نان و آب اصل و رأس معاش و زندگی انسان به شمار 
می‌روند.به حکمتها و تدییر نهفته د ر آنها بنگر, نیز آدمی به آب شدید تراز نبازش 
به نان است؛ زیر شکیبایی او برگرسنگی پیش از صبر او در 
خاطر آن است که بد انسان به آب بيشتر ازاتان محتاج است. چونکه آدمی برای 








توشیدن» شمتن خود و لباس [و ظروفش] و یراب کردن حیوانات و آیباری 
مزرعه په آب نیازمند است. په خاطر این نبازهای فروان, آب براحتی در دسترس 
قرا رگرقته تا نسان برای خریدن و تحمیل در دشواری و رنج فراوان 
نان جزبا رنج و مشقت و تلاش و خرکت به دست نم آیه ت انان یه کب حلال 
مشغول شود و به خاطر بیکاری و بطالت در سرمستی و فساد غوطه‌ور نگرده.آیا 
نمی‌بنی که طفل را با اینکه به سن آموزش نرسیده است در نزد مرتی می‌گذارند تا 
از بازی و فسادی که چه بسا او و خانواده‌اش را در امر تاگواری یفگند: په دور 
ماند؟ انسان نیز اینگونه است. اگر مشفول اشد بر اثر سرمستی و خوشحالی و 
بیکاری» باعث زیان خود و نزدیکانش می‌گردد. برای درک این وقعیت به کسانی 
بنگ رکه در ثروت اند و بیین که کارشان به کجا 
کشیده می‌شود. 








می‌نیازی و خوشی بزرگ 





تاهمگونی شکلهای مردع و همگوني وحوش و پرندگان | ۸۲ 


[ناهمگونی شکلهای مردم و همگوني وحوش و پرندگان] 

نیک بنگر و درس عبرت بگیر که چرا مردم شیبه یکندیگر نیستند ولی 
وانات و پرندگان و دیگر جانداران چون یکدیگرند. اگر به یک گم آهوان 
بنگری چنان با یکدیگر همانندند که نمی توان یکی را از دیگری باز شناخت. اما 
مردم را نا همگون می‌بینی چنانکه بسختیمی‌توان د وکس راکه در یک ویزگی 
همانندند یافت؛ زیرا مردم به خاطر معاملاتی که درمیانشان جربان دارد بابد 
یکدیگر رابا ویگیهایی بشناسند. ولی حیوانات در میانشان معاملاتی چنین وجود 
باشد. همانندی پرندگان و هم حیوانات به 
ن نمی‌باشد؛ اگر دو انسان دو قلو به یکدیگر 
شدیداً یه باشند مردم در معاملۀ بان وژرنج و دشواری می افتند تا جایی که به 
بمای یکی به دیگری دادهمی‌شود وب په جا یآیکی دیگری مجازات می‌گردد. 
این مشک ل گاه در همانندی اشبا اتفاق می‌افند په رسد به همانندی خود انسانه, 
چه کسی با این امور دقیق و ظریف که به ذهن احدی خطور نمی‌کند بر 
بندگاتش لطف و عنایت می‌کند جز آنکه زنک هنه جیز را در بر گرفته 











است؟ 

اگ ر کسی بگوید این صورت انسان که بر روی دیوار است شود به خود به 
وجود آمده وکسی آن را ساخته سخنش را باور می‌کنی؟ هرگز! بلکه او را به 
استهزامی‌گیری. چمگونه است که این امر را در بارة یک صورت جامد و بیجان بر 
دیور ] انکار می‌کنی و دربارة شود انسان زندة با شعور و سخنگو می‌پذیری؟ 


۴ | شگفتهای آفریش از زبان انام صادق(ع) 


[رشد بدن حیوان و راز توقف آن] 
اگر تدییر و حکمتی در کار نیست چرا با اینکه حیوانات دائماً تغذیه 


می‌کنند: اقا بدن آنها هميشه رشد نمی‌کند بلکه رشد آنها پایان وحدّی دارد و پس 





از آن می‌ایستد و از آن حد نمی‌گذرد؟ حکمت و تدبیر این اهر آن است که 
گذشت از بزرگی و کوچکی مقداری خاص داشته باشد. در یجه رشد 
می‌کند و به مر زکه رسید رشد آن متوقف می‌گرد و يشتر نمی‌رود. اما با این همه 
تغذیه ادامه دارد. اگر همواره در حال رشد باشند بدنها بسیار بزرگ می‌شوند و 
اندازه‌ها از کنترل و حساب خارج می‌شود و هیچ کدام حدی ندارند که با آن. 








[دشواری حرکټ او راه رفتن برای انسان] 

چرا در میان حبوانات؛ حرکت و راہ رفتن. ها برای آدمی دشوار است و 
به اعمال و کارهای پردقت و لطیف و ظریف نمی‌پردازد؟ آیا این جز برای آن 
است که برای تحصیل ضروریات خود؛ مانند؛ بو شا ک۲ عسکن و کفن کردن قدری 
در دشواری افند؟ اگر هیچ درد و رنجی بهانسان ترسد چگونه از فاد و فحشا دور 
ماند. در رابر خدای جل و علا قروتتی ورزد و با مردم مهربان باشد؟ نمی‌بینی 
هرگاه که انسان دچار درد و دشواری می‌گردد خاضع و فروتن مشود به سمت 
خدای جل و علا می‌رود از او طلب سلامتی مي‌نماید و دستش را برای صدقه 
دادن می‌گشاید. اگر از زدن» احساس درد نمیکرذ؛ سلطان و حا کم چگونه فاصدان 
را معاقبه نماید و بزند و ستمکاران و طاغیان را خوار و فروتن کند؟ و بچه‌ها 
چگونه دانشها و حرفه‌ها را فرا می‌گرفنند؟ و غلامان و بندگان چسان در برابر 


تولد نر و مادهه عامل بقای ضل -جوانات | ۸۵ 





اربابانشان فروتن می‌گشتند و فرمانشان را گردن می‌نهادند؟ آیا این» توییخ (اين ایی 
العوجاء) و پاران او که تدییر و حکمت را [در کار آفرینش] و قوبیخ اصحاب 
#مانی» که حکمت درد و رنج رانک 





[تولد نر و ماده» عامل بقای نسل حیرانات] 
اگر از حیوان» فقط جنس نر و با ماده زاده می‌شد آبا نسل مقطع و نابود 
نمی‌گشت؟ در نتیجه تقدیر و تدییر چنین حکم کرده است که برخی از اولاد 
لذ کور» و برخی دیگر ان تا آفرینش نسل ادامه یبد و منقطع نگردد. 





[راز رویش مو بر زهار و زشد ربش برای مردان] 


تدییری در کار نیست چرا وقتی که اتر و پسر به سن بلوغ وسیدند 





برزهار آنان موی می‌روید ولی پر روی مرد ریش می‌روید و صورت زن از آن 
پیراسته می‌ماند؟ 

از آنجا که خداوند کی و وال مر تبه مرد را قیم و مراقب زن قرار داد و 
زن را تابم و جفت او گرو انیده» به مرد لاریش» داد تا عزّت و جلالت و هيبت او 
افزوده شود و به زن نداد ثا زیایی صورت. شادایی» طراوت و ظرافت او که برای 
شود. آیا نیش که حکیم و 
تدییرگر هستی چگونه همه چیز را حکیمانه و پر صواب آفریده و با عکمت و 
اندازه‌ای دقیق به قدر نیاز و مصلحت می‌دهد و می‌گیرد؟ 

مففل می‌گوید: در این هنگام ظهر فرا رسید و مولایم برای نماز به پا 
خاست وبه من فرمود:با خواست خدای جى و علا بار دیگر] بامدادان په زد من آی. 


خوشی و همبستری آنان مناسبتر است: نگاه دا 





<۸ | شگفیهای آفریش از زبان اما مادقاع) 


فراگرفتم وبه من داده شد وبا سپاس خدای 
عر وجلل بر تعمت عظیم شناخت و اینکه مرا توفیق فراگیری سخنان مولایم - 
علي‌التلام ‏ داد و مورد تفقل و عنایتم نهساد 
راه خود راگرفتم و شیانگاه را با سرور تمام از آنجه از او علهالتلام فراگرقه 


من نیز شاد و سرحال از آز 








بودم آرمیدم. 





مجلس دوم 


مفظّل می‌گوید: در روز دوم؛ صبح زود به نزد مولام - علیه‌التلام ‏ 
شتافتم. به من اذن ورود داده شد و به امر آن حضرت علهللام نشنم. آنگاه 
فرمود: 

سپاس خدای راسث. او که پس از هر زمان زمانی و بعد از هر فرن قرنی و 
پس از هر عالم عالمی می‌آورد. تا از روی غدل آنا را که بد کردند کیفر دهد و 
تیک و کاران را پاداش عطا کند. اتمای او مقس ومنژّه اصبث و نعمااتش فراوان. بر 
هیچ کس ستم نمی‌کند بلکه خود مردم به خود متم می‌نمایند. سخن او بل و علا 
دلیل این گفته است: 

«هرکس که بهاندزةذهای نیکی کند پاداش آن را می‌یند وآنگه به قدر 
ذزه‌ای بدی کند کیفر آن را می‌یابد» (زلزله» آیه ۷) 

این حقیقت در آیات بسیار دیگری نیز در قرآن کریم آمده اس. کتایی که 
ببانگر هر چیزی است و از پس و پیش آن باطلی نمی‌آید و فرستاد؛ خدای حکیم و 
حمید است. از این رو بزرگ ماء پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «این 








۸۸ | شگفتهای آفریش از زبان امام صادقل) 


[پادشها و کیفرها] همان اعمال شماست که به جانب شما بازگردانده می‌شود.» 
آنگاه امام اندکی سر [مبارک] خود را پابین انداخت» سپس [س پلند کرد 

و فرمود: 

ای مفضّل! مردم همه سرگشته‌اند و در طفیان خود ترد و سرمستند. اینان 
از شیاطین و طافوتهای خود پیروی می‌کنند. [ظاهراً| چشم دارند ولی [در واقع | 
کورند ونمی‌یینند. [ظاهراً] مخنگو. 
ظاهر] می‌شنوند و لیکن [در حقیقت |کرند و نمی 
خشنود گشتند و می‌پندارند که بر راه مستقیم هستند. از راه هوشمندان و اهل 
کیاست منحرف و در چراگاه فاسدان و پلیدان به چرا مشغول گشن‌ان. گویا این 
گروه از فرا رسیدن مرگ ناگهانی در امن راز مجازات و کیفر برکنارند. 

ای وای بر اینان! چقدر تیربختند! و چقدر دشواری و عذاب آنان 
درازاست! 





» اما إدر حقیقت | لالند و نمی‌اندیشند: [در 


اندک و پست 





در روزی که هیچ باری بار دیگر را باری نمی‌کند او باری از دوش او 





برنمی‌دارد] و ز آنکه خدایش رحم کد هیچ کدام پاری تمی‌شوند. 

مفطّل می‌گوید: از سخنان امام علهالتلام .سخت به گریه افتادم. فرمود: 
گریه نکن!اگر پذیفتی و شناختی علاصی و نجات می‌بایی.آنگاهفردود: از 
حیوان آغاز می‌کنم تا در بر آن نیز همانند چیزهای دیگر توضیح دهم: 

در ساختار و شکل‌دهی بدنهای آنها اندیشه کن. مانده سنگ سخت نیست؛ 


زیرا اگر چنین باشد در وقت کار کردن و حرکت نمودن انمطاف پذیر یست. نیز 








بسیار نرم و سست نیست که بر پای خود نایستد بلکه از گوشت نرم است. در ميان 


گوشتها استخوانهای سخت و با صلابت آفریده شده و با ععمب و عروق و ریشه‌ها 


چگونگی آفریتش جوانات | ۸٩‏ 


همه به هم پیوند خورده‌ان. نیز بر روی آنها پوست محکمی به عنوان محافظه مام 
بدن را فراگرفته است. 

برخی برای ساختن مجسمه: چوبهایی را با ریسمان به پارچه می‌بندند و 
روی همه را صمغ می‌مالند. این کار همانند آن است که ما شرح دادیم. چوبهای 
سخت به منزلة استخوانها: پارچه‌های نرم در حکم گوشت: ریسمانها به شاب 
عصب و عروق ...و آن صمغ به منزلة پوست است. اگر می شود که حبوان زنده 
خود به خود به وجود آید. این مجسمه دست ساز هم خود به خود و بدون سازنده 
پدید می‌آید. اتا اگرآفرینش خود به خودی و بی آفرینشگر را در این مجسمه‌ها 
نمی پذیرید به طریق اولی نباید در حیوانات زنده |و بمرانب پیچیده و منظمتر] 


ن سخن فاسدی را متقد گردید. 








[چگونگی آفرینش حیوانات] 

ن چهارپایان بنگ رکه مانئد جسم انسان از گوشت و امتخوان و 
رگ وعصب پدید آمده وبه آنا بز هنن ات گوش و چنشمداده شده تب 
نیا آدمی را برآورند. اگ رکر وکور بودندانسان از آنھا بھره‌مند نمی‌گشت. و با آنها 
نیازهایش رفع نمی‌شد. اما از فکر و ذهن و اندیشه و عقل محروم شد‌اند تا در 
برابر کارهای سختی که گاه انسان از آنها می‌کشد و بارهای گرا 
شانه خالی نکنند و از انجام کار و پردن بارامتاع نورزند. 

اگرکسی بگوید:گاهغلامان نیز در برابر اربابان» خاضع و خوار و گوش به 
فرمان می‌گردند و کار شدید انجام می‌دهند در حالی که از عقل و ذهن نیز بهره 











بر آنهامی‌نهد 








دارند. پاسخ داده می‌شود که: این گروه از مردم بسیار اند اند.پیشتر مردم حاضر 


۰ شگنیهای آفزیش از زبان اام صادق) 


نستند که مانن چهارپاین بار یرد و آ 2 

: . همچنین اگر انسانها همانند حیوانها بدین امور بپردازند از اعمال 
دیگرشات باز می‌مانند؛زیرا در برابر یک شتر و آشتر باید شماری از مردم کارکتند 
[تا شایدبه ندز او مفید باشند.] و این کار گذشته از دشواری» خستگی و رئج 


فراوان جسمی سیب می شود که به فا گیری حرفه‌های دیگر نبردزند و از آنها 








محروم شوند. 


[آفرینش حیوانات سه گانه] 
ای مفشل! در آفرینش حکپمانه و مصالح این حیوانات مه گانه (انسان 
چهارپایان و مرغان) تأمل و اندبشه کن, هر کدام را به گونه‌ای آفریده که به 
مصلحت آنهاست. از آنجا که انسان"هوش و اندیٌشه دارد و می‌تواند به کارهایی 
ازرگانی؛ زرگری. خیاطی و دیگر گارھا پردازد رای او دسٹھایی 
نی قوی و مناسب آفریده شده تا بتوائد اشیا را بگیرد و به این 





حرفه‌ها بپردازد. 
7 [حکمتها و تدایر نهفته در حیوانات گوشتخوار] 
چنین تقدیر شد که قذای حیوانا 
این رو برای این حیوانات دستهاء پنجهها و چنگالهایی سخت؛ تیز و محکم و 


مناسب برای شکار کردن آفریده شد. این دست و پنجه و چنگال برای حرفه‌های 





رشتخوار از شکار حبوانات باشد؛ از 


انسانی مناسب نیستند. 
حیوانات علفخوار نیز از آنجا که حکمت اقتضا کرده که نه صنمت و 


راز استقلال بچه‌های چهارپایان | ٩۱‏ 


حرفه‌ای [همانندآنچه نام بردیم| داشته باشند و نه شکار کنند؛ برای برخی از آنها 
شتتایی آفریده شده که از سختی و ناهمواری چرا گاهها آزار نی 
[از این علفخواران] شمهایی گوی‌دارآفریده شده همانند گوی وگودی پای آدمی 
تا پر زمین منطبق گردد و برای سواری و باربری مناسب باشند. 

همچنین تأمل کن که چگونه در گوشتخواران,دندنهیی تیز» پنجه‌ها و 
چنگالهایی قوی و تیز و دهانهایی با فضای گشاده و بزرگ آفریده شده است. 
آنجا که تقدیر و حکمت. اقتضا نموده که غذای این حبوانات از گوشت 





و برای شماری 





از 
باشد به گونه‌ای آفریده شدهاند که مناسب این هدف باشد؛ در تیجه این حبوانات 
با داشتن سلاح و ابزار مناسب شکاره یاری شد‌اند. پرندگان شکاری و درنده نیز 
دارای نوکها و چنگالهای مناسب شکار هستند. در مقابل گر به حیوانات 
آفربده شده که بدان محتاچ 








یستند؛زیرانه شکار می‌کنند ونم گوشث می‌خورند. نز اگر حبوانات درنده دارای 
شم بودند این امر خلاف نیازهای آنھا در هت شکا رکردن و زندگی مناسب خود 
آنها بود. 

آی نمی‌نگری که برای هر دسته از این دو دسته چیزهایی آفریده شده که با 
آن صنف و طبقه می‌سازد و مناسب و مایه بقا و مصلحت آن است. 


[رازاستقلال بچه‌های چهارپایان] 
اکنون به چهارپایان بنگر که چگونه [یلافاصله پس از تلد ] حود بربا 
ایستند و در پی مادر خود می‌روند و مانند بچه اسا 





تند که په برداشتن: 





حمل کردن و ترییت و سرپرستی نیازمند باشند. به خاطر آنکه مادران این حیوانات 


۲ شگفیهای آ ریش از زبان امام صادق(ع4 
همانند آدمی نیستند که از دانش و توان رفق و سرپرستی بهره‌مند باشند و دستان و 


انگشتان مناسب این کارها را ندارند در نتیجه به اولادشاه 





چنان قدرتی داده شده 
که [پس از تولد بی‌آنکه به حمل و سرپرستی مادر نیازمند باشند] مستقلانه و 
شودبه خود پر پای ایستتد. 


همچنین دیده‌ای که بسیاری از پرندگان؛ مانتد مرغ کبک تبهو و ماکو 





پس از آنکه از تخم بیرون می‌آیند در پی دانه می‌افنند. اقا جوجه‌های غ 
ماند؛بحوجهکبوترهکبوترکوهی و نوعی پرنده سرخ رنگ توان برخاستن ندارند.در 
مقابل در نهاد مادرانشان چنان مهر و شفقتی نهاده شده که دانه‌ها را در چینه دان 
خود مع کرد بتدریج در دهانشان می‌گذارند تا وقتی که جوجه‌ها [قوت با بند و 
مستقل شوند [و خود بتوانند در پی غذا بگردتد.] از این لحاظ می‌بینی که به کبوتر 
هماند مرغ جوجه‌های زیاد داده نمی‌شود تا ما تواند جوجه‌ها را بزرگ کند و 





از بین نروند» پس هردو از تدییر و حکمت خدای لطیف و خبیر بهره‌مندند. 


[باهای حبوان و چگونگی حرکت] 

به پای حیوانات بنگر که چگوئه جفت جقت است تا برای راه رفتن 
مناسب باشد. اگر پاها فرد می‌بود مناسب نبود؟ زیراکسی که راه می‌رود هنگامی 
که پاهایش را رای حرکت ]بر می دارد؛ بر پاهای دیگر تکیه می‌کند موجودی که 
|چون انسان] دو پا دارد در این وقت یک پا را برمی‌دارد و برپای دیگر تکیه 
می‌کنده حیوانی که چهارا دار دو با را بر می دارد و بر دو پای دیگر نگیه می‌کئد. 
لیکن این برداشنها وگذاردنھا برعکی است [؛ نی یک پا از جانبی و پای دیگر 
از جانب دیگره یکی از پس و یکی از پیش] و چنین نیست که دو پای جلو را 





راز انقیاد برخ از حیواتات در برابر اسان | ٩۴‏ 


بردارد و بر دوپای عقب تکیه کند؛ زیرا در این حالت بر زمین ثابت 





چنانکه اگر دو پایه تخت وکرسی رابردارند پر زمین ایستادن نمی تواند. در نتیجه از 
دستها [که در جلو است له دست راست و از پاهاه پای چیپ را برمی‌دارد. بار دیگر 


دست چیپ و پای راست و به همین ترتیب راه می رود و بر زمین می‌ماند و در 





هنگام راه رفن بر زمین نمی 


[راز انقیاد برخی از حیوانات در برابر انسان] 

آیا «درازگوش». 

رفاه می‌ییند اقا مگونه در آسیاب کردن و بار بردن تیم انسان است؟ و شتر را 
نمی‌بیتی که با آن قدرتی که چند مرد قوی از عهدءاش بر نمی‌آیند چگونه در بربر 
طفلی رد سر تسلیم فرود می‌آورد واشتقاد می‌شود؟ وگاو نر قدرتمند چگونه در 
یر صاحبش مطیع و خاضم است تا بوغ را ب رگردتش بگذارد وباگاوآهن شخم 
کند؟ و اسب نجیبة چیگونه خود را به وه شمشیر و نبزه می‌زند تا حواسته 
صاحبش را انجام دهد؟ و گله‌اي گوسفنه را چگونه یک گس می‌چراند [و 
نگاهداری می‌کند.[؟ ار گوسفندان پراکنده می‌گشتند و هرکدام به سویی می رفت 
چچگونه یک شخص به آنھا می‌رسید؟ تمام حیوانات رام نیز اینگونهاند؟ آیا این 
انقیاد و اطاعت جز برای آن است که عقل و درک و شمور ندارند؟ اگر آنها در 


کارها عقل و شعور و فهم داشتند از نقیاد در برابر انان و رفعنیازهای او سریاز 





نمیبینی بااینکه اسب را از کارهای دشوار معاف و در 











می‌زدند. شتر از ساربن وراننده‌اش وگاه از صاحبش پیروی و اطاعت نمی‌کردند. 


گوسفندان نیز در تحت فرمان شبان گردهم نمی‌آمدند بلکه هرکدام به سویی 





می‌رفتن. حیوانات دیگر هم بدین ترتیب [از انقیاد در برابرانسان سرباز می‌زدند.] 


۴ | شگتیهای آفریش از زبان امام صادق(ع) 


[راز عدم شعور و عقل در درندگان] 
همچنین اگر درندگانه باعقل و هوش بودند و علیه سردم یکدست و 
هماهنگ می‌گشتند هرآینه [در اندک زسانی] مردم را به عجز و ناتوانی 





می‌کشانیدند. راستی اگر شیرانه یران پلدگان و گرگان همه علیه مردم متحد و 
همدست می‌گشنند؛ چه کسی یارای رویا رویی و مقا 

نمی‌بینی که از این امر بازداشته شدند و به جای آنکه آدمیان از قدرت آنها 
بهراسند آنها از بجایگاههای آدمیان می‌هراسند و کناره می‌گیرند و برای طلب 


در شبهااظاهر می شوند و از جایگاه خود بیرون میآیند؟ آنھا با تما 


نان را داشت؟ 





روزی [غا 





توان و قدرتی که دارند از آدمی سخت در هراس و وحشتند و اگرنبود [که آنهابی 
عقل و اندیشه و بدون درک آفریده شده‌اند] هرآینه بر آدمیان بر می‌جستند و در 
مسا کنشان کار را بر ایشان «شوار می‌گرداندد: 


[سگ وان باوفا و مدافع انسان] 
در میان این درندگانه انگ٤‏ ختان آفزیده شده که به صاحبش مهر بورزد 
و از او دفاع و حمایت و نگاهداری نماید. در شب تاریک بر دیرارها و پمها بالا 
ردان (و مزاعمان انگاهداری کند. 





رود و صاحب خود را از 





مهر و دوستی سگ و علاقه‌اش به صاحب خود گاه به درجه‌ای می‌رسد که 
برای حفاظت از بعان و مال و حیوانات صاحبش جانش را در حطر مرگ 
می‌افکند. سگ چنان با صاحبش انس و الفت:دارد که همراه او در برابرگرسنگی 
و تشنگی شکیبایی مي‌ورزد. راستی چرا در آفرینش سگ این مهر ورزی و 
مهریانینهاده شده است؟ آیا جز برای آن است که سگ نگاهبان آدمی باشد؟ 


اسرار شکل صورت: دهان و دم چهاریا| ٩۵‏ 


برای آن» نیشهای پرنده, چنگالهای درنده و صدایی هول‌انگیز و وحشت آورنده 
پدید آمده تا دزدی که در قلمرو حفاظتي آن سگ طمع کردهفرر را بر قرار ترجیح 
دهد و سگ از آن منطقه بخوبی حراست نماید. 


[اسرار شکل صورت» دهان و ذم چهاربا] 

ای مفضّل! در چگونگی ترکیب اعضای صورت چهارپا بیندیش. 
چشمانش در پیش نهاده شده تا مقابلش را نیک بنگرده به دیواره‌ای نخورد و در 
چالای نیفتد. شکاف دهانش در زیر است و اگر شکاف دهانش هماند انسان در 
روی چانه می‌بود نمی‌توانست که از روی زمین چیزی بخورد؛ نمی‌بینی که انسان با 
دهانش چیزی بر نمی‌گیرد بلکه با دست در دهان می‌گذارد؟ این مر نشانۀ تکریم و 
بزرگداشت انسان در میان سابر خورند:‌هاست از آنجا که چهارپا دستی متاسب 
برای غورد گیاه و سبزه ندارد کاف و بریدگی دهان در زیر آفریدهشده تاگیاه 
که گیاه دور 





را [راحتی به دهان گرد و بخوره: ی وز‌ها درا 
و نزدیک را بخورند. 

در ثم و حکمتها و فواید آن بنگر: 

1 .]در حکم پوششی است که شرمگاههای حبوان را میپوشاند. 

٢آ‏ در مین شیر و شکم حیوان آلودگیهایی است که مگسان و پشه‌ها بر 
روی آ گرد می‌آین. ڈم حیوان مانند پش پرانی اس که مگسها و پشهها را ہا آن 


می‌پراند. 





[۳ ۔] حیوان با حرکت دادر دم به سمت چپ و راست استواحت می‌کند و 
این زمانی است که بر چهار پا ایستاده و سنگینی یدن پر دو دست آن است در تیجه 


٩+‏ | شگفتهای آفزیش از زبان اام مادقم 


حیوان با حرکت دادن دم احساس راحتی می‌کند. 

دم حیوان سودهای فراوات دیگر نیز دارد که اندیشه انسان قادر به درک 
همه آنها نیت ول ی گاهبهوقت حابعت, برخی از آنها معلوم می‌گردد؛ از چمله:گاه 
که حیوان درل می‌ماند و هیچ دستگیری برای خلاصی او نیست دم آن: دستگیر 
خویی برای بلدکردن و بیرون نمودت حیوان است. در موی دم یوان نیز سودهای 
فراوانی برای مردم نهاده شده است که از آن در رفع بسیاری ار 





ازها یهره‌ها 


آن صاف و برای سوار شدن 





در جای ظاهری است که حیوان نر براحتی قادر په 
موی باه و رال ان بود حیوان نر فادر به این کار نبود.نمیپینی که 
حیوان قادر نیست که ماد مردان زا ری کند؟ 





[اسار آقریش فیل و خرطرم آن] 

در اسرار و حکمتهای نهاده شده در خرطوم فیل تأمل کن, خرطوم در 
گرفتن گیاہ و آب و خوردن آنها کار دست را می‌کند. اگر [چنین آفریدهنمی‌شد و] 
خرطوم نداشت هیچ‌گاه قادر نبود که چیزی از زمین برگیرد و بورد زیرا فبل مانند 
دیگر چهارپایان یست که گردنی دراز داشته باشد و آن را به سوی غذا درا کند. 
حال که گردن ندارد خرطومی دراز به او داده شده که کا رگردن را بگند و با آن به 
نیازش برسد. جز آفرینشگر مهربان و عطوف بر خلق چه کسی به دای آن عضوی 
که ندارد عضوی دیگر داده که کار همان عضو مفقود را انجام دهد؟ و این چگونه 


با عقیدة ستمگران که آفرینش را بی‌هدف و خود به خود می‌ندارند می‌سازد؟ 








شرمگاه وان مادم | ٩4‏ 


اگر کسی بگوید چرا برای این حیوان نیز هماند دیگر حیوانات گردنی 
آفریده تشده؟ پاسخ گفته می‌شود که: سر و گوشهای فیل» بار سترگ و 
اگر قرار ود که بر ردنی بزرگ و مناسب آن سر و گوش قرار داده 
آنگردن را درهم می‌کویدند. پس سر فبل به بدنش متصل و چسبیده 


شده تا این دشواری در کارش پدید تیاید. به جای چنین گردنی خرطوم آفریده شده 








تا غذایش را با آنبرگیرد و بخورد و تقدیر چنان شد که بدون گردن نیز به 


برسد و کارش سخت نگردد. 


[شرمگاه حبوان ماده] 
ینک در چگونگی آفرینش شمگا ماه فیل» بنگ رکه گنه در زیر 
شکم قرارگرفته؟ هرگن شهوت بالا می‌گیرد بل ميآید و ظاهر می‌گردد نافیل نر 
بتواند با او درآویزد. بنگر که چگونہ جایگاء فیچ مادهفیل با دیگر حیوانات 
ناهمگون است؟ با این همه | ابزاراتتاتیل آنابه‌گزنه‌ای آفریده شده که نسل آن 
ماندگار شود و باقی بمائد 





[شگاتی آفرینش زرافہ] 
در آفرینش زرافه» ناهمگونی اعضا و همائندی اعضای آن با اعضای چند 
اندیشه کن. سر آن چون سر اسب گردنش چون گردن شتره سمهایش چون 
او و پوستش چون پوست پلنگ است. 
شماری از مردم نا گاه و جاهل به خدای بل و ملا [و اسرار آفریتش او 


پنداتاند: 








۸ | شگنتیهای فرش از زبان امام صادق(ع1 


اینان می‌گویند: چون 
حوانات گونه گون از خشکی به سوی آب می‌روند و در آب گرد می‌آیند جملگی 
حیوان علقخوار می‌جهند و این حیوان مختلف الاعضاء به هم می‌رسد [1] 
این از نادانی گوینده و ناچیزی شناخت آفرینشگر جل قدسه است [؛ زیرا] هر 
حیوانی که با هر صنفی نزدیکی نمی‌ماید. اسب با شتر و با شتر با گاو در 
نمی‌آویزد و مقاریت نمی‌کند, بلکه جفتگیری هنگامی است که دو حیوان [از یک 
ردیکی 
رکه از آنها 


این حیوان از مجامعت چند حیوان پدید میآ؛ 
















می‌رسد؛ مانند زرافه که عضوی از اسب» عضوی از شتر و عضوی از گاو دارد؛ همه 


اعضای آنها را داشته باشد بلکه گو: یا آمینتای اآنهاست [و مجموعش به مجموع 
آنها ماند نه اینکه عضوی به یکی ماند و عضو دیگربه دیگری] چنانکه در آمتراگر 
به سر وگوش و سرین و دم و سم آن بنگزی تیش که شکل آنها[مانند همان 
اعضا از اسب و درا گوش اسب و] یی تیان اعضای این دو حیوان است حنی: 
صدای استر چیزی شبیه صدای آن دو وگویا آمیخته شیهذ اسب و رز درازگوش 
است. این خود دلیل آن است که بخلاف بندار جاهلان ثم مجامعت چند حیوان 
نیست بلکه آفرینشی شگفت| ای خلفت است که خداوند جل و علا آن 
را برهان قسدرتش . نها و ایستکه 
کسی را یرای ناتوان نمودن او لیست. نبز تا داشته شود که او آفرینشگر ثم ام 


حیوانات است و می‌تواند اعضای چند حیوان را در هر حیوان که بخواهد گرد آورد 





و آنها را در هر جا که خواهد بپراکند و هرچه خواهد بر آفری 





آنربنش میمون و تفاوت آن با انان | ٩۶‏ 





نها دلیل آن است که او بر همه چیز توائاست و هیچ چیز 
را برنمی‌گرداند. 

گردن زراف 
حیوان در مبان جنگلهای انبوه با درختان برافراشته است. در نتجه بهگردنی دراز 
نبازمند است که دهانش به شاخ و برگ درختان برسد و از میوه و دیگر بخشهای 
ان تغذیه کند. 





نیز از آن جهت دراز آفریده شد که چراگاه و محل رشد این 








[آفرینش میمون و تفاوت آن با انسان] 
در آفرینش میمون و همگونی بسیاری از اعضای آن چون: س صورت, 
شانه‌هاء سینه و اعضای درونی با اعضاي آدمی اندیشه کن. و اینکه از هوش و 


کباست بهره‌ند است و با این هوثن و د کاوت په اشارات و فرمانهای پرورنده و 






مربی‌اش پی می‌برد و اکثر افعال انان را تقلیدمی‌کند. این حیوان در آذ 
ویژگیها بسیار شبیه انسان است نانسا اران دزن عبرت بگیرد و دربابد که با این 
از طبدت و طبیعت حیوانیآفریده لهاو اگر ویگی و برتری 





[همانند این ویژگیهای انان] داده می‌شد این تقاوتهای جزئی سانع پیوستن 
میمون به سلك انسان نمی‌شد. در نتیجه جدا کننده اصلی میمون از انسان همان 
ناقص یودن اندیشه» ذهن و نطق است. 


۰ ۱۰ | شگنیهای آفریش از زبان امام صادق(ع) 


[راز پوشش جسم حیوانات و تاهمگونی پاهای آنها] 
ای مففّل! بتگ رکه خدای جل و علا از سر للف و مهرش به حیوانات 
رنه بحسم آنها را اینگونه با موه کرک و پشم پوشانیده تا از سرما و بسیاری از 
. نیز برای آنها شمهای شکافته آفرید تا از 
ناهمواری زمین آزار نید او نیازی به 
لباس و پاپوش و.-] دست و انگشت مناسب ندارند در 


آفات و نارسایها در امان با 








نداشته باشند.) زرا این حیوانات 
برای ریسیدن و با 
آنها این نیازها در نظر بوده و2 


بل آنها تیست و تا زنده‌اند این نیا 





نتیجه در آفری 





شده و هیچ نبازی به تجدید و 





ها بآورده است. 





اقا انسان» چاره‌اندیشی و دستی مناسب کار دارد. او می‌ربسد و می‌بافد و 
برای خود پوشاک تهیه می‌کند و به تتاسب, وضعش آن را دگرگون و تعویض 
می‌نماید. از چند بجهت این کار به سود اوست: 

(۱ ابا اشتغال به کار ساخت پوشاک از فاد و بیهودگی په دور می‌ماند و 
بی‌نیازی؛ او را درکار عبث نمی اگ 

[۲ -امتناسب با وضعش از درون وگاه از برتن كرون آنها لذت می برد. 

۳۱ با حسن انتخاب خود از پوشیدن لباسهای زیبا وبا شکوه و ن 
تبدیل آنها مثلذذ می‌شود. 

[4 -ابا بهره گیری از این صنمت به ساخت انواعبدوراب. با پوش و کفش 
می‌پردازد و بدین وسیله پاهایش را حفظ می‌کند. 








تفر و 


[۵ .]این کار وازم اشتفال بسباری از مردم را فراهم می‌آورد و شماری از 


هماش و روزی خود و خانواده 





حوانات در وقت ۱ء ماس مرگ خود را پنهان مي‌کنند | ٩۰۱‏ 


پس موه کرک و پشم در حکم پوشاک حیوانات و سمهای گونه گون در 
حکم کفش آنهاست. 


[حیوانات در وقت احساس مرگ خود را پنهان می‌کنند] 
ای مفظل! در ویزگی شگفتی که در آفربنش چهاربایان نهاده شده 
بیندیش. آنھا وقتی که مردند مانند افانها که یکدیگر را در خاک می‌نهند خود را 
مخفی می‌کنند. وا گر چنین نود این همه مردار حیوانات وحشی» درندگان و جز آن 
کجاس ت که پیدانیست؟ این حیوانا ت که اندک نیستند تا پدا نباشند. حتی اگ رکسی 





بگوید شمارۂ آنها بیش از مردم است سخنی راست گفته است. 

در کوه و صحرا به دسته‌های انبوه آهوان. گاوهای وحشی؛ گورخران, 
گوزنها وهای کوهی و همچنین بهبزگانی ون شیرهاءپنگه گگها کتارها 
و... و به حشرات و جنبندگان ری زمین و به فسته‌های پرندگانی چون کلافهاء 
ره‌هاء غازهاء کبونران و پزندگات ورنده وگوشتخوار بنگر. این همه حیوان 
گونه گون وقتی که می میرن بحر شمازراندکی که صيادي شکار کند و یا درنده‌ای 
برد هیچکدام پدا 

این حیوانات وقتی که احساس کردند که زمان مرگشان فرا رسیده در جای 








پست وگودی مخفی می‌شوند و در همانجا میمیرند. اگر چنین نود ثمام دشت [و 
کوه و دریا از بوی‌گند 
در همه جا منتشر می‌گشت. 

بنگ رکه جمگونه این حصلت آدمی که آن را در آغاز 
خا کسپاری کلاغی توسط کلاغ دیگر فر گرفت در سرشت حیوانات نهاده شده 


و فساد آنها فاسد می‌شد وبیماربهای گشنده‌ای چون با 








ینش انسانه از به 


۲ شگنتیهای آفریش از زبان امام صادق(ع4 





است تا آدمی از آلودگی و یماریهای گونه گون ان سالم به در ره 


[راز هوش حیواناتی چون ب زکوهی» روباه و دلفین] 
ای مففّل! در هوش حیوانات اندیشه کن و بنگر که خداوند > 
چگونه از سر لطف و رحمت و برای آنکه حبواناتِ بیعقل و اندیشه از نحمتی 
محروم نگردند در سرشت آنها هوش وکیاست تهاد؟ 
نوعی بز نرکوهی از مارها تغذیه می‌کند بر اثر آن؛ تشنگی سختی می‌یاد. 
از هراس آنکه مبادا س در جانش متشر شود و او را هلاک گرداند؛ ب رکرانه آب 
می‌ایستد.بسار نله می‌زند و صدا می‌کند ولی ذره‌ای از آن نمينوشد! زیر اگر 








بنوشه بزودی هلاک می‌گرده 

بنگ رکه سرشت این حبوان چگونه رادو شده که از هراس زیان نوشیدن 
آب» آن تشنگی شدید را بر خود هموار می‌سازد؟ برایتی که حتن انسان ائد بشمند 
و عاقل نیز غاب در نین زمانی تخل و خزیشتندازی نمی تواند. 

«روباہ» نیز هنگامی که گرسنگی شید ہر او غبالب میآی 
می‌خوابد. شکمش را باد می‌کند تا پرنده‌ای مردهاش پپندارد. وقتی که بر آن نشست 
روباه بر آن می بهد می‌آورد و آن را می‌خورد. جز آن کسی که اینگونه و 
از راه این یله متکفل روزی روباء شده چه کسی رویاه یی عقل و اند 
نیرنگ باری داده است؟ 








به پشت 








را پر این 





همچنین از آنجا که روباء از آن صولت و قدرت و توان حمله‌وری دیگر 
درندگان برخوردار نیست به او هوش و ذ کاوت داده‌شده نا از راه ثیرنگ و فریب 


زندگی کند. 


افم وار | ۱۰۲ 


«دلفین» هم که پرندهشکار می‌کند: هنگامی که در میان آب امت 
تبرنگ او برای شکار اینگوته‌است: یک ماهی را می‌گیرد؛ می‌کشد و آن را بر روی 
آب می‌نهد تا پر آب بماند. آنگاه در زیر آن مخفی می‌شود. آب را حرکت می دهد 
تا از بیرون آب پیدا نباشد وقتی که پرنده بر ماهی نشست حمله می‌پرد و آن را 








فراچنگ می‌آورد. 
[افعی و ابر] 
مفظل می‌گوید: عرض کردم: آفا! از ماجرای افمی و ابر بگویید. امام 
علهالشلام .فرمود: ابر [از مانب خدای جل و علا| گویی که وکیل است تا هر با 
که افمی را یبد پژباید به گن‌ای که آهن‌ربا آهن را می‌رباد. از این رو آنگاه که 





فصل باران و ابر است این حیوان از هراس ابره سر از خاک بیرون نمي‌آورد. تها 
هنگامی سر بیرون می‌آورد که هوا بسیا گرم بثّد و ابری در آسمان نباشد. 

عرض کردم: چرا بابد ابر در کمین آقتی بآشد و اگر آن را دید پژایدش؟ 
فرمود: تا مردم را از شر آن خلاصی دهد 


[مورچه» شیرمگس؛ عنکبوت و سرشت آنها] 
مفضّل می‌گوید: عرض کردم: آفای من! در بارۂ زندگی چهارپایان 
فرمودید که هر که اهل و سزاوار است درس عبرت می‌گیرده حال 
فراید. حضرت -علهالتلامفرمود: در صورت کوچکی 
مورچه بنگر آیا در آنچه که به مصلحت اوست و به آن تبازمند است کمبودی 
مشاهده می‌کنی؟ جز حکمت آفرینشگر در ریز و درشت 









ریز و درشت و پر 
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تقدیر حساب شده در آفرینش این حیوان ریز از کجا سرجشمه می‌گیرد؟ 

در زندگی «مور» و همکاری انبهآنها درگردآوری روزی و آماده کردن 
آن نیک بتگربنگر هنگامی که دسته‌ای از آنها داته‌ها را به محل مرتفعی می‌برند و 
ذخیره می‌سازند انسان به یاد تلاش مردم در انتقال غذا په خانه می‌افند. بلکه مور 





در این کار بیش از انسان کمر هت می‌بندد وجد و تلاش دارد. تمی‌بینی همانند 
انسانها نیز در حمل و اتتقال دانه وغذا به لانه» یکدیگر را یاری می‌دهند؟ آنها دانه 
نشود و کارشان را خراب نکند. اگر آیی به 
دانه‌ها رسید» آنها را بیرون می‌آورند و خشک می‌گردانن. نیز موران جز در جاهای 
بالاو بلند مسکن و لته تمی‌گزینند تا مبادا آب در آن ریزد و فرقشان سازد. 

اینها همه نه از سر اندیشه و عقل و شمور که از غریزه و سرشتی است که 
خدای بل و علابه حاطر مصلحت درآنها نهفته است. 

به ی که مردم آن را رگ گید نگ رکه گنه د رکب 
روزی و معاش؛ نبروی فریندگی مار هآ داد است؟ 

وقتی که «شیرمگس» حن تین که در نزدیکی او مگس است. آن را 
مهلت می‌دهد و قدری خود را بی‌حرکت نگاه می‌دارد. مگس ممن می‌شود که 
مرده است درنتیجه از آن غفلت می‌کند. نا گاه با حرکنی دقیق 


را به دو نیم می‌کنند تا دانه در لاله 








حساب شده و سریع 
آن را می‌گیرد.آنگاه با تمام وجود آن را در بر می‌گیرد که مبادا از جنگش آزاد 
شود. همچنان در این حالت نگاهش می‌دارد تا وقتی که حس می‌کند ست و 
بیبجان شد در این وقت آن را مس زد و می‌خورد و بدین وسیله زنده می‌مائد. 
«عنکبوت» نیز آن تار را می‌ند و از آن به عنوان دام مگسها استفاده 
می‌کند. در این زمان خود را در مبان تارها پوشیده می‌نماید. آنگاه که مگس در 


حکمتهای نهفته در آ فرش پرنده | ٩۰۵‏ 





تارش گرفار آم ساعت به ساعت آن را نیش می‌زند و از آن تغذیه میکند و بدین 
وسیله زنده می ماندد 

1 آن حیوان نمایانگر شکار سگان و شیران است و این حبوان نمونه 
کوچکی از شکار با دام و توراست. 


ضیف و کوچک بنگر که چگونه در سرشت آن پییزی 
آفرید شده که آدمی نها با حیله و به کارگیری ابزار و آلات می تواند آن را نجام 





دهد. اگر در چیزی کوچچک؛ مانند: مورچه و مور و.. عبرت و درس آموزندهای 
را به خاطر کوچک بودن آنهاحقیرمدار! زرا اه یک معنی و مفهوم 
بسبار فیس وگرنقدری با یک پیز کوچک و ناچیز سنجیده می‌شود و این کار به 
هیچ روی از قدر و ارزش آن معنی ارزشمند نمی‌کاهد. چنانکه اگر دیتارطلا را با 
وزنة آهنی وزن کنند هیچ گاه از قیبت آن طلا کته نمی‌شود. 








[حکمتهای نهقته در آفربنش پرند 

ای مفضل! در حسم و آفزینش پرندهبنگر,آنگاه که تقدیر و حکمت بر آن 
تعلق گرفت که پرنده در آسمان باشده تنش سبک و نیکو آفریده شد و به جای 
چهار دست و پا ت دو پا وه جای پنج انگشت چهارانگشت و په جای دو مخرج 








بول و فضولات یک مخرج به آن داده شد. 
چنانکه فسمت پیشین کشتی نیز و باریک است و آب را می‌شکافد و پیش 
می‌روده سینه و جلوی پرنده نیز به گونه‌ای شبیه کشتی است تا هوا را بشکافد و 
چنانکه خواهد به پرواز در آید. همچنین در بالها و دمش ټرهای بلندی هاده شده 
تا براحتی او را برای پرواز بلند گنند. تما بدنش پوشیده از پر است تا هوا در آنها 
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و براحتی در ارتفاع بالا بماند و پروا ز کند. 


از آنجا که حکمت. چنین تعلق گرفت که غذای برندگان از دانه و گوشت 





باشد و پاید آنها را بدون جویدن فرو برد. همانند لب و دندان آدمی برای آنها 
آفریده نشدبلکه منقاری تیز و سخت به آنها داده شد تا غذا را با آن برگیرند و 
بخورند و از چیدن و شکستن دانه‌های سخت از زمین ناهموار] پاره نشود و از 
پاره کردن گوشت نشکند. 


تجاکه پرنده دندان ندارد و دانه را سالم و گوشت را سخت و ناپخته فرو 





از 
می‌برد در درون آن حرارتی نهاده شده که دانه را چنان خرد و آسیاپ می‌کند که از 
جویدن: می‌گردد. به حاطر نبودن این نیرو در انسان لا گر این دانه‌ها را آدمی 
ناجویده فرو برد به همان شکل سالم دفع می‌گردد ولی همین داه‌های سالم در 
درون پرنده چنان حرد می‌گرده که ای از آن نمیماند. 





نیز تقدیر چنان شد که پرندگان تخم گذارتد و چه نزایند تا در وقت پرواز 
سنگین نباشند. اگرفرزند در شکم آنهابماند تا قوی شود |چنانکه در پستانداران 
چنین است 4 سنگینی آن,آنها را از برخاستن و پرواژ نگاء ی دارد. پس همه‌چچیز 


پرندگان چنان آفریده شده که با ویژگیهای آنها متناسب و هماهنگ باشد. 





آنگاه پرند‌ای که غالباً در پرواز و گشت است» گاه هفته‌ای» برضی دو 
هته و برحی دیگر سه هفته بر تخم خود می‌خوابند تا آن را پرورنند و جوجه از 


تخم بیرون آید. چون جوجه بیرون آمد باد در دل جوجه می‌دمد تا یته دانش 





گشاده گردد و بتواند غذا را جای دهد. آنگاه او را غذایی مناسب و سازگار می‌دهد 
وبزرگ می‌کند. 


دان ریزد و 





چه کسی تدییر چنان نموده که او غذا و دائه برچیند و در 


آفریند . نخم پرندگان و تدایرنهفته در آن | ٩۰۷‏ 


آنگاهبرای جوجه‌اش دانه‌ها را برآورد؟ چرا اینگونه خود را در رنج و سختی 





می‌افکند و حال آنکه عقل و اندیشه تدارد و از جوجه‌اش انتظاری که آدمیان از 





فرزند دارند؛ مانند:فخره عزت: یاری و ماندگاری نام ندارد؟ 


خداوند جل و علا از سر لطف و کرامت: 





چنان تدبیر نموده که او بدون 
اندیشه در این امور؛ از سرغریزة خدادادی جوجه‌اش را دوست دارد و غذا 
دهد تا نسل آنها پایدار ماند. 

بنگر که مرغ پمگونه شور تخمگذاری و پرورش ججوجه در سر دارد حال 
آنکه بای و لان مناسبی برای گردآوردن تخمها در آن ندارد؟ مرغ در این زمان 





برانگیخته می‌شود. تخم می‌گذارد وگرسنه می‌ماند و چیزی نمی خورد تا تخمهایش 
گرد ند و نا را بپروراند و جوجه گرداند.راستی آیا ینب برای ماندگاری سل 
است؟ و با اینکه مرغ درک و ندیه ندارد یر برای بقای نسل اینگونه 
می‌کوشد؟ آیا جز آفرینشگر حکیم این نیرو را درسرشت و غریز 











[آفرینش تخم پرندگان و تدایر هفته در آن] 
از آفرنش تغم پرنده درس عبرت گیر. در آن؛ ماد زرد رنگ و آب رفیق 


و سفید نهاده شده بخشی برای آنکه جوبجه به هم رسد و بخش دیگر برای تغذیه آن 
تا نگاه که تخم را بشکافد و بیرون آید. در تدای نهفته در این امور بنگر. از 


آنجا که رشد جوجه در درون آن جداره‌ها و لاي‌های سخت است و هیچ 






به 








درون 





راء ندارد در درون آن, آنقدر غذا تعبیه شد که جوجه را تا هنگام بیرون 


آمدن بس باشد. بحوجه به یک زندانی می‌اند که در درون زندانی محیوس است و 
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پیرامون زندان را دزهای سخت فرا گرفته. هیچ راهی برای رسیدن غذا په او وجود 


ندارد در نت 





غذا و روزی لازم برای مدت حبس را در کنارش می‌نهند. 


[چینه‌دان پرنده] 

ای مقضل! در آقرینش چینه‌دان و تداییرنهفته در آن بیندیش. راه غذا از 
چینه‌دان تا به سنگدان باریک است و غذا تنهابسیار آرام و اندک اندک وارد آن 
می شود و اگر پرنده تا رسیدن دانه نخست دانه دوم را برتچیند. کار او بدرازا می‌کشد 
و غذایی کافی به او نمی‌رسد. 

[در نتیجه او منتظر رسیدن دانه اول به سنگدان نمی شود بلکه تند تند دانه 
می چیند و روانه چینه‌دان می‌کند | 

مرغ از شدت توجه و هراس, ذانهها را از زمین می‌رباید. پس چیته‌دان 
پرنده مانند توبره‌ای در پیش او آویخته شده تا هر که مي بابد بسرعت برگیرد 
و وارد چینهدانکند ولی آرام آرام از یزان روانه تتگدان گرداند. 





در چینه‌دان. ویژگی دیگری نیز کت و آن اينکه پرخی از پرندگان از 
درون خود غذا به دهان جوجه می‌ریزند در این صورت برگرداندن غذا از چینه‌دان 


نزدیکتر و را 





[راز ناهمگونی رنگ پرندگان] 
مفظل می‌گوید: برخی از منکران بنداشتهاند که ناهمگونی رنگ و شکل 


خود به خود و ناهماهنگ و پی‌حساب و کتاب اخلاط 





پرندگان از درا 


سرچشمه می‌گیرد. امام ‏ علیهالتلام -فرمود: 


چگونگی بر پرندگان | ۱۸ 


ای مفضل! این رنگ آمیزیهایگوناگون و دقیق و هساهنگ که در 
طاووسها و کبکھا می‌بینی و گویا با قلم تفای ہیمانند بر تھا تقش بست پدگون 
می‌شوه از اهمال و بی تدیبری ناشی شود و خود به خود و بی‌هدف پدید آید؟ و 
چرا این ناهماهنگی و آمینتگی بی‌هدف و تصادفی آغلاط, شکل و صورت 
واحدی را پدید آورده است؟ 

بی‌قردید گر ان نقشها و رنگها] از اهمال و خودبهخودپدید می‌آند هر 
آیه بابست اینگونه نظم و هماهنگی و یکدستی در کار نبد و همه پیز 


ناهماهنگ و در هم ر 





[جگونگی رپرندگان] 

در چگونگی ہر پرندگان تاملا و نیت تم میینی که این پرها| ماد 
لباس از رشت‌های بسیار باریک و نازکی باف نم و مانند پیوستگی نشها و 
تارهای مو همه به هم پیوسته و تفت گه آنا را می‌کنی, از هم 
نمی گساند که دی باز مرت نیزا ابش وا رند براتی پرواز 
گند و در هوا سنگین شود. در مان پره ستونی مخت و میلهای شکل نهاده شده تا 
با سختی خود اجزای پر را نگاه درد ولی باز با این سختی و استحکام» توغالی 
است نا سنگینی آن پرنده را از پرواز باز ندارد. 


[راز درازبایی برخی از پرندگان] 
. ای مفضل! پرندة دازا را یدای و به راز این ویژگی بی‌بد‌ای؟ این 


پرنده را غالبا دا ره می‌بینی. دارای دو ساق بلند است. گویا دیدپانی است که 
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ی درون آب را می‌نگرد و آن را زیر نظر دارد. هرگاه که 
روزی خود را دید آرام آرام گام بر می‌دارد تا آن را به دست آورد. 

اگراین پرنده پا کوتاء بود هنگامی که به جانب صید حرکت می‌کرد نا آن 
را بگیرده شکمش با آب تماس می‌گرفت و آب حرکت می‌کرد و شکار از هراس 
پابه قرار می‌گذاشت. پس این دوپا برایش آفریده شده تا خواسته‌اش را دریابده 
غذایش حاصل شود و زنده بماند. 

در تدایر هماهنگ در آفرینش پرنده بنگر. پرنده‌ای که دو ساق بلند دارده 
گردتی دراز نیز دارد تا بتواند غذایش را از زمین بردارد. اگر پرندهء پاھایی دراز 
داشت ولی گردنش کوتاء بود قادر نبود که چیزی از زمین بردارد. 

گاه درازی منقارش» گردن او را در رسیدن به هدف یاری می‌کند تاکار بر 
او آسان گردد. 

نمی‌نگری که در آفریش هر چه را که نی در نهایت استواری و 
صواب است و تمام وجودش حکیمانه وبا لیر و تقدیر است؟ 
[گنجشکان در پی یافتن غذا] 
گنجشکان بنگر که چگونه در روز در پی غذا هستند. اگر چه غذایشان 


آماده نیست ولی با حرکت و تلاش مداوم به آن دست می‌بابند و آن را از دست 





نمی‌دهند.آفریدگان همه اینگون‌اند. منزه است خدایی که روزی را اینگونه در 
میانشان پرا کنده است. 
نه نان کرد که دست یافتن بر روزی سخت و ناممکن باشد؛ زیرا 


آفریدگان را تیزمند به آن آفرید و نه چنان کرد که بی‌هیچ رنجی به دست آید؛زیرا 





معاش جند و شب یره | ۱۱۱ 
لام و سود آفریدگان در این است.اگر نیاز وروزی آنها یکره مهیا و آماده پود 
حیوانات آنقدر می‌خوردند که هلاک شوند وانسانها به خاطریکاری و بطالت در 
سرمستی وگناه و ارتکاب قواحش سقوط می‌کردند. 


[معاش جغد و شب‌پره] 
آیامی‌دانی که غذای شب بره‌ها 





تأمین می‌شود؟ 

عرض کردم: ته مولای من! 

امام علالتلام ‏ فرمود: روزی آنها از انواع پشه‌هاء شاپرکهاء ملخها و 
زنبورهایی است که در هوا پرا کنده‌ند؛زیرا این حشرات و موجودات در همه جای 
آسمان وجود دارند. برای درک این حقیقت می توانی شبانگاهان, چراغی را در 
بالای بام وا درون حاطبگذاري ین که اراز این حشرات ب گرد آن یع 
می‌شود. این پرندگان در راون چراغنباشدا زک میآند؟اگرکسی بگوید 
از دشت و صحرا می‌آیند باید گفت: می شود این راه دور را در ساعتی با لحظه‌ای 
پیمایند؟ وانگیی از 


سوی آن می‌شتابند؟ پس این 





آن متطقه دون چگوته پراش را در ذرون خانه‌ای می‌یند و 





ان آن است که حشرات در همه جای آسمان 
پر .اي پرندگان شب پره یز هگامی که در هوا پرواز می‌کند از نها تغذیه 
می‌نمایند. 

حال بنگر که چگونه روزی این پرندگان که نها در شب پرواز می‌کند از 
این حشرات پراکندة در هوا فراهم می] 








ید؟ نیز به [یک راز از اسرار! آفرینش این 
حشرات پی ببر. حشراتی که چه بسا کسانی بیندارن د که زایدند و سودی در آنها نوت 
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[آفرینش شب‌بره(خفاش] 

آفرینش خفاش که چیزی میان آفرینش پزندگان و چهارپابان است بسیار 
شگفت و حیرت آور است. البته آفرینش آن به چهار بایان نزدیکتر است؟ زیرا دو 
گوش بلنده دندان و کرک دارد: بچه می‌زید: بچه شیر می‌دهد و بول می‌کند و 
هنگامی که راہ میرود ہر چهاردست و پا راہ میرود که همه اینھا با ویژگیهای 
پرندگان ناسازگار است. 

خفاش از شمار پرندگانی است که در شب پرواز م‌کند و از حشرات 
پراکندۀ در هوا تغذیه می‌کنند. برخی 





اشتهانده خفاش غذایی ندارد و از نسیم 


تغذ یه می‌کند. این از دو روی ناصواب است: 





این پرنده برای انسان سودمند استّ" حنی فضله‌اش را (در کار ساختن دارو 
و..] به کار می‌گبرند و از همه یز مهمتن آفرینل شگفت [و محتر المقول] آن 
ینشگر بل و علا دلالت دارد و اینکه به خاطر هر مصلحتی 
که داند و خواهد در آنچه که اراده گند تصرف نماید. 








است که بر فدرت آز 


[حيلة 
و اما درب پرندۂ کوچکی که به آن ان ره" می‌گویند: روزی در لابه 
لای شاخه‌های درختی لاته کرد. ناگاه دید ماری عظیم بر لاش مُشرف گشته و 


دهان را گشوده است. پرنده سخت در تشویش و اضطراب افتاد و در پی چاره 


مره در استفاده از خار تک ] 





نود عسل: از ساخت اه ساعت عسل | ٩۱۲‏ 


م‌گشت که ناگ گیا ضار تک » را مشاهدہ کرد و آن را یافت. آن راپرداشت 
و در دهان مار افکند. مار نیز آنقدر به خود پیچید که چان داد. 

راستی اگر تو را از این خر آگاه نم‌کردمبه هن تو و دیگران خطور 
می‌کره که «خارتمتک» چنین سود و مصلحتی داشته باشد یا از پرندهای کوپږک 
یابزرگ چنین حیله و چاره‌ای برآید؟ از این و بسیاری ازاشیای دیگر درس عبرت 
بگیرو دان که ماع و فواید بیشماری دارند ولی بايد حادنه‌ی رخ دهد با خبری 
از آنها ذ کر گردد تا ین سودها |دانته شود. 








[زنبور عسل» از ساخت خانه تا ساخت مسل] 
به زنبور عسل و همکاری گروهي آنها در ساختن عسل بنگر و ین که 
چگونه با کاوت و مهارت و دفت تا این نجاه‌هیای شش ضلمی را می‌سازند. 
اگر در این کار درستی نیش کنی هآ نا شگفت, طریف و لطیف 
می‌یایی. آنگاه که به عمل و نتیجۂ ان نگاءمیکنیآن را در مان مدمه عظیم. 
شریف و نیکو مییینی؛ ولی وق که املاب فل می نگری آن را حتی جاهل 
و نادان په خود می‌بایی چه رسد به دیگران. این امر بخویی دلپل پر واضحی است 
که صواب د حکمت ار اتقان و استواری| این کار نه برای زنبور عسل [ندان و 
یی‌اندیشه| بلکه زان کسی است که سرشت و فطرت آن را نین آفریده و برای 





سود رسانی به مردم آن را بر این کار «مجبول» نموده است. 


[ملخ» حیوانی ضعیف و درعین حال قوی!] 
به مخ بنگر پراستی در ضعیف و قوی است! هنگامی که به رتش آن 
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بنگر ی گویی ناتوانترین حیوان است. ولی اگر اشگرهایی از آن په مانب سرزمینی 
در حرکت افتند, هی کس نواند که آن با را از دست آنها برهاند. نمی‌ییلی که اگر 
ادشاهان زمین تمام اشگر سواره و پیاده ثظام خود را بیج گرداند تا 


سرزمین خود را از ملخها رهایی دهد نتواند؟ آیا این 


پادشاهی از 








جل و علا نیسنٹ که ضمیفترین آفریدهاش را به انب 


آفرید؛ قوی نتواند در برابرش تاب آورد؟ 


[سیل ملخ] 
به ملخها بنگ رکه چیگونه چون سیلی خروشان بر زمینیجری می‌گردند و 
کوه و صحرا و شهر و روستا را می‌پوشان این پوشش چنان است که مانع تابش 
نور عظیم و تابناک خورشید می‌گردد. اگر دستيممادی [جز دست فدرتمند باری 
جل وعلا) می خراست این لشگرا میم را سامان دهد وگرد آورد چند سال به طول 
می‌کشید؟ این نمونه را در اثبات قدرت بی‌قاند خدای که کس را بارای آن فرسد به 
کارگیر و بدان استدلال نما 





[آفرینش ماهیها] 
در آفرینش ماهی و تناسب» حکمت و تدایر نهفته در آن که مناسب آن 
است نیک بنگر. در آفرینش [ابن موجود زنده| دست و پا نهاده نشده؛ زیرا به راه 
رنکه 






رفن نبازی ندارد و جایگاهش آب است. نیز برای آن. 
در میان آب نفس نمی‌تواند کشد. در مقاب دست و پاء باله‌هایی سخت و قوی به 


آن داد شده است و چنانکه قایقران با پارو زدن به پیش ماهی می‌رود نیز با 


راز کترت نل مایها| ۱۱۵ 


حرکت دادن این باله‌ها آب را به کنر زند و پیش رود. نیز دش با لهایی سخت 
و رهم فرو رفته چون درهم قرو رقتگی اجزای زره‌های پولادین پوشانیدهگشته تا 
از آفات و آسیها به کنار ماند. 

دیدگان ماهی, کم سو و ضیف است و آب مانع دید دقیق و درست او 
می‌شود؛ در تتیجه» این نقص با اعطای شانه‌ای قوی» جبران شده است. از 
فاصله‌ای بسپار دور غذا و طعمه خود را بو می‌کند و در پې آن در جستجو می‌افند. 
اگر این [توان در او هاده| نود چگونه از آن و بسایگاهش آگاه می‌گدت؟ 
روزنههایی در میان دهان ماهی و گوش آن باعث پیوند دهان و گوش آآن است. 
ماهی آب را با دهان می‌گیرد و از سوراغهای گوش خارج می‌کند. تا مانند 
حیوانات 





از مزایای نسیم و هوا سود ببرد و در راحتی افند. 


[راز کثرت نسل ماهیها] 

اینک درکثرت نسل ماه ی ویژگیهای آنا تأت واندیشه کن. گر می‌ینی 
که در درون یک ماهی آنقدر تم (خاویاز) هښن که په شگازه نیاید. به خاطر آن 
است که کار پر ماهیخواران که شمارۂ آنھا اندک نیست آسان گردد. حتن درندگان 
بنگلها هم برای شکار ماهی به آب پنهم‌آورند. در این وفت این حیوانات اگر 
ماهی را یابند آن را از آب می‌ربایند. حال که درندگان خشکی ماهی می غورند 
پرندگان ماهی می خورند» مردم ماهی می‌خورند و حتی ماهیان هم ماهی 
می‌خورند حکمت و تدییر چنان به کار آمد که ماهیها اینگرنه در شماره یایند و 
فراوان باشتد. 
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[گستردگی حکمت آفرینشگر و کوتاهی دانش آقریدگان] 

هرگاء که خواستی از گستردگی حکمت آفرینشگر و کوتاهی دا 
مخلوقان آ گاه گردی به ماهیها. حیوانات آبی» صدقها و دیگر آبزیانی که در آبها 
زندگی میکنند و در شماره نیایند بنگر. و تو از مناقع این آفریدگان آگاهنمی‌گردی 
مگر اندکی که بر اثر برخی از حوادث رخ می‌نماید. مثلاً مردم هنگامی به فا 
نوعی حلزون پی بردند که رنگ قرمز را شناختند. [داستان این کشف اینگونه بود]: 
هنگامی که سگی در ساحل آب در گردش بود حلزونی را یافت. آن را خورد و 
خونش دهان او را رنگین کرد. [آنگاه که دهان سگ را دیدن ] مردم به زیبایی آن 
رنگ پی بردند و از آن به عنوان رنگ استفادهکردند و دیگر مواردی که مردم گاه 











گاهی بر اٹر بروز وقایمی به آنھا پی می‌برنه, 

مفضل می‌گوید: ون سخن بذین جا رگا ظهر شد. و مولایم -علیهالتلام . 
برای اقامة نماز از ای پرخاست| و فرمود: به خواست خدای بلند مرب صبح زود 
به نزد من آی. به خاطر تعلیم و آموز 
مسرورگشتم و با سپاس 


در پیش گرفتم و از خدمت امام ۔علبه‌النلام ‏ مرتص شدم و آن شب را شادمان و 





ای اما - علیه‌التلام سخت شادمان و 





دای بل و علابه حاط ر آنچه غطایم فرمود راه شود را 


مسرور استراحت کردم. 


مجلس سوم 


روز سوم؛بامددان به حدمت مولایم -عله‌لتلام 





رفیاب شدم. به من 
اجازه ورود دادند. داخل شدم وبا ایخازه تست امام -علهالتلام .فرمود: 

سپاس خدایی راکه ما را برگزید و کس یڑا ب ما پرنگزید. با علمش ما را 
برگزید وبا حلمش ما را تأید نموۃ آ اران کرد آآنکه از ما بدا اقتاد در نش 
افند و آنکه در زیر سای درخ ت تماما رنه گشت به هشت راه اب 

ای مفضل! در بار؛ اسرار و حکمتهای آذ 
حالات گونه گون او و آنچه که در این باره مايه درس عبرت است برای نو شرح 
کردم. آفرینش و حکمتهای حیوانات را نیز برایت بازگفتم ...ینک سخن خود ر 
به بیان آسمانه خورشید و ماه و ستارگانء فلك شب و روزهگرها و سرماء پاد 
جوهرهای چهارگانه؛ ینی: خاک آب: هوا و آتش» باران. سنگهای بزرگ 
کوههاء گل و لای» سنگ» تخل؛ درخت و براهین و درسهای عبرتی که در آنیا 


آدمی؛ تداییر نهفته در آن. 
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[اسراررنگ آسمان] 

دوزنگ ااا و عکت وصواب کی او پک این ونگ: معاسبرین. 
و بهترین رنگ برای تقویت ور دیدگان است. حتن پزشکان به کسی که دیدگانش 
آسیب دیده سفارش می‌کند که همواره در رنگ سبز مایل به تیره بنگرد. برخی از 
طبیبان حاذق به کسی که در بنایی او ضعفی به هم رسیده سفارش می‌کنند که در 
ظرف سبزی که آکنده از آب باشد بنگرد. 

بنگ رکه خداوند جل و علا چگونه آسمان را در این رنگ آفرید تا دیدگان 
را برباید و از دیدن همیشگی 7 
حکیمان و دانایان با آزمایش و تجریه فراوان به آن رسیده‌اند» در کار آفرینش 
وجود دارد ٹا اهل عبرت درس گیرند و ملحدان بیندیشند. خدای اینان را 
بکشد از جانب حق به کدام سوی می‌گرّیزند؟(سور؛ توب آبة ۳۰ 











در چشم پدید نیاید؟ پس آنچه راک 





[فراید طلوع و غزوب خوزشید] 
ای مفل! در طلوع و غروب آفتاب به خاطر پدید آهدن و چرخش شب و 
روز ندیشه کن. | گر طلوع خورشید نبود کار جهان یکسره درهم می‌شد و مردم قادر 
به زندگی و رسیدن به امور خود نبودند. دنا تاریکستانی به زیا آثان پود و دون 
نور زندگی گوارا نبود و از آن لذت نمی‌بردند. نیز به طلوع خورشید پیداست و به 


شرح بیش از این نیازی نیسٹ. ولی در راز غروب خورشید اندیشه کن. ار غروب 





نبوده مردم آرامش و قرار نداشتند. حال آنکه اینان پیش از هر چیز به آرامش و 
استراحت جسم و بحان و حواس و مهلت یافتن هاضمه برای هضم غذا و رساندن 


غذا به تمام اعضا نیازمندند. نز [اگر غروبینبود] حرص آدمیزاد باعث می‌گشت 


حکمت و سود فصلهای چهارگانة سال | ٩۱٩‏ 


که همواره کار کنند و بدن آنان ا زکار بیتد. بسیاری از مردم اگر شب فرا نرسد و 
تاریکی بر ینان حا کم نگرده به عاطر حرص و آز و جمع و تخیر مال هیچ آرام و 


ار نداشتند. 





همچنین زمین از تابش همیشگی آفتاب تفتیده می‌شد و تمام جانداران 
اعم ا زگیاء و حیوان از حرارت زیاد نابود می شدند. پس خداوند حکیم چنان تدییر 
اندیشیده که زمانی برآید و وفتی دیگر پنهان شود تا ماند چراغی باشد که اهل 
انه برای کاری بر میافروزند و برای آرامش خاموض می‌گردان. [ی این طلوع و 
غروب] نور و ظلمت که ضد یکدگرند چنان در اطاعت‌اند که صلاح و قوام جهان 
را با هم تأمینمی‌کنند. 


[حکمت و سود فضلهای چهارگانة سال] 

آنگاه در بلند و پست بودن خورشید برای"بریای گشتن این چهار زمان از 
سال و اسرار و مصالح نهت در آنها اندیشه کن: در ازستان» حرارت [و ثمردهی] 
هوامتراکم می‌گردد و از این 
ترا کم و فشار هوا ابر و باران به هم میرسد.بذت حیوان سخت و قوی می‌گردد. 

در ایهران» همان مواد و حرارت [که در درخت وگیاء نهفته بود] حرکت 
می‌کند و موادی را که در زمستان ساخته و متولد شده است پیدا می‌سازد. گیاه 
می‌روید و درختان شکوفه می‌کند.حیوانات نیز برای تولید نسل و جفتگیری در 
هیجان می‌افتند. 


در «تابستا 





به درون درخت بازمی‌گرد: از آنهامیرهپدید ميآ 











ان» هوا سخت گرم می‌شود و میوه‌ها می‌رسند. مواد زاید بدنها 


ترشح می‌کنن. روی زمین می حشکد و برای ساخت و ساز وکار آماده می‌گردد. 
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در «پاییز» هوا صاف می‌شود. پیماریها مرتفع می‌گردند. بدتها سالم 
می‌شوند. شب به درازا می‌کشد و می توان در این فرصت کارهایی کرد. هوا معتدل 
می‌شود. نیز مصالح و حکمتهای دیگری هست که ذکر آنها سخن را به دازا 
می‌کشاند. 


[شناخت زمانها و فصول از طریق حرکت خورشید] 

اینک در حرکت خورشيد در برجهای دوازده گنه برای گردش سال و 
این گشتن خورشید باعت پدیدار شدن فصول 
«زستانه تابستان» بهار و پییز» می‌گردد. با این گردش خورشید, غلات و میوه‌ها 
مي‌رسند [و مصرف می‌شوند] و به پابان شود می‌رسند و بايد از نوه رشد و نمو 
نمی‌نگر ی که یک سال به فدر حرکت وس خورشید از خعل» نا اخمل» 
اسث؟ و از هنگام آفرینش جهان هستی تا کنونهمین سال و ماه ... وسیله 
سنجش زمان است و مردم با آن. رار گذشت ژمان؛ وقت پرداخت و دریافت 
دیون و دیگر اجازات و ساملات .و آبور دیگر را تنظیم ساب می‌کنند و با 
حرکت دورانی خورشید سال کامل می‌شود و محاسبة زمان درست می‌گردد. 

بنگ رکه چه تدییری در طلوع و شروق آن بر جهن نهفته است؟ | گر مشرق و 
ملع خورشید در یکسا بوده شماع و منفعت آن به دیگر جهات نمی‌رسید؛ زیرا 
کوهها و دبواره‌ها باعث بوشش نور آن می‌شدند. پس تقدیر چنا ن گشت که در آغاز 


تداییر نهفته در آن بیندیش. 








روز از مشرق طلوع کند و بر هرچه از جاب مغرب با آن روبه‌رو شود بتید آنگاه 
[نورآن]درگردش باشد و همة جهات را یوشاند و مغرب شود و بر آنچه که در 


آغاز روز تتابیده بتابد تا هیچ بخشی از زمین از تصیب و فاید؛نور خورشید محروم 


ماه عامل پدیدار گشتن ماههای قمری | ۱۲۱ 


نماند و نیازش برآورده گردد. راستی اگر خورشید: سال با بخشی از سال را از 
فرمان سر بییچد و تابد حال مردم چگونه می‌شود؟ و اصلاً چگونه قادر به بقا 
خواهند بود؟ نمی‌ینی که سان برای مردم ین تداییر سترگی دیده شده که 
چاره‌ای از نها ندارند و بی آنکه زوال و 
پیش گبرند. به خاطر فایدت 





پذیرند و درکار خود راه تافرمانی 





شیدن په جهان و پايداري آن در کارند و در مسیر 








[ماه» عامل پدیدا رگشتن ماههای قمری] 
به ماه بنگر, ماه دلیلی واضح و روشن است که مردم از آن رای ناخت 
ماهها (ی قمری]بهره می‌جویند و حساب سال بر آن تنظیم نبافته؛ زرا گردش آن 
برای پدید آمدن هار فصل و رشد و رسیدن مها کافینیست. از این رو ماهها و 
سالهای فمری با ماهها و سالهای خورشیدی ناهمگون و متفر 
چنان شد که هر ماه قمری بگردد و گاه به مستان وگاه در ابستان افند. 








[شماری از فواید نور ماه] 
در ابش مهتاب در تاریکی شب و نیز به آن اندیشه کن. اگر چه به شاطر 
آرامش جانداران و کاهش حرارت هوا برای رویندگان به تاریکی نیز اقتاد اتا 
مصلحت نبود که شبانگاه تاریکی مطلق حاکم باشد و هیچ کاری در آن نجام 
انه کار کنند؛ زیرا در روز وقت کم 
ترسند. یز گاه در روزگرمای ها از د 





نبذیرد؛ زبراگاه مردم نیازهند می‌گردند که 





می‌آید و چه بسا به برخی از کارهای 





افزونمی‌گردد. در شب می‌شود به کارهای چندی؛ چون: شخم ردن زمین؛ 
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مالیدن قت چوب بریدن و زآنها رسید. پس نور ماه برای مردم کمکی است 
که اگرنیاز 
و انس می‌گیرند. 

ماه در برخی از شبها طالع می‌شود و در شماری از لبالی طلوع نمی‌کند. با 
این همه» نور آن به نور خورشید نمی‌رسد تا مردم در آن جنب و جوش روزانه 
نیفتنه و از آرامش و قرار محروم نگردند و عمل شبانه‌روزی هلا کشا نسازد. اینکه 
خدای جل علا نان تدی رکرده که ماه گاه پیداست و گاهناپیدا گاه بیار وگاه 
اندک است وگاه در کسوف. تا این همه دلبلی بر قدرت آفرینشگر والامرتبه باشد 
که به اطر سود جهان و جهانبان این حالات را پدیدار نموده است. شاید اهل 


عبرت درس عبرت گر 





افتاد د رکارهای خود از آن بهره گیرند. نیز مسافران و شپژوان از آن بهره 





[ستارگان و اختلاف حرکت آنها و اینکه برخی 
جملگی و برخ بتهاتی درحرکتاند] 
ای مفضّل! در ستارگان و آختلاض یر آنها بنگر. پرشی از مدار فلك خود 
بیرون نمی‌روند و نها با شماری از ستارگان در حرکت‌اند و برخی دیگر هیچ قید و 
بندی ندارنه مطلق المناند و در بروج می‌گردند و راه بحدایی را می پیمایند. هرکه ام 
از ستارگان دو سیر و حرکت متفاوت دارند: یکی عام و 





به سوی مغرب 
است و دیگری خود به خود و به جانب مشرق؛ مانند مورجه‌ای که بر سنگ آسیاب 
می‌چرخد در این صورت؛ سنگ آسیاب به جانب راست می‌گردد؛ و مورچه به 
انب چپ. مورچه در این حالت دو حرکت مختلف دارد: یکی خود به شود است 
که به جلو خود متوجه است و دیگری حرکت اجباری است که سنگ آسیاب اورا 


ستارگان و اختلات حرکت آنها| ۱۷۴ 


بر خلاف آنچه می‌چرخد از پشت می چرخاند. 

از اهل پندار باطل بپرس که آیا این حرکات و هماهنگی [شگفت آور| 
متارگان تصادفی, از سر خود با اهمال. بی هدف و بی آفربنشگر پدید آمد‌اند؟ 
گر چنین بود پرا هم آنها در دای بست‌ای وگروهی حرکت نکردند و یا چا همه 
مطلق العنان تبودند و در برجها به حرکت درنیامدند؟ اهمال یک معني دارد [و آن 
بی‌شموری و ناهماهنگی و بی حکمتی است] پس پمگونه دو حرکت دفیق و 
حساب شده و حکیمانه پدید آورد؟ اینها دلیل آن است که سیر و حرکت هردو 





گروه هدفمند با تدییره حکینانه وبا حساب وکتاب واندازهگیری است نه خود به 
خود یی هدف و با اهمال چنانکه فرق له و منکران پنداشته‌ند. 

اگر کسی بپرسد: چرا برخی از ستارگان آنگونه گروهی حرکت می‌کند و 
شماری اینگونه انتغالی حرکت مي‌کنند و تا حدی آزادند؟ پاسخ می دهیم:اگر هم 
آنها در یک جا حرکت می‌کردند دیگر نمی ع که از حرکت انتالی ستارگان و 
انتفال از برجی به برج دیگر بهره و راهتضایی پست؛ زبرا می نوان از اتقال 





خورشید و دیگر ستارگان به اه وقایع هن هه وفع می شود پی برد 
نیزا گر همه در انتفالبودند منازلی نداشنند که شناخته 
بهاتقال پی برد که ناتی در میان باشد چنانکه یک مسافر که در حرکت اعت [و 
زلیبه منزل دیگر متتقل می‌شود] با همان منازل راه مسیرش شناخته 
می‌شود.پس اگر در یک حال می‌بوده این نظم و نظام نبود و بهره‌ها و فواید ان 
ان می‌رفت و در این صورت کس تواند که بگوید از آن جهت که ذ گر 
شد درکار آنها اهمالی و تصادف و ناهماهنگی است؟ 

پس این ناهمگونی حرکات و مصالح و متافمی که در آنها نهفته» شود 


زیر هنگامی می توان 











حرکات از 
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بزرگترین رهتما و دلیل هدقمندی» مدیرانه و حکیمانه بودن کار آنهاست. 


[فواید برخی از ستارگان] 
در این ستاره‌ها که چندی از سال را پیدا و چند دیگر را بوشیده : 
ریا جوزاء» دو ستارة تعری و شقیل بنگر. اگر جملگی در یک زمان پیدا بودند 
مردم از هی‌کدام در راهنمایی استفاده نمی‌کردند و این بهره‌ای که الان از طلوع 


ور و بعوزاه ریا هنگام غروب آنها می‌برند و در کارهای شود از آنها استفاده 








می‌کنند. وجود نداشت. پس هرکدام ظهور و غروبی دارند و این پیدایی و نهان 
بودن آنها همگون نیست تا مردم از هرکدام علی حده سود پرند. نبز تدر در ظهور 
و مخفی بودن ریا و بز آن تنها برای مصلحت است. و اینکه «هفت ستاره» [یا 
دب اکبرا هميشه پیداست برای مصلحتی دیگر است؛ زبرا این مجموعه به منزلۀ 
نشانه‌هایی است که مردم در راههای ناشناخته در دش و دریا از آن راهنمایی 
می جویند. هیچ‌گاء از دیده 
هرجاکه روند از آنها استفاده کتند پس هر دوامز برای نوعی مصالح وبژه است. 
نیز به وسیله نها نبازهای دیگری رفع می‌گرده و اوفات خاص اعمالی؛ چون: 
زراعت» درختکاری» سفر در دشت و دریا و آنچه که پدیدمی‌آید؛ چون, باد گرما 





ایب نمی‌شوند تا تردم شبانگاهان هرگاه که خواهند و 


و سرما شناخته می‌شود. 

مردم در تاریکی شب برای گذر از دشتهای مخوف و وحشت‌زا و امراج 
هولناک دریا از این ستارگان راهنمایی می جویند. 

وانگهی در اينکه در دل آسمان گاه روی م‌آورند وگاه پشت می‌کنند. گاه 
طلوع می‌کنند و گاه فرو می‌روند عبرتهای فراوان نهفته است. این اجرام آسمانی با 





خورشیده ماده ستارگان و بروچ» براهین وجود آفرینشگر | ۱۷۵ 

سرعتی فوق تصور و بیرون از حد در حرکنند. 
گر خورشید و ماه و ستارگات در نزدیک ما حرکت می‌کردند تابه سوعت 
سیر نها ہی بیریم آیا پرافروختگی و درخشش آنها مانند پی در پی بودن نورهای 
دگان را نمی‌ریود و ینای را از چشمنمیگرفت؟ 
چنانکه اگرگروهی در میان قب‌ای احاطه شده باشند و چراغهای پر نوری یکره 


پیرامون 


قوی و رعد‌های پیاپی در هوا دیا 








بچرخد دیدن را از دیدگانشان می‌ربایده حیران می‌گردند و ټر رو 
می‌افتند. 
بنگ رکه چگونهتقدیر چنان شد که سیر و حرکت آنها در دورترین تقاط 


باشد تا دیدگان را آسیب ندهد و آنها را از کار نیندا: 





پیشترین سرعت و 
شتاب در حرکتند نا از آن مقداری که باید بگردند و حرکت کنند باز نمانند. نیز 
آندکی از تورشان به ما می‌رسد نا گر شبانگاه منود دیده ید و اگر ضرورتی 
پیش آمد بتوان حرکت کرد. چنانکه گاه حادث‌ایارخ میدهد و لازم اس ت که انان 
ام نشیند. اگراین حالت نارن مطلق اشد از او حرکتی برنمی آید و 
باید همواره پر جایش بمانقء 

در لعلف و تدیر و حکمت و کار با اندازه و حساب الهی اندیشه کن, برای 
تاریکی زمانی نهاد؛ زیرا به تریکی نیز اسث و در مین این تاریکی باز به غاطر 


نیازهایی که شرح کردیم قدری نور پدید آورد. 





در دل شب آوا: 


[خورشید, ماه» ستارگان وبروج؛براهین وجود آفرینشگر] 
در این [منظومه و] فلک با خورشید و ماه و ستارگان و بروجش بنگر که 
نه به طور مستمر و دائم بر جهان می‌گردد تا از این حکمت و تدییر ‏ 





ار 
ار 





۱۷ | شگنتیهای آفریش از زبان امام صادق(ع) 


شب و روز در پی هم آیند و فصول چهارگانه در زین پدید ییایند و زمین و 
جانداران بر روی آن اعم از حیوان و رویندگان [وانسان]آنگونه که شرح و توضیح 
آنها بهره‌مند گردند. 

آیا بر هیچ خردمند و عاقلی پوشیده است که این تقدیر و اندزه گیری و 
تدییر دقیق و حکیمانه و اسوارهتنها کار یک اندازه یره حکیم و مدب راست؟ 

اگ رکسی بگوید چه می‌شود که تمام این حالات و حرکات؛ اتفاقي و از 
روی تصادف باشد؟ بابد در پاسخ گفت: 





دادم از فواید و مناقع 


را همین سخن را دریارۀ چرخی که از 





چند قطمه حساب شده ما 
آیاری می‌کند می‌گوید؟ 
اگر دربارۂ این دستگاه با حکمت ین عقیده‌ای داشته باشد و مردم از او 





وبه صلاح باغ وگیاه و درخت می‌گرده و آنها را 


بشنوند درباره‌اش چه می‌اندیشند و چنه می‌گوبند؟ آیاردربارْ این دولاب و چرخ 
چوی که با حکمتی اندک و برای امتفاده در قطمه‌ائ ا ژمین ساخته شده نمی‌گوید 
که یی سازنده و تدییرگر است؛ ولی دریار: این جرخ اعظم که به صلاح و سود تمام 
زمین و زمینبان است و با حکمت و تدییر و نظمی محر المقول پدید آمده قاثل به 
بی‌ندیبری» بی حکمتی و ب‌آفرنندگی است؟ اگر این چرخ [عظیم و هماهنگ و 
شگفت] چونان ابزاری عادی و کوچک از کار یبند و ترسایی در آن پدید آید 


مردم چه چاره‌ای توانند که بیندیشند؟ 











[اندازه‌های شب و روز 
ای مفضّل! در اندازه شب و روز و اينکه به مصلحت مردم چنین تدییر شده 


. [غالا | ساعات شب و یا روز به بیش از پانزده ساعت نمی‌رسد.. 





گرما و سرما و فواید آن‌دو | ۱۲۷ 


براستی اگر طول روز صد یا دویست ساعت بود چه می‌شد؟ آیا در این صورت: 
تمام جانداران از انسان تاگیاه و حیوان نابود و بی‌جان نمی‌گشتند؟ اینکه حیوان و 
انسان نابود می‌گشتند به حاطر آن است که در طول این مدت نه حیوان از چریدن و 
حرکت دست برمی‌داشت و نه آدمی از کار و کوشش کنار می‌گرفت و این کار به 
هلاکتشان ختم می‌گشت. و اينکه گیاه و رویندگان خشک می‌شدند به خاطر آن 
است که نور مستمر و مداوم خورشید و حرارت یکسرة آن آنها را شک و نابود 
می‌کرد و می‌سوزانید. 

شب نیز چنین است: اگر یکسرهادامه داشت و یا از این زمان می‌گذشت 
تا ازگرسنگی 


بمیرند. گياهان نیز حرارت طبيعي خود را/از دست می‌دادند و فاسد و گندیده 





حیوانات از حرکت و تلاش و طلب مماش و روزی باز میا 


می‌شدند. و تو برخی از گباهان را ذیده‌ایگه به دور از خورشیدنه و چنین نبود 


مي‌شوند. 
[گرما و سرما و قواید آن‌دو] 
به این گرما و سرما بنگ رکه چگونه جهان را نگاه داشهان. این دو دما با 
فزونی؛ کاستی و تعادل باعث شده‌اند که این فصول و تلوع هوای در سال پدید 





زیرا مصلحت انسان و تما هستی در آنهاست. 

نیز گویی که سرما و گرما بدتها را دباغی می‌کنند و باعث پایداری و 
استحکام آنهامی‌گردند. اگر این گرما و سرما بود و دنه را سرد وگرمنمیکردند 
فاسد و نابود می‌شدند. 

ینگ رکه چگونه یکی از آن دو بتدریج و اندگ اندک وارد دیگری می‌شود 








۱۸| شگفتهای آفریتش از زبان ام صادق(ع4 


وآن دیگری اندک اند کم می‌شود و دیگری آرام آرام افزودهمی‌شزد که 
هرکدام در فزونی وکاستی به متها درجۀ خود برسند. اگر یکی از آن دو ناگهان 
وارد دیگری می‌شد باعت بیماری و زیان اجسام وابدان می‌گشت. این اهر مانند 
آن است که یکی شما ناگهان از حمام داغ و پر حرارت وارد منطقه‌ای یرد و 
بخزده گردد. ی تردید این امر باعث زیانی عظیم و بیماری بر جم او می‌شود. 

پس اگر خدای جل و علا نین تدییر فرموده که سرما وگرما بتدریج و 
اندک اندک واردگردند به خاطر حفظ صحت و سلامت موجودات است. گر تدییر 
و حکمتی در کار نیست پس چرا ناگهانی وارد نمی شوند بلکه آرام آرام می‌آیند و 
می‌روند تا همه چیز سالم بماند؟ 

اگرکسی بگوید: این تدریجی بودن قود و خروج دما به خاطر تدریجی و 
آرام بودن سیر خورشید و بلندی و کزتاهی فاصله آن با زمین است؛ باید از او 
پرسید؛ چرا حرکت خورشید و زمین و فاصله اندک و پا زیاد آنها اینگونه آفریده 
شده؟ اگردلیل تدریجی بودن ابش ن 
باید لت این امر را نبز پرسیه هربنه پاسخ دهد هموازه این پرسش نیز مطرح 
است که چرا چنین است؟ تا په تییر و هدفمندی جهان هستی برسیم. 








اگر حرارت بود میوه‌های سخت و تلغ؛نرم و رسیده نمی‌شد تا تر و 
خشک شده‌اش خورده شود... اگر سرما نبود کشتزار اینگونه جموانه نمی‌زد و 
حبوبات» فلات و روزی آدمی را بر نمی‌آورد و آنقدر به دست نمی‌آمد که باز در 
زمین بپاشند و برویانند. 

نمی‌بینی که سرما و گرما با آن همه سود و مصلحت باز بدن را به درد 


می‌آورند؟ در این آمر برای کسی که بیندیشد درس عبرت نهفته است و دلبلی است 


باد و ویژگهای آن | ۱۷۹ 


نکه مر و تدیر حکیم و + 





ن برای صلاح و مصلحت آنان است. 


باد و ویژگهای آن] 
ای مفضل! تو را از باد و خواص آن آگاه می‌کنم. نمی‌نگری که هنگام 
خواییدن و رکودباد.پمگونه مصیبت به پا می‌شود و نها را در معرض هلاکت 
می‌افکند. سالمان رابیمار و زار و یماران را هلاک و ناکار و میوه‌ها را فاد و 
نابود و دانه‌ها و سیزیها را آلوده و بی سود می‌گرداند. با را به دنبال دارد و 
غلات را نابودمی‌سازد. پس وزش بادها از تداییر و حکمتهای حکیم و آفربنشگر 
است که به صلاح جهان و جهانیان در جریان می‌افند. 


[موا و اصوات] 

تو را از یک ویزگی و خاصیت دیگر هو آگاہ می‌کنم: «صدا» اثری است 
که بر اثر اصطکاک اجسام در هوات یدیا می‌آید و «هموا» آن را به گوشها 
می‌رساند. مردم یا همین | صد در سابتها و اقلا خود در طول روز و بخشی از 
شب با یکدیگر سخن می‌گویند. 

اگر اثر این سخن. مانند نوشته‌ای که بر کاغذ می‌مائد در هوا می‌سالد. 
جهان از آن آکنده می شود و به زیان و ضرر ایئان نمام می‌شد. نیز می‌بایست که تند 
تند به تجدید و تعویض آن پپردازند. البته نه مانند نوشتن بر کاغذ؛ زیرا سخنان 
کلماث مکتوب است. آفرینشگر حکیم ۔ جل و علا این هوا را 
۱ قرار داده که سخنان را حمل کند و در تسام جهان نیاز آدمی را 
+ و سفیدش می‌گردان. و این کار 








چون کاغذی پو 





بردارد.آنگاه آن را محو می‌کند و از نو پا 





۰ |شگفتبهای آفریش از زبان امام صادق(ع4 


بتک بریده نود امه می اد 
از همین «هوا» و مصالح نهفتة در آن» درس عبرت بگیر. هوا عامل حیات 


ان بدنهاست و یا تفس و گرفتن آن از خارج باعث حیات درون جسم می‌گردد. 
ت 2 








صداها را از فاصله‌های بسیار دور می‌رساند. بوهای خوش را از جایی به 
جای دیگر حمل می‌ند.نمی‌بنی از جانبی که باد میآید بیی می‌آید. صدا نیز 
اینگونه است. 

هواگرما و سردا راکه به سود عالم است می‌پذیرد. باد وزنده یز از جنس 
هواست.باد بدنها را خنک می‌کند و ابرها را از یی به جای دیگر میبزد تا 
متراکم شود باران دهد تا سودش شامل همه گردد. آنگاه که پاری» باد ابرها را 
می پرا کند. درختها را آبستن می‌کند. کشتبها را در حرکت می‌اندازد غذاها را لیف 
و خوردنی می‌گرداند آب را سرد وش را افزوخته,می‌سازد: چیزهای تر را 


می‌خشکاند. و خلاصه هر چیزی را بر روی زء 











رویندگان می پژمردند جانوران می مردند و هه چیز 


[شکل زمین] 

ای مفضّل! در بستری که خداوند برای جواهر چهارگانهآفریده تا بطور 
گسترده رفع نیز شود بنگر, از جملهگستردگی این زمین وکشیدن آن است. اگر 
ابنگونه وسیع وگسترده نبود چگونه جایها و مسااکن مردم» کشتزارهاء پا گاهها: 


جنگلها و درشتان: داروهای فراوان؛ معادن بی‌شمارو پر فایده و بسیار را در ود 





بای می‌داد؟ 


چه بسا کسی این فلاتهای خشک و دشتهای دهشت آور رایی ثمر و بیهوده 





شکل زین ٩۳۱۱‏ 


بینگارد. حال آنکه این جایها مایگاه حیوانات و سکن و چراگاه آنهاست. 

نیز آنگاه که مردم در اضطرارمی‌فتد که از وطن خود به جای دیگر رحل 
اقات افکنند به این مناطقمی‌روند.چه بسیار فلاتها و دشتهاکه به کاخها و بهشها 
تبدیل شده و مردم در آنها سکنن گزید‌اند! گر زمین گسترده نود گویی که مردم در 
میان حصاری تنگ گرفتارند وا گر ضرورت وامری نا گوار نارشان کرد که ترک 
وطن کنند هیچ مکانی نمی یافنند. 

آنگاه در آفرینش زمین و در این شکل و هبات بنگز. 
است که گویی هیچ حرکتی ندارد و سا کت است و برای استقرار و 
منامبي است. مردم می‌توانند بر روی آن در رفع نبازهایشان بکو: 














ند براحتی بخوابنه و هیچ تزلزلی در کارشان پدید نیاید. 
اگر زمین؛ لزان و نا آرام بو ایتان فادربه ساخت بناه تجاری و یا هر 

صنمت و حرفه دیگر نبودند و اگر زمین زیر پیگانمی‌لرزید زندگی برای اینان 

گوارانبود. اگر به حال مردم که در وقت وفوع زلزڈ زود گذر پدید می‌آید و اپنان 

خانه وکاشانه خود را می‌گذارند و از آنها فرار می‌کننه بنگری به این سخن پیشتر 

ی میب رگاه 

اگر کسی بگوید: چرا این زمین‌لرز‌ها پدید آمده؟باید گفته شو 


لرزه و هماند آن» برای آن است که مردم. غافل نشوند به هوش با 













و ناتواند و در هراس افند و با احساس ضمف خود و قدرت آفر 
و فساد به دور مانند. تمام بلاها و گرفتاربهیی که در جسم و مالشان پدید می‌آید 





برای همین امر و به سود و مصلحت و استقامت بخشیدن به آنان است. 


۲ | شگنیهای آفریش از زبان اام صادق(ع1 





صالح باشند» باعث می‌شود که در سرای دیگر 


ذخیرہ گردد که با هیچ نمست دتیوی برابری تکند. پس گاه صلاح و مصلحت عام و 


پاداشهایی برای شخص 






خاص در آن است که در نزول این بلاها در اب خود 
[سطح و پوس زمین که به کار مردم می‌آید] آنگونه که خدایش آفریده» سرد و 





خشک است. سنگ نیز اینگونه است. فرق بخشهایی از زمین با سنگ» خشكي یشتر 
سنگ است. پراستی اگر همة زمینمانند سنگ سخت. می‌گشت. آیا روینده‌ای بر 
زمین می‌رویید تا غذای حیوانی باشد و با شخم و ساخت» مسکن می‌گشت؟؟ 

آیا تمیبینی که از خشکی و سختی سنگ» کاسته شده و بای جای زمین 
[به صورت خاک] ست و نرم گشته تا بوان با آن کاری کرد و زندگی را بر آن 
استناد داد؟ 


[فواید آب و سب کثرت آ۵] 
از تدییر حکیم جل وعلا در آفربنش زمین آن است که غالباً قسمت شمالی 
از قسمت جنوبی بلندتر آفریه شله است. آبا این امر جز براي آن است که آبها بر 


» زمین را سیراب گردائند و در پایان په دریا بریزند؟ 





روی زمین جریان 

چنانکه یک سوی بام را پست‌تر می‌سازند نا آب از آن بریزد و بر آن 
نایسدههمینگونه»بخش شمالی لت از بخش بجنویی است. اگر ین 
زمین به صورت راکد و سرگردان می ماند و مردم قادربهبههگیری از 
راهها و بعاهها را قطع می‌کرد. 






همچنین اگرآب. فراوان نبود وا گر در چشمه‌ساران نمی جوشید و دره‌هاء 





فواید آب و سب کارت آن | ۱۳۷ 


حیوانات و چهارپایانهآییاری کشتزارها و باغها و غلات و برای نوشیدن حیوانات 
ندگی ماهیان و آبزیان و دیگر 


منافمی که می‌دانی ولی ای بسا از اهمیت و عظمت غاقلی کافی و به اندازه نبود. 


وحشی؛ پرندگان و درندگان و نیز برای جایگا 





همچنین گذشته از آنکه آب. مای حبات بانداران و جانوران روی زمین 

و در زندگی روندگان و رویندگان نقش اساسی دارد. با دیگر نوشیدیها 
رش‌طمم گردد. 

با آب بدنیا وکالاها و چیزهای دیگر را از آلودگی و چرک می‌شویند و 

پا کیزه می‌کنند. خاک را برای کشت و کار و. تر می‌نماینده شعله‌های افروختة 








آمیخته می‌شود تا برای نوشنده لذیذ و < 








آنش که بجان و مال مردم را در معرض زیان قرار میدهد فرو می‌نشانند؛ شخص 
خسته و اقتاده با آن استحمام می‌کند و از ملال و 
می‌گردد و دیگر منافمی که در 

اگر در فایدۂ این آپ بسیا که در درياهاگرذ آمده در تردیدی و می‌گویی: 
بهآن هنیا است؟ بدان که جابگاه و مأوای جنران بی‌شمار آبزی؛ چون: انوا 





درآمده سرحال و راحت 


هنم شناخته می‌شوند. 





ماهیها و حیوانات دریایی آن؛است: 

معدن و مخزن گوهر؛ اقوت عبر و نوا اشیایی که از آب استخراج 
می‌گردد آب استد 

در ساحلهای آن, انواع عودهای خوشبو و عطرها ای مست کننده| و 
داروهای سودمند بافت می‌شود. 

آب برای مردم همانند مز کیی است که بازرگنان بر آن سوار می‌شوند و 
کالاهای خود را از سرزمینهای دوردست براحتی منتقل می 
چین به عراق و از عراق به چین کالا حمل می‌کند. 





۴ | شگفتیهای آفرینش از زان امام صادق(ع) 


بی‌تردید اگر آب وسیله حمل این کالاها نبود و همه پشت حمل 
می‌شد همه کالا در همان سرزمیتها و در دست صاحبانشان می‌ماند؛ زیر هزیته 
حمل آنها از ارزش خود کالاها بیشتر می‌گشت و هی چکس به حمل آنها اقدام 
نمی‌کرد! در تیجه؛ دو پیامد داشت 








۱ -بسیاری از چیزهای مفید که به آن نیاز بود به دست 









یاری از مردم نمی توانستند در راه حمل و بازرگ روزی 


درآورند و زندگی بگذرانند. 
[فواید هوا و سبب افزونی آن] 
هوا نیز چنین است. اگر فراوان" و گنترده نبود» این خلق از دود 





بسیار خفه می‌شدند و پخار هم نمي توانست که به ابر و مه تبدیل شود 





ازاین توضیحات کافی دربارۂ هواگد 





[فواید آنش و اینکه در اجنام ذخیره شده است] 
اگر آتش نی مانند نیم و آب پراکنده بود جهان و جهانبان را می‌سوزانید. 
اتا از آنجا که گاه گاهی سخت بدا 





نیاز می‌افند و منافع بسیار در آن نهفته مانند 








است با فتیله و روغن و هیزم 





فتیلٌروغنی و هیزم نگاه دارند برای مردم دشوار وگران تمام می‌شد. نیز ما 


و هوا پرا کنده نیس ت که همه چیز را بسوزاند بلکه به اندازه و مقدار مشخصی است تا 





فواید آتش و اینکه در اجصام ذخیره شده است | ۱۳۵ 


هم سود رساند و به کار آید و هم از رساندن زیان به انسان بازماند. 
3 یگری نیز نهفته است و آن این که تنها در 
دسترس و اخنیار انان است؛ زیرا سود آن تنها به انان می‌رسد. 

اگر آتش در اختیار او نبود در زندگی و مماش؛ زیان بسپار می‌دید. اما 


چهارپایان ری استفاده نمی‌نمایند. 








به انسان مي‌رسد در وقت نبودن آتش به حیوان فرسد. 

اینک تو را از سود آتش در [برافروختن) پییزی که به ظاه ر کوچک ولی 
در واقع پر ارزش و بزرگ است؛ آگاهمی‌کم. ان چرم صفیر همان چراغی است 
که مردم آن را در دست می‌گیرند و نیازهای شبانه خود رابا آن رقع می‌کنند. 








اگر این شیء نبودمردمگویی که عمر خود را در فبر تاریک می‌گذراندند. 
زمان چه کسی توان خواندن, نوشتن و حفظ کردن دارد؟ يا چه کسی در 
تاریکی شب چیزی میبافد؟ گر در دل تاریک شب ب ر کسی دردی سخت عارضص 
می‌گشت و به دارو و درمان نیازمندمی‌شد [یدون روشنایی] چه‌می‌کرد؟ 

نیز در رسیدن و پختن خوردنیها وگرم کردن بدنها و خشک نمودن اشیا و 
تجزیه و تحلیل کردن مواد به کار مي‌آید.بی تردید فواید آتش در شماره نمی‌آپد و 
واضحتر از آن است که نیا به ذ کر داشته باشد. 


در این 








۹ | شگفتهای آفریتی از زبان امام صادق(ع) 


[نزول باران و صافی هوا و فایده ناهمگونی حالت هوا] 

ای مفّل! در اینکه به خاطر مصلحت عالم. آسمان گاه صاف و گاه 
بارانی است نیک اندیشه کن. اگر یکی از این دو در هوا ماندگار می‌شد بی‌شک 
زیانبار بود.نمی‌ینی وقتی که بکسره باران می‌آید گیاهان و سبزیها می‌گندند؟ 
جسم حیوانات سست و بی‌حاصل می‌شود؟ هوا در سردی می‌افند؟ بیماریها بیدا و 
پراکنده می‌شوند؟ و راهها وگذرگاهها ارسا و ابودمی‌گردند؟ 

همچنین اگر هوا یکسره صاف و آفتایی باشد» زمین؛ خشک و تفتید: 
می‌گردد. گياهان خشک می‌شوند و می‌سوزند. آب چشمه‌ساران و جویبارها قرو 


تیزاگر خشکی بر هوا چیره شود 





می‌رود و این پامدها سخت به زیان مردم است. 
انواع دیگری از یماریها پدید می‌آیند. 

اما اگر در عالمه یکی پس از دیگری پذیداگردد [و آسمان گاهبتابد وگاه 
برد هوا در اعتدال می‌افند. هرکذام زیان دیگری "وا دفع میکنند و همه چیز 
لیکو و درست و استوار می‌گردد. 

اگر کسی گوید: را چنان نکزدند که در هچ‌کدام زیان نباشد؟ گفته 
می‌شود: برای آنکه [در دنا | انسان قدری در رنج و درد افن و از گنه به دورگردد. 
نانکه اسان بیمار برای بازیافتن سلامت و شفای کامل به داروهای تلخ و نا گوار 






مند است. هنگامی نیز که طنیان می‌کند و می‌شورد به درد و سختی نیازمند 
است تا در ورطة پلیدی 





و در راه راست بیفتد. 
اگر پادشاهی در میان مردمان سرزمین خود مفدارزیادی طلا و نقره پخش 
گند آیا تزد آنان بلندمرتبه و نام نمی‌گردد؟ حال این کجا و باران فراگیر که علات 


را می‌افزاید و ارزش آن از تمام طلا و نقره‌های زمین اقزونتر است کجا! 








ماقم ول باران بر زمین و حکمتهای در آن | ۸۳۷ 


نمی‌بینی که یک دانۀ باران چه قیمتی دارد و چه نممت بزرگی است ولی 
عردم از آن در ففلت‌اند؟ چه بسا حاجتی بی‌قدر از یکی از ایشان دیربرآورده شود 
و او بدون توجه به نممتی بزرگتربه خشم آید و نامز گوید. در حالی که خیر او در 
همین است. چه سود که او 





اخت نعمتهای بزرگ محروم شده است 


[منافع نزول باران بر زمین و حکمتهای در آن] 
در حکمت نزول باران تأمل کن. تدیرچنان دید شد که باران از بلندی بر 
زمین بریزد تا نقاط بلند و پرافراشته را نیز سیراب نماید. اگر از پایین میبجوشید به 


برخی از زمینهای 





نمی‌رسید» در نتیجه کشتزارهای زمین کاهش می‌بافت. 
نمی‌بینی که زمینهای آبی بیش از دیمی است؟ 

با نزول باران» زمین زنده مي‌شود» دشتهای گسترده و دامنه کوهها کشتزار 
می‌گردد و عله فراوان به‌بار مینشیند نیز بدین وله دشواری انال آب از ایی 
آنان درگیری 
و مشابعره و ستم رخ نمی‌نماید و نیئ نمی‌شود که عزیز و رومنده آن را در تحت 
ید خود گیرد و ناتوان از آن محروم گردد. 

همچنین وقتی که تقدیر بر آن قرار گرفت که باران از بالا بر زمین سوازیر 
شود اندک اندک و دانه دانه فرو می‌ریزد تا در زمین نیز فرود و آن را سیراب 
بذ نمی‌کرد و کشتزارهای 


و دانه دنه می‌ریزد تا دانه‌های داخل 





به جای دیگر از دوش عردم برداشته می شود و ذیگز بر سر آب: 








سازد. اگر ناگهان یکباره پر زمین می‌ریخت در زمین 





روینده و ایستاده رابود میکرد. پس پ 








زمین را برویائد و زمین و کشتزار ټشنه را زندگی ب 
نزول باران متافع دیگری نیز دارد. 
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باران؛ بدتها را نرم می‌کند, 

هوا را صاف و پا کیزه می‌گرداند و وبا را از مین م‌برده 

آفات درختان و گیاهان را که «یزفان» می‌نامنده نابود می‌کند و دیگر 
فواید ی که ذ کر آنها به دازا می‌کشد.] 

اگ ر کسی بگوید: آیا در برشی از سالها از شدت و کثرت باران زیانهای 
فراوان به هم نمي‌رسد؟ یا نزول تگرگ غلات را نبود نمی‌سازد؟ وبا حاصل 
از آنه در هوا باعث بیماربهایفراوان و آفات بسیار نمی‌گردد؟ 

[در پاسخ) گفته می‌شود: گاه در نزول باران زیاد‌روی می‌شود؛ زیرا به 
سود انسان است و با این کار از فرو رفتن درگناه و استمرار و اصرار ہر آن پرهیز 
می‌کند. در این صورت مصلحت دینی و اغروی مهمتر و راجحتر از زیان احتمالی 
در مال اوست. 


[فوایدکرهها] 
ای مفضل! در این گوهها که از سنگ و خاک پدید آمده بنگر, غافلان 
پنداشه‌اند که آنها زاید و بی مصرفند حال آنکه سود فراوان دارند. 


برف بالای کوهها می‌نشیند تا آنها که به آن محتابجند از آن بهر برند. از آنچه 





که ذوب می شود چشمه‌ساران پرآب می جوشد چشمه‌هاء رودها و جویبارها پدید 


. در نيجه د رکوهها نواع رویندگان وگیاهان دارویی که در دشت تمی‌روید 





میآی 
می‌روید. 
نیز غارها و دره‌هایی در آنهاست که حیوانات وحشی و درندگان موی را 


پناه داده. 


معادن و استفاد؟ اسان از آنها| ٩۴9‏ 


مردم از کوه در برابر دشمنانشان دژها و قلمه‌های سخت و محکم 
می‌سازند. 

از سنگھای آن برای به کارگیری در ساختمانها و ساخت سنگ آسیاب 
استفاده می‌کنند. همچنین در کوهها انواع معادن و واهر نهفته است. 

د رکوهها مصالع و منافع دیگری نیز وجود دارد که مدټر و سکیم آن بهتر 
می‌داند. 


[معادن و استفادة انسان از آنها] 
ای مققّل! در معادن که از آنهابواهری چون : گج آهک, زرنیخ مردارسنگ, 
منگه سرمه» جیوه» مس» مرب نقره؛طلا یر اقوت: رؤد و انواع سنگها 








استخراج می‌شود ننلاره کن. 
همچنین قیره موم گوگرد 
می‌کنند و از آنها استفاده می‌نمایند. 





ردیگر پیزهای که مردم با نها رفع یاز 





آیا بر هیچ عاق وخردشدی پوشید؛ تک تتام این ذخا برای آدمی 
از آنها استخراج کند و استفاده نماید؟ 





آنگاهمردم توانسند مطابق حرص و طمع خود به یش از آنگه بابد دست 
یابند و چاره‌اندیشی و تلاششان برای ساختن جواهرات ثمر نداد [و به دانش کیمیا 
دست نیافنند | زبااگر با حرص» طمع و تلاش خود موفق گردند بی تردید به طور 
گسترده ساخته و استخراج خواهند کرد و همه با از آنها پر می‌شود. طلا و تره 
آنقدرافزایش می‌یابد که ارزش آنها ند ردم؛ سخ تکاس می‌شود و از شم مردم 
'آنها در خرید و فروش و دیگر معاملات 
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می‌رفت. 
خراج پادشاهان به عمل نمی‌آمد و کی قادر به ذخیرة آنها برای 
بازماندگان نبود. 


با این هعه» دانش ساخت برنج (مس زرد) و ساخت شیشه از رمل و نقره 








از سرپ و طلا از نقره که آن زیانها را ندارند به او داده شده است. 

بنگرچچگونه در آنچه زیانندارد راد آنان عملی می شود اقا در آنچه بسیار 
به زیان آنان است به مقصد نمی‌رسند. 

کی که معادن را بسیار عمیق نماید و سخت فرو برد به دره‌ای عظیم 
می‌رسد که آیی فراوان در آن جاری است و او به ژرفای آب نتواند رسید و از آن 
عبور تتواند کرد. در پشت آن» کوههایی از نقره ۰ 

اینک در حکمت و تدبیر این امربنگر. بای جل و علا مي‌خواهد که 
بندگانش قدری از قدرتش وگستردگی خزائنش را دریابند و بدانند که اگر خدای 
بخواهد, کوههایی از نقره بدیشان می‌دهد و لیگن صلاح و مصلحت آنان در این 











شود و سودمند 
نخواهند بود. 

این حقیقت را اینگونه دریاب که گاه مردم شیء ظریف و ارزشمندی 
می‌سازند. این شیء ظریف. تنها هنگامی از این ارج و نفاست برخوردار است که 
اند وکمیاب باشد؛ ولی آنگاه که بطو ر گسترده در دسترس مردم قرا رگیرد نزد 


از ارزش می‌افند و قیمت آن کاسته می‌شود. خلاصه» ارزش و نفیس بودن هر 








چیزی درکمیایی و نبود 


وابد رومندگان | ٩۴۹‏ 


[فراید رویندگان] 
ای مفضّل! در این گیاه و اينکه این همه انسان را برمی‌آورد و سود 
می دهد بنگر, میوه‌ها رای 
جوب برای بسیاری از صنایع و حرفه‌ها پوست برگ؛ ریشه» ساقه» شاخه و صمغ 





که رای خورا ک حیواتات» هیزم برای سوختن» 


درختان برای مناقع وکارهای مختلف پدید آمده است. 

هیچ می‌دانی که اگر میو‌ها را به صورت آماده وگردآمده پر روی زمین 
می‌يافتیم چه زباتها به ما می‌رسید؟ در این حالت اگرچه غذا وجود داشت» اتا از 
فواید بسیار جوب هیزمه کاه و دیگر چیزهای پرقیمت و مهمی که برخی را 
شمردیم محروم بودیم. وانگهی درختا وگیاهان» بسیار زیا و خوش‌منظرند و در 
عالم هیچ منظره‌ای زیبتره باطراوت‌تر و خوشتر از آنها 








[رازکثرت حبویات] 
ای مفضل! در رشد فراوان کشتزارها و حبوبات اندیشه کن, یک دانه 
کما صد دانه می‌دهد. می‌شد که یک دانه تنها یگ داه بدهد؛ ولی چرا این 


افزونی در آن نهاده شد؟ آیا جز برای آن است که غلات و حبوبات فزونی یابند, 





کوٹ و روزی کشاورزانتأمینگرده و بذر سال آ 
اگر پادشاھی بخواهد سرزمینی را آباد گند 
بدهد تا کشت را بهعمل آورند؟ 

بنگ رکه چگونه این ام حکیمانه و دراه دید آمده وکشتزار اینگونه بذر 
و دانه فراوان می‌دهد تا هم روزیشان حاصل آید و هم بذ رکشت پدید آید؟ 


دست آید؟ نمی‌بینی که 






اشت و روزی حیات به مردم 





درخت گیاه و تخل ز ثمر فراوان می‌دهند. از این رو از یک ریشه و تنه 
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شاخ و برگ و ثمر فراوان می بیئی۔ را مین است؟ آیا بجز برای آن است که مردم 





از آن پرند و رفع نیا زکنند و با این بریدنها هیچ تابود نگردد و اصل آن در زمین 
بماند؟ اگر هر اصله اف 








تمی‌یافت و تنها می‌ماند مردم نمی توانتند که از آن 
یبند و رفع نیا زکند و باز اصله‌ای را در زمین بکارند. نیز اگرآفتی بدان می‌رسید 
بی‌آنکه جای‌نشینی داشته باشد محو و نابود می‌گشت. 


[راز پوشش دانههای حبوبات] 
در شکل بوته حبوباتی؛ چون: عدس» ماش, باقلا و جز آنها اندیشه کن. 
دانه‌های آنها در کیسه‌ها و ظروفی ټ 








شده تا تگاهداری شوند: رشد و استحکام 





یابند و از آفات در امان بمانند چنانکه چفت و بچهدانبجنین نیز دیا به همین 
حاطر است. 

گندم و همانند آن نیز به صورت خوشه» در پوستهایی سخت نهاده شد‌ند. 
رہ قرارگرفته که پرندگان را از حوردث آنها باز 
می‌دارد تا به کارندگان و کشاورژان ژیان رسد 

اگرکسی بگوید: آبا پرندگان ازگندم و حبوبات نمی‌خورند؟ گفتهمی‌شود: 
بله تقدیر چلین است. پرند؛ آنجا که آفریده‌ای از آفریدگان است از زمین 
داي جوعلا نصیب و سهمی دارد, ولی این حبویات نیز اینگوته محافظت 
می‌شوند تا پردگانه یکسره ویرانش نکنند و زیان سیار به‌بار نیاورند. اگر پرندگان 
حمله کنند و بوته را 


نیز بر سر هر دانه چیزی چون نیز 











دانه‌ها را عیان و اپوشیده بنگرند هیچ منمی ندارند که به 
نابود سازند وای بسا این عمل باعث عدم تعادل تغذیة پرندگان» سوه هاضمه و 
مرگ آنها گردد و کشتزار را هم به تابودی کشاند در نتیجه ابن موانع پیشگیرنده 


حکمت آفرینش درخت وگه | ۱۴۴ 


برای آن است که دانهها نگاهداری شوند و پرندگان به‌قدر روزی و نیاز از آنها 
برگیرند 


هم او زحمت و مشقت باروری آن را بردوش کشیده‌است. 


آن پرای آدمی بماند؛ زیرا او از پرندگان مهمتر و نیازمندتر است و 





[حکمت آفرنش درخت وگیاه] 





در آفرینش درختان و گياهان نظاره کن. از آنجا که درخت نیز بسان حیوان 





همواره به غذا محتاج است: از طرفی مانند حیوان دهان و حرگت ندارد که غذا را 
بگیرده ریث‌های آن در دل زمین فرو رفته تا غذا را [گاه از اعماق زمین] بگیرد و 
به شاخ و برگ و میوه رساند. پس زمین» مانند مادر پرورش دهندة آن است و 
ااریش‌ها» چون دهان آن است که با آنه غذا را از زمین می‌گیرد چنانکه حیوانات» 
کودکان خود را شیر می‌دهند. نمن‌نگری که چگونه پایه‌ها و ستونهای خیمه از 
هرسو با طناب بسته شده تا بر پای اپستد. نقشزمین نگرده وا کج نباشد.گاه نیز 
چنین است» تمام آنها ریشه‌های شود را در ذل مین به هرجانبی دوانیه‌اند تا آن 
را بایدار و اسوار و ایستاد؛تگاهدازند. گر ریشه بود پیگونه یک نخل تنومند و 
باند و صنویر و چثار بزرگ و تناور در توفانهای سهمگین برپای مي‌ایستادند؟ 

به حکست آفرینشگر بل وعلابنگ رکه چگونه بر حکمتٍ کار مردم پیشی 
گرفته و ایان در پایداری خمه‌ها از آن بهرهگرفتند. در حالی که این حکمت و 


چاره پیش از آنان در آفرینش درخت جاری شده است؛ زرا آفرینش درغت پیش 











از بهپاداشتن خیمه است. نمی‌بینی که پا ه و ستون خیمه‌ها از چوب درختان است+ 





پس صناعت مردم از کار آفریئش گرفته شده است. 
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[آفرینش و وصف برگ درختان] 

اینک ای مفقل! در آفرینش برگ بنگر و تأمل کن, نانکهمی‌ینی سطح 
تمام برگ را چیزهایی چون رگ پوشانیده است؛ برضی بزرگرند که به صورت 
طولی و عرضی کشیده شده‌اند و برخی نازک و ظریف‌اند و گویی که در مبان 
رگهای اصلی ماهرانهبافته شده‌اند. 

اگر بشر با دست خود چتین کاری میکرد یکساله قادر به ساخت یکی از 
آنها ن حرکت. کار و تلاش و سخن گفتن باز داشت» 
در حالی که تنها در چند روز از فصل بهاره دشت و دریا و کوه و صحرا سرشار و 
آکنده از این برگهامی‌شود. در این کار جزنفوذ ارادۂ تنذيرالهی هیچ سخن» 
تلاش و حرکتی وجود نداد 

با این حال خوب است که راز این رگهای علزیف: دقیق و نازک را بدانی. 
این رگھا که یکسره برگ را پوشانی رای آن است گه هه آب و املاح پرساند 
چنانکه رگها در بدن پراکنده شدند اه تام اجخزای بدن پرسانند. اما در 
برگ: رگهای بزرگیر و اصلی کته از هد مذکور] کار دیگری نیز درن. این 
رگهای بزرگتر برای آن است که با سختی و استحکام خود برگ را نگاه دارند و 
برگ؛ سست» پژمرده و پاره پاره نگردد. از این روگاه که انسانهامی خواهند صفحه 
و برگی از پارچهب...بازند در طول و عرض آن از چوبهای محکمی ببهره 
می‌گیرند تا شست و لرزان نگردد. پس بدان»گرچهآدمی هیچ‌گاه به که و 
تدابیر و حکمتهای نهفته در طبیعت نمی‌رسد. اقا کار و صنمت او بنومی حکایتگر 
لیت ات 





وکا مرا 











حسته و دنا درخت واه | ۱۴۵ 


[هسته و دان درخت وگیاه] 
در «هته» و «دانه» و راز آنها اندیشه کن. هسته در دل میوه قرا رگرفته تا 


انکه 





نگاهداری می‌شود تا اگر آفتی در آنها اقتاد و حاده‌ای رخ نموده از آن در جای 


دیگردا 








همچنین هستۀ سخت و محکم؛ یو نرم و لطیف را نگاه می‌دارد. اگر 
چنین نبوده میوه می‌شکست. آلوده می‌گشت» و بزودی فاسد می شد. 





برخی از هستهها را می‌شکنند و می‌خورند و از برځی دیگر روخن می 
و در جاهای گونا گون استفاده می 
حال که از برخی از] فواید هنت و دنه موه آنها آگاه 
چرا از هسته, خرما و از دانه» انگور پدید آمد؟ "پیب که به جای خرما و انگور 








لذیذ و خوشمزه» چیزهای ناخوردلی 5بگرة جون؛ سرو و نار پدید آید. آیا این 


جز برای آن است که انسان"را سود لك رمانند؟ 


[حکمتهای نهفته در مرگ درختان و تجدید حیات آنها] 
در انواع تدایر و حکمتهای نهفته در آفرینش درخت بنگر. میب که هر 


سال می‌میرد ولی حرارت غریزی آن در جوب آن می‌ماند و مواد میوه‌ها از آن 





زاده می‌شود و آنگاه در همه‌جا پراکنده ی‌گردد و چنانکه غذاهای متنیع و لذي 
را بهتومی‌دهند. میوه‌های گونه گون و گوارا و خوش‌طم به تو تقدیم می 


شاخه‌ها همانند دست به سوی تو دراز می‌شوند و میوه‌های نیکو را در اختیارت 





١‏ | شگنیهای آفریش از زبان امام صادق(ع) 


می هند ریحانها نان در برابر تو ایستاده‌اند که گویی خود را به تو هدیه می‌کنند. 
این حاب و کتاب دقیق و حکمت عظیم جز تقدیرگر حکیم ازان کیست و چرا 
اینگونه ۱ 


رسانند؟ 








جز برای آن است که آدمی را از لذت و سود این میوه‌ها بهره 








شگفتااکه مردم به بجای سپاس بر نعمت انکار یم می 


[شگفتی انار و نشانه‌های هدفمندی خلقت] 

ینش حکم ت آمیز و مدټرانۂ انار درس عبرت بگیر. [اگر پا دقت در 
آن بنگری] در بخشھایی از آنه بلندیهیی از یه میبینی که دان‌ها چنن در آن در 
صف و چیده شده است که گویی با دست چیده‌اند. دانه‌ها را ندین قسم می‌پینی 
که هر قسم نبز از لایه‌های ظریف ونازک ماهرانهبفته شده و جملگی در مبان 
پوست محکمی جای گرفته است | 

اگر میان اناره یکسره دانه بود 61 
تدییر و حکمت این بلندیها از هدر مان اها قراز گوفته و ته دانه‌هابه آن تصل 











ب سوی دانهها بسته بوده پس مطابق 


طریق به دانه‌ها غذا برسد. مگر نمی‌بینی که دانه‌های انار در درون 
این پیه کاشئه شده آنگاء با آن لایه‌ها پیچیده شده تا سست و رز 
آنها هم با پوستی استوار و محکم پوشانیده شد تا دانه‌ها از آفتها نگاهداشته شوند. 
اینها نها اندکی از شگفتیهای انار است و اگر کسی در پی درک و یافتن معارف و 
دانستیهای افزوتر باشد اسرار و حکمتها 
عبرت و راهیایی بس است. 


است تا از ار 








بباشد وروی 





است اقا نا این ح برای درس 





بوته‌های ضعیف و میوه‌های بزرگ | ۱۴۷ 


[یوته‌های ضعیف و میوه‌های بزرگ] 

ای مفشل! در اینکه گیاه و بوه‌ای ضعبف و ناتوان به بار می‌نشیند و 
میوه‌های سنگینی؛ چون : کدوه خریزه: خیار و هندوانه می‌دهد بیندیش و در 
حکمت و تدییر این کار فکر کن. آنگاه که تقدیر بر آن شد که این بوته ضیف 
میوه‌های سنگین چون این میوه‌ها بار دهد» چنان مقررگردید که بر روی زمین 
پگسترد. اگر مانند کشت و درخت می‌ابستاد قادر به حمل این مپوه‌های سنگین 
نبود و پیش از آنکه میوه‌ها برسند و کامل شوند همه چیز در هن می‌شکست. 

بنگ رکه پگونه ماخ و برگش بر روی زمین گسترده می شود و زمین به جای 
بوته» میوه‌های سنگین را بر دوش حمل می‌کند . تو به یک بوتة کدو و پا خریزه 
بنگ رکه مگونه یکی است ولی پیرامونش را چند میوه فا گرفته گوییگربه‌ای است 


بر روی زمین که بچه‌هایش روی زمین پهن شداند و از آن شیر می‌خورند. 








[زمان رسیدن میوهها با مان اختیاج» هماهنگ است ] 
ببین که انواع درختان و مبوه‌ها در زمانی قاپل امتفاده‌اند که به آنها نیا 





است. مثلاً برشی در لهیب حرارت تابستان می‌رسند تا اسان با ميل و شوق 
ویژه‌ای از آنها بهرهبرد. اگر این میه‌های تابستانی در زمستان می‌رسید گذشته از 





زیانی که در بدن به بجای می‌گذارند باعث می‌گشت که مردم؛ آن خواست و شوق را 
در مصرف آنها نداشته باشند و در تیجه با کراهت و بی‌میلی به سانب میوه‌ها 
پروند. 

نمی‌بینی گاه که خیاری در زمستان برسد إو یا آن را در این فصل عرضه 
کنند] جز افرادبیمبالات و بی توجه به زینبار و سودمند» کسی از آن مصرف 


۸ | شگنتهای آ فرش از زبان امام صادق(ع) 


نمی‌کند؟ 


[حکمتهای درخت تخل و فایده شاخه‌ها و چوب آذ] 

ای مفضّل! در تخل فکر کن. از آنجا که در میان نخلها شماری ماده و به 
تلقیح نبازمندنده برخی از نخلها نیز نر آقریده شدند تا بدون رس عمل قاح انجام 
گیرد. تخل نر مانند حیوان نری است که با حیوان ماده لقاح می‌کند تا او حامله گردد 
و خود حملی ند 

در بمگونگی اندیشه گن و بنگر که چگونه مائند چیزی که با 
دست بافته شده دارای تار و پود است تا سختی و استحکام گبرد و در زمان بر 
دوش گیری شوشه‌های سنگین نشکند و آسیب نبیند و از بادهای تند و توفانی 
صدمه نگیرد و چنان محکم و سخت باشد که در کار ساختن ساختمان و سقفها و 
لها و دیگر جاها استفاده شود؟ 

چوب آن نیز گویی که بافته شده و درهم فزورفته و تار و پود دارد. این 
سختی و استحکام برای آن است که د رکار سراختن ابزار مجکم استفاده شود. دقت 
کن که اگر سختی و استحکام آن چون سنگ بود نمي‌شد که در سقفهاء در و 
پنجره‌هاء کرسیهاه جمبه‌ها و دیگر اشيا به کار آید. 


از ویژگیهای بزرگ و ممتاز جوب آن است که بر روی آب می‌ماند و فرو 








باشد. 








نمی‌رود.مردم همه به این خاصیت چوب آگاهند ولی از اهمیت و بزرگی حکمت 
کار بی‌خبرند. اگر این غاصیت در چوب نبود چگونه کشتیهای غول پیکر و دیگر 
مر کیهای آیی: می توانستند بارهای چون کوه را حمل کنند؟ و مردم چگوئه از حمل 


دشوار بار از سرزمیتی به جای دیگر راحت می‌شدند؟ اگر این امر نبود مردم در 








ویڑگهای گیامان دارویی | ۱۴۹ 


سختی می‌افتادند و برخی چیزها در سرزمیتی نایاب و یا کمیاب می‌شد. 


[ویزگیهای گياهان داروبی] 

در گياهان دارویی و اینکه هرکدام در تهیه دارویی خاص به کار می‌روند 
بیندیش : یکی مانند شاه تره» در عروق» اعماق و مفاصل بدن فرو می‌رود و مواد 
زاید و سنگین را دفع می‌کند. یکی دیگر چون : «آَمْتیمون» مواد سودایی را از بدن 
می‌کشد. دیگری چون «کُییه» مها و همانن نها را برمیدارد و .-. 

چه کی این مصالح را در این آفریدهها آفریده است؟ و چه کی مردم را 
نسبت به آنھا آگاه کرد ج زآنکه آنها را بدید آورد؟ و چتانکه برخی پنداشته‌اده کجا 
می توان تصادفی و نقاقیبه این ویزگیها پی‌برد؟ 

در واقع با ذهن و اندیشه و ذ کاوت و تجرب‌آموزی‌ای که به انسان عنایت 





شده او می‌نواند به آنها پی‌ببرد. 

حبوانات چگونہ از برشی از ویزگیهای درّبانیگياهان آگاهند و برخی از 
درندگانه زغم خود راب گیاهی دازويي درمان م‌کنند و پرنده‌ای با قنه کرون. 
یبوست خود را درمان می‌نماید و دیگر موارد |ی که حپوانات ازگياهان داروبی 
استفاده می‌کنند [؟ 

چه بسا |درآغاز] در گیاهانی که در دشت و صحرا می‌روید تردیدکنی و 
یگویی در این مناطق که انسانی زندگی نمی‌کند این داروها زایدئد و به کار نمی‌آیند 
در حالی که چئین لیست» شاخ و برگشان غذای عیوا 





ات» دانهها برای پرندگان. 
چوبهای عشک برای استفادۂ انان است و آدمی از بسیاری از آنها در درمان و 
ممالجه استفاده می‌کند. 

همچنین از بمضی برای دباغی پوستهاء از بعضی برای رنگ‌آمیزی اثیا: 
ستفاده می‌شود. 





۵۰| شگفتیهای آفزیش از زبان امام صادق(ع) 





ساخته می‌شود که پادشاهان و رعایا را به کار آید. حصیری به دست می‌آید که همۀ 
مردم به کار می‌برند» غلافها به دست می‌آید که برای نگاهداری ظروف آبگینه و 
غیر آن استفاده می‌شود و در میان ظرفهای شکستنی می‌نهند تا نشکند و... 


از اینکه در صفیر و کبیر و ریز و درشت و با ارزش و بی‌ارزش آفرینش 
مصالح فراوان تهفته شده درس عبرت بگیر. پست‌ترینآنها عذٍرۀ نسان و سرگین 
حیوان است که کثافت و نجاست در آن گرد آمده ولی برای کشتزارها و سبزیها از 
چنان ارزشی برخوردار است که چیزی جای آن را نمی‌گیرد. تا جایی که هیچ 
گیاهی از آنچنان رشد و نموی برخوردار نمی‌شود مگر با چیزی که از مردم دقع 
می‌شود و هیچ‌گاه به آن نزدیک نمی‌شوند. 

بدان که منزلت و مکانت هر چیزی به حّب قیمت آن نیست. بلکه این 
دوه دو قیمت متفاوتند که در دو بازارابه کار می‌آیند؛ چه پا چیزی در بازارکاسب 
بی‌ارزش وکم فایده باشد ولي در میدان دانش, ارزشمند و بلکه نفیس باشد. 

پس به حاط رکم قیمتی: یز زا بی‌اعتبار مشمار. اگر شیفنگان وطالبان 
دانش کیمیا به خواص عذیره و مدفوع پی میبردند آن را با قیمتی گران و با یشترین 
قیمتها می‌خریدند. 

مقظّل می‌گوید: در این وفت ظهر شد و مولایم -علهالتلام برای اقامة 
نماز برخاستند و فرمودند: به خواست خدای جل و علا بامدادان به نزد من آی. من 





نیز در حالی که از آنچه به من آموخته بود شادمان و فرحنا ک بودم و خداي را در 
برابر نعماتش مپای می‌گفتم برخاستم و شبانگاه رابا سرور و راحتیتعام آرمیدم. 





مجلس چهارم 


مفشل‌گوید:پامداد روز هارمه خدمت مولایم-ع‌لتلام شتاقتم. به 

من اجازه ورود داده شد. به فرمان امام ۔ علیهالتلام بر زمین نشستم. آنگاه امام - 
علیهالتلام -فرمود: 

از ماست تحمید و تببحا تعظیم و تیب اسمی که از همه قدیمتر و 

نوری که از همه بزرگتر است» آن کس یکه لن مرتبه و بسیار امه صاحب لالت 

و اکرام» آفریننده هم هستی؛فانیکنندْتعامعالمها و روزگاران» صاحب سز 

مستور و غیب محظور و نام مخزون و علم مکتو است. صلوات و برکات او بر 





سوی خدای و راغ روشنایی بخش برگزید تا آنکه هلاک می شود با دلبل و یه 


باشد و آنکه حیات می‌یابد با دلیل و ال î‏ 4( 





از جانب آفربنشگر بل و علا بر او و خالدانش صلوات پاکیزه و تعبات 








۱۲| شگنفتیهای آفریش از زبان امام صادق(ع) 


ای مفضّل! دلایل آفرینش,نمونه‌های حکمت و تدییر و هدفمنږی در 
آفرینش انسانه حیوانه گیمه درخت و جز آنها را چتان بایت شرح دادم که اهل 
عبرت ازآن عبرت گرند 

اینک به شرح آفتهایی می‌پردازم که گاه ندانان آنها را بهنه می‌گیرند و 
و آفرینشگر و هدف و تدیر و حکمت در کار او را انکارمی‌کند. نز 
نید گروه له و اصحاب مانی م پردازم که حکمت سختیها و مصیتها و 
مرگ و فنا را انکارکردند. همچنین به رة کسانی می‌پردازم که به طبیمت اعتفاد 
دارند و همه آفرینش ایا را بالمرض و اتفاقی می‌پندارند. خدای» ایشان را 
بکشد از جانب حق به کدام سوی می‌گر بزند؟|(سور: نویه آیث ۳۰ 











[بلاهاء عقیدة نادانان و باسخ به شه آنان] 

برخی از مردمنادنه لاهایی را که گاه پدید می‌آینده 

تگرگ, ملخ و .. (که باعث زین فراان می‌شوند] بهانه می‌گیرند و به انکار 
آفرینشگر و حکمت و آفریتش می پر داز 

در پاسخ این گروه بای گفت: اگر آفرینشگر و حکیم و تدییرگری در کار 


این و سخت تر از این آفات بدید نمی‌آید؟ 


چون: یاه برقانه 








یست» چرا بیش 
فرو نمی‌رود و متلاشی نمی‌گردد؟ 





چرا آسمان بر زمین نمی افتد؟ و ز. 

چرا هیچ‌گاه خورشید از طلوع کردن باز نمی‌ایستد و رودځانه‌ها و 
چشمه‌ساران خشک نمي‌شوند تا قطره‌ای آب پدید نیاید؟ 

چرا باد [برای مدتهای زیاد]نمی‌ایستد تا همه چیزگندیده و فاسد شود؟ 


چرا آب آنقدر فوران نمی‌کند که سرزمین را غرق کند؟ 


بلاهاه عقیدة نان و پاسغ به شیهذ آنان | ۱۵۲ 


چرا وبا و هجوم ملخها و دیگر بلاها برای هميشه ادامه ندارد تا همه چیز 
در عالم هستی نابود شود بلکه گاه پدید می‌آیند و پس از چندی مي‌روند؟ 

نمی‌بینی که جهان هستی از آن بلاهای بزرگ در امان است و تنها گاه په 
این درد و بلاهای آسان گرفارمی‌شود؟ این برای آن است که مردم ادب شوند و 





استقامت بابند. این بلاها همیشه ادامه ندارد بلکه آنگاه که مردم نا امید می‌شوند 
برطرف می‌گردند. وقوع آنها برای مردم درس عبرت و موعظه و رفتن و برداشتن 
آنها نیز رحمت و لطف الهی است. 

ملحدان و اصحاب مانی حکمت سختیها و لاهایی را که بر سردم وارد 
می‌شود انکار م‌کنند. آنان می‌گویند: اگر ھان هستی آفرینشگر با رأفت و 
مهربانی داشت. چرا این بلاها و مصیتها در آن پدید می‌آید؟ آنان چنین 





می‌خواهند که انسان در این دنیا نباید هیچ دشواری و بلایی بچشد. او باید همواره 
خوش باشد. 

در حالی که اگر انسان ابنگوته اه اشتگباره سرمستی و راحتی» اور به 
فساه در دین و دنا میکشانند»پنانکهبشیاری از رفاه مان وکسانی که در امن و 


آسایش رشد می‌کنند در این فسادها سقوط می‌کند.اینان گاه 





می‌کنند که انسان هستند» پروردگار و سریرستی دارند.زیانی به آنان خواهد رسید: 





نا خواسته‌ای برایشان واقع می‌شود: بابد ضمیفان را یاری گند فقیران را کمک 
رساننده بر مبتلایان و گرفتار آمدگان رحم کند و برای اتوانان و بیجارگان دل 
بسوزانند. اقا هنگامی که انسان در سختیهایی گرفار آمد و طمم تلخ آنها را شید 
موعظه می‌شود و چشم خود را در برابر آنچه بیش از این نمی‌دانست و از آنها در 
فلت برد می‌گشاید و به بسیاری از وظایف خود آگاه می شود و به آنها می‌پردازد. 


۵۴ | شگنیهای آفریتش از زبان امام صادق(ع4 


آنانکه این بلاها و مصیبتها را بی فایده و خالی از حکمت می‌پندارند مانند 
کودکانی هستند که داروهای تلخ و شفابخش را نکوهش می‌کنند و از اینکه از 
غذاهای زیانبار منم می‌شوند به خشم می‌آیند. از ادب شدن و کار می‌گریزند و 
دوست دارند که همواره بیکار باشند تا به سرگرمیها و بازیها پردازند و هر غذا و 
شرابی میل کنند 


نمی‌دانند که غذاهای خوشمزه و زیانبار برایشان چه زیانی و غذاهای بد مزه و 





از پیامدها و آثار وخیم بیکاری و خوشگذرانی بی‌خبرند و 


مفید چه سودی دارد. خر ندارندکه ادب اگر چه ناگوار اقا جه پیامد و یو شیرینی 
و داروی شةابخش اگر چه تلخ اقا ه سود و منقعتی دارد. 

ممکن است بگویند: چا آدمی از لفزش و گناه معصوم آفریده نشد؟ اگر 
معصوم بود دیگر نیازی نداشت که با این مکاره و امور نا گواربیدار شود. 

در پاسخ گفته می‌شود: اگر,چین بودند گیچ‌گاه در کارهای نیکویشان 
مستحق پاداش و واب نبودند. |زیراکارهایشان اختباری نبوده است ]. 

اگر بگویند: وقتی که سرانجامش تیکو شود و به نهایت درجۀ نعم و 
خوشیها برسد» دیگر چه زبانی ده که برکارهای خیش ستایش نشود و مستحق 
ثواب نگودد؟ 

در پاسخ گفته می‌شود: شما به یک انسانی که جسم و عقل او سالم است 
پيشنهاد کنید که به پیشگاه صاحب نعمتی برود و بی آنکه اندک سعی و تلاشی گند 
همه نیازهایش را آماده و حاضر نماید. آیا به این راضی می‌شود؟ بی شک او 
اندکی را که با تلاش و حرکت به کف می‌آورد بیشتر دوست دارد و خوشحالتر 
نا مستحقانه و پدون تلاش و کوشش به فواید فراوان برسد. نعمتهای 


آخرت نیز اینگونه است و حکمت و تقد بر در آن است که آنها را با سمی و تلاش به 











چرا بلاها هم برای فاجر است و هم برای سالع؟| ۱۵۵ 


دست آورند و مستحق و شایسته آنها باشند. در این صورت نعمت آدمی مضاعف 








است.اگر در برابر سعی وکوشش و مجاهدة او در این دنا به او پاداش دهند و در 
این دنا نیز یا داشتن اختیار و انتخاب عمل صالح] راء کسب استحقاق و تلاش 


برایش بازگرده بیشتر حوشحال و متلذذ می‌شود. 
اگر بگویند: آپا گاه نمی‌ینید که انسانی بدون آنکه تلاش کند و مستحق 
باشد نعمتی به او می‌رسد و او شادمان می‌گردد وآ 





رامش مییابد؟؛ پس چرا در آمر 
پاداش آخرت این امر باعث راحتی و خوشحالی انان نباشد؟ 

در پاسخ گفته می‌شود: این دری است که اگر به روی مردم گشوده شود 
گویی چون سگ هار می‌شوند و به بدترین فادها و ارتکاپ محزمات دست 
می‌زنند. کسی که خویش را از انجام یک عم فاحشه باز می دارد با در کار نیکی 
سختی وتا گواری را بر خود هموار ی‌کند ماد که سرانجام پاداش مین وبه 
بهشت می‌رود. اگر مردم از حباب و عقاب روز امت هراس نداشتند چه کسی 
جان و ناموس و مالش در امان بود؟ ریات این گار پیش از آخرت در همین دنا 
گریان مردم را می‌گرفت. نب در ین رت عدالت وأحکمت هیچ معنی و 
فایده‌ای نداشتند و در این وقت حکمت و تدییر در کار آفرینش به زیر سژال 


می‌رفت و به آن طمنه می‌زدند و همه چیز در غیر جای خود قرار می‌گرفت. 


[چرا پلاها هم برای فاجر است و هم برای صالح؟] 
گاه مرم گرفتار بلایی میشوند که تکوکار و بد کار افو می‌گیرده گه نیز 
انسانهای یکو کار دچار می‌شوند و بدکاران می‌رهند. اینان می‌گویند: این اهربا 
تدبیر و حکمت نمی‌سازد پس چه دلیلی دارد؟ 


۱۵5 | شگقتیهای آفرتش ازز 





نها مادقا 





در پاسخ آنان باید گفت: اگر چه این بلاهاگاه صالح و طالح را در بر 
می‌گیرد اتا خداوتد بل و علا سود هر دو را در آنها تهاده است؛ زیرا صالحان 
هنگامی که گرفتارمی‌شوند به یاد نیکیها و نسات گذشته خداوند و پروردگار 
خویش می‌افتند و پیشانی بر خاک می‌نهند و او را سپاس می‌گزارند و شکیبایی 
وقتی که گرفتار این بلاها می‌شوند؛ 
قدری شکسته می‌شوند و از معصیت و فساد می‌پرهیزند. 
نیز نعمت و سلامتی هم به سود هر دوگروه است: صالحان از نیکویی و صالح بودن 
خود شادند و مسرور و با این نستها بر رغبت و شوقشان به سوی عمل صالح 


افزوده می‌شود و فاجران و فاسدان 


پيشه خود می‌سازند. بدکاران و فاسدان 









به رأفت و مهر خداوندگارشان بی می‌برند و 





درم یابند که خداوند بل و علا بیآنکه آنان سزاوار مستحق باشند به آذ 
سلامتی عطا فرموده است آنگاه این رأفت وگذشّت الهی باعث می‌گردد که این 


مت و 


افراد هم نسبت به مردم رأفت ورزند و از آنان درگذر. 
ممکن است کسی بگوید: این گه گفتید هنگامی است که بلاها در مال 
مردم بیفد اما جه می‌گویند هنگامی که اجان آنان 





آتش‌سوزی: غرف شدن» سیل و زلزله که باعث می‌گردد که جانشان را از دست 
بدهند؟ 

در پاسخ گفتهمی‌شود: خداوند جل و علا در این هم یر و صلاح هر دو 
گرو را تیاده است » در بلاها و سختیها راحت 
می‌شوند [و به منزل نمست و راحتی می‌رسند] فاجران و فاسدان 
بلاما 





زیرا صالحان از این سرای 









ند از سوبی باعث کاهش عذاب آخرت آنان است و از سوی دی 





می‌گردد که به فساد و فق ادامه ندهند. 


مرگ و نیستی و اشقاد جاهلان و پاسخ به آنان | ۱۵۷ 


کوناه سخن اینکه آفرینشگر والامرتبه» با حکمت و قدرت خود همه این 
امور را به سود و مصلحت همه می‌گرداند. چنانکه اگر توفان» درختی با نخلی را از 





ریشه در آورد سازندة ماهر آن را برمی‌دارد و در جابهای فراوان به کار م‌گیرد. 

تدییرگر و حکیم عالم نیز چنین است. ار بلاهای جانی و مالی فرود آید 
همه را به سود و مصلحت همه مردم می‌گرداند. 

اگربگوید: اصلاً چا واقع می‌شوند؟ 

در پاسخ گفته می‌شود: برای آنکه فاجران و فاسدان از سلامتی و راحتی در 
گناه و فسق و فجور بشتر وگناهان افزوتنرگرقارنبایند ونیکوکاران نبز از تلاش و 
مجاهده [که لام آن تحځل دشواریها و ناگواریهاست| باز نمائند. غالا ین دو 
حالت زمانی رخ می‌نمابند که مردم در راحتی و وفور نعمت باشند و این پلاها آ 








را از مقوط باز می‌دارد و به آنچه سود مصلحت آنان در آن است آگاه می‌سازد. 
اگر ازاین بلاها در اما و راحت باشنه در علغیا نأ مطمیت فرو می‌روند:چنانکه 
مردم در آغا چنین بودند و چنان در معضیت و قساد غرق شدند ک به بلا ر , فال 


گرفتارگشتند نا زمین از لو ت نان پا که شود 


[مرگ و نیستی و انتفاد جاهلان و پاسخ به آنان] 
از جمله چیزهایی که منکران برای انکار حکمت و تفدیر ذ کر می 


مرگ و نینتی استه 








ان معتقدند که باید انسان در این دیا نمیرد و همیشه زنده 
بماند و همه این آفتها و بلاها به آنان نرسد. 


اگربه عمق و نیج این کار توجه شود فاد آن پیداست. 





آیا زین تنگ 


اگر هرکه وارد زمین میشد و می‌ماند و آحدی نمی‌مرد 


۱۵۸ | شگنتهای آفریش از زبان امام صادق(ع) 


نمی‌شد؟ و مسکنها وکشتوارها و ابزار زندگی برایشان اندک نبود؟ اینان با ینکه 
یکی یکی می‌میرند بر سر زمین و مساکن و کشتزار رقابت می‌کنند و میانشان 
بنگها رخ می دهد و خوتها می‌ریزد؛چبه رسد به آنکه به دنا آیند و نمبرند. در این 
صورت حرص و طمع و قساوت قلب براینان سا کم ی‌گشت. گر مطمشنمی‌شدند 
چکس به آنچه داشت قانع و راضی نمی‌شد, به کسی که از آنان 
چیزی می‌طلبید چیزی نمی دادندو دشواریها و بلاها را فراموش نمی‌کردند. 
همچنین از زندگی و تمام امور دنا ملول و خسته و دلگرفته م‌گشتد چنانکه گاه 
کسی که عمری طولاتی می‌بابد از زندگی خسته می شود و چه با طلب مرگ و 


کا 





رهایی از دنا نماید, 
اگر بگویند: سزاوار بود که سختها و نا گواریا از ایشان برداشته می‌شد تا 
تمنای مرگ نکنند و به آن اشتياق نورزند. 





ما نیز در پاسخ به این شبهه: اشاره کردیم که این امر باعث می‌شود که به 
فساد و استکبار روی آورند و دین و دنا غویش را فاسد گردانند. 
اگربگویند: حوب بودکه تال و تال نمی‌کرند نا شمارۀ آنان نبفزاید و 
جایگاه و زندگی بر آنان تنگ نشود. 
در پاسخ بایدگفت: اگر تنه انسانهای یک دوره پای در این دنا می‌نهادند 
و آنگاه به تولید نسل نمی پرداختند» غالب انسانها از نست بزرگ آفرینش و هم از 





ورود به مالم و برخورداری از نعمتهای دنبا و آخرت محروم می 
اگربگوی 
آینده و تا پایان جهان هستی آفریدهمی‌شوند همزمان باهم آفریدهمی‌شدند. 
در پاسخ می‌گوییم: باز همان مشکلی که ذکر کردیم که جایگاه و روزی 





اید در همان دورذ اول تمام انساتهایی کهآ 


اشکالی دیگر بر تدیر آفریش و پاسغ آن | ٩۵۹‏ 


آنان یکجا تأمین نمی‌شود اینجا هم پیش می‌آید. وانگهی اگر تولید مثل و توالد در 
شان تباشد انس و الفتهای فامیلی و خویشاوندی: پاری کردن در وقت سختیها 
و فواید تربیت فرزند و سروری که از فرزند حاصل می شود یکره از میان می‌رود. 
اینها همه دلیل آن است که جز آنچه با تدییر و حکمت پدید آمده نمام 


خیالپردازیها و اقوال و آراء دیگر ناصواب و بی ثمر است. 





[اشکالی ذیگر بر تدیر آفریش و پاسخ آن] 

شایدکسی به گونه‌ای دیگر بر تدییر و حکمت عالم اشکال گند که: این چه 
تدیر است و حال آنکه مردمي عزیزند. گروهی که زورمندند, بر ناتوانان ستم 
می‌کنند و مالشان را صب می‌گیرندهناتوان مورد ستم واقع می‌شود و پیجارگان 
پایمال اقویامی‌گردنده صالح و منن؛ ققیز وگرفتار و فرد فاسق و فاجر در نعمت 
ورفاه است وکی که مرتکب گناهانی بزرگم شده بزودی معاقب نمی‌گردد.اگر 
در عالم؛ تدیر و حساب وکتاب دقیقی حکومت می‌کرد بایست همه چیز مناسب 
و حساب شده بود به صنالح؟ نعمت و روزی می‌زسی. وکافر و فاسق از آن محروم 
می‌گشتند و زورمند هیچ‌گاه اجازه متمگری بر انوان نمی‌یافت. همچنین اگر 
تدییری بود باید شخص گناهکار بسرعت معافب وگرفنار عذاب می‌گشت. 

در پاسخ به این مستشکل بایدبگوییم: 

گر چنین بود جایگاه رفیع «احسان» و نیکوکاری که وجه امتیاز انسان از 
دیگر آفریدگان است از بین می‌رفت. کسی به خاطر ثواب و پاداش و اعنماد و 
اطمینان به وعد الهی کار یک و عمل صالح انجام نمی‌داد. همچنین در این 


صورت. مردم به حیوانات شبیه بودندگه خود اختیاری نداشتند: در نتیجه باید 
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ساعت به ساعت با عصا تهدید شوند و با علف تطمیع گردند تا کار کننند. نیز 
هیچ‌کس به خاطر یقین به نواب و هراس از عقاب کار نمی‌کرد. در این صورت از 
مرز انسان خارج می‌شدند و در ح3 حیوانات درمی‌آمدند. از امور غبی آگاهی 
نداشتند و تنها به خاطر نممتهای حاضر دنییی کار می‌کردند. 

همچنین اگر چنین بود شخص نیکوکاره تنها به عاطر روزی و امور یی 
عمل یکو می‌کرد؛ و اگ کسی ستم نمی‌کرد تنها به خاطر عدم نزول عذاب آنی در 
دیا بود. خلاصه اینکه نمام اعمال مردم از امور دنبای سریبشمه می‌گرفت و هیچ 





بقین و ایمان به خدا و آنچه در نزد اوست د رکارشان نبود. نیز استحقاق ثواب و 
پاداش آخروی و جاودانگی آنها را نداشت. وانگهی همیشه چنانکه این شخص 
اشکال کننده پنداشته است نیست و همیشه تمکن؛ غنا؛ فقره عافبت و بلا حلاف 
قاعده و قیاس بماری نمی‌گردند و بسپازی از مواق عابر وفق قیاس است؛ از این رو 
به خاطر تدیر و حکمت الهی و نیز به خاطر آنکه|مردم خیال نکنند که رز و 








روژی برای کافران است و نیکوکاران از ررق محرومند و با این پندار و به خاطر 
این تحاط ر بتیاری اژ صالحان را توانگر 





روزی زیاد فسق و فجور را بر 
می‌ینی. 

همچنین آب 
بالا ی‌گیرد و زیانشان بر مردم و خودشان بسیار فزوده می‌شوده در همین نیا 
معاقب و عذاب می‌گردند. چنانکه «فرعون» غر ق گشت» «ُخت نصر» هلاک شد 
و ابلییس» به قتل رسید. 

اگرمی‌بینی که برخی از شرار و فاسدانء مهلت یافته‌ند و یا ثواب برخی از 
صالحان در سرای دیگر عطا می شود به خاطر مصالحی است که بندگان بر آنها آ گاه 





اف پندار این شخص | بسیاری از فا 





اشکالی دیگر بر تدییر آفریتش و پاسخ آن | ۱۳۱ 


نیستند و هیچ تناقی و تضادی با تدر و حکمت ندارد. حتن پادشاهان زمین نیز 


ری با 





گاه این شیوه را به کار می‌بردند و بر تدیرشان عیبی نیست و بلکه اگر چ 





تأخیر می‌اندازند و با چیزی را مقدم می‌گردانند دلیل تدیر و تیک‌اندیشی 
است. قیاس و قاعدة آنان نشان آن است که اشیا آفرینشگر حکیمی دارند و هیچ 
چیز ماتع اجرای تدییر در میان آنها نیست؛ زرا خالق و آفریننده تنها در سه صورت 
خلق و آفرینش خود را مهمل می‌گرداند و به حال خود می‌گذارد: یا ناتوان و عاجز 
است. یا نآ گاه و یی خبر است و یا شرارت دارد و بدی در سرشت اوست. تمام این 
موارد درکار آفرینش او جل و علا محال و ناشدنی است؛ زیر اگر عاجز بود قادر 
بود که این آفریدههای شگفت و عظیم را یافربند و اگر جاهل بود این همه 
شگفت در آنها نمی‌نهاد وا گر بد خواه و شرور بود اقدام به آفربنش 
و انشای آفریدگان نمی‌کرد. 

عمال که چینین است» پس بایده خالق این هستی لا محاله متر و حکیم نیز 
باشد اگر چه که و حقیقت این تدییر در بیاری از مواقع | درک نشود! زیرا 
بسیاری از نداییر و حکمتهای پادشاهان ی در زد عم مردم ناشناخته است و 
از اسباب آنها ہی برند و اگر بر آنها وا 


می‌برند. 








شوند به صواب و ندییر کار او پی 


اگر دارویی بر توپوشیده باشد و در آن تردیدکنی؛به دو یا سه بار تجربه 
حکم به سردی یا گرمی آن می‌کنی» و شک تو برطرف می‌شوده پس چرا این 
منکران و ادانان با این همه دلیل که در شماره نیاید معتقد به جریان تدییر و 
حکمت در هستی نمی‌گردند؟ اگر نیم از عالم صوابش پوشیده باشد و حکمت 
نهفته در آن معلوم نگردد از عقل و درایت و صواب بدور است که جهان را یکره 
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درهم و خود به خود و تصادفی بدائیم؛ زیرا نیم دیگر آن را می‌ینيم که چه 
استواری» حکمت و صوایی در آن است و این مسائل خیال را از شتابزدگی در 
حکم کردنی اب 
و تحقیق و وارسی کنیم به حکمت و تقدیری شگفت می‌رسیم و این 
حکمتها نان است که به ذهن احدی» چیز درستی خطور نمی‌کند مگر آنکه پهتر از 
آن را و حکپمانه‌تر از آن را در عالم هسنی می‌پابد. 


ازمی‌دارد. چه رسد به آنکه اگر تما اشیا وحوادث هستی 








[نام یونانی این جهان هستی] 
ای مفّل! بدان که نام این جهان در نزد یوتانیان قوسموس» است. این 
کلمه به معنی «آراستگی» است. کسانی که دعوی فلسفه و حکمت دارند نامش را 
اینگونه نهادهان 
دقبق و نظم و حکمت را دیدند و راضی به ایتها نشدند و در نهایت چهان هستی را 
«آراستگی» و #زینت» نام نھادند تآ بگویند که با مام استواری و حکمتی که در 


آن نهفه در نهایت «خسن» و لبها واژیبایی نیز هست. 








. آیا این نامگذاری جڑ برای آن ات که در آنه حاب و کتاب 


[مانی کور است و دلایل حکمت را نمی‌نگرد] 

ای مفضّل! در 2 

خطا می‌دانند این گروه با اینکه هیچ چیز از عالم را بی خود و بی حکمت نمی‌نگرند 
ولی جهان را تصادفی و از سر خود می پندارند. نیز شگفتا!کسانی دعوی حکمت 
می‌کنند ولی حکمت را در آفرینش نمی‌یبنند و زان را به نکوهش آفرینشگر جل و 
علا گشوده‌اند. بلکه شگفتا از کار آز 





دآی از قومی که در طب عییی نمی یینتد و طییب را بر 





بخت (مانی) که دعوی دانستن اسرار 


اتقاد وشتطه» که چرا چیزی که در عقل اید حی نشود!! | ٩۸۲‏ 


دارد اقا از دیدن دلایل حکمت در آفرینش کور است.کارآفرینش بهان را تم با 
خطا و لفزش و ناصوایی می پندارد و آفربنشگر بلند مره حکیم وکریم رابه جهل 


سیت می‌دهدا 


[انقاد «مُقطّله» که چرا چیزی که در عقل نیاید حس نشودا!] 

در شگفت‌آی ا زگروه متطله که خواستند پیزی را حس کنند که عقل نیز به 
درک آن موفق نمی‌شود. هنگامي که نتوانستند آن را درک کنند» به جحد و انکار و 
تکذیب پرداختند و گفتند: چرا با عفل هم ادراک نمی‌شود؟ 

پاسخ داد‌شد: زیرا او از عقل و اندیشه برتر است» چنانکه جشم چچیزی را 
که برتراز آن است درک نمی اند کرد. گر سنگی رادر هوا بہینی می دان ی کہ کسی 
آن را در هوا انداخته‌است. این اعد از چشم یت بلکه عقل حکم به آن می‌کند؛ 
زرا عقل آن را تشخیصی داده الت و عقل حکم می‌کند که یک سنگ خودبهغود 
به هوا پرتاب نمی‌شود. نمیبینی که دیدگان از ترز و حد خود نمی‌گذرند؟ پس 
عقل نیز در شناخت آفرینش نأتوان است و از حذ خود نمی‌گذرد اما انسان او رابا 
عقلی اقرار می‌کند و درمی یابد که می‌داند چیزی هست ولی دیدنی نیست و هیچ 
حسی آن را درک نمی‌کند. 


[غقل؛ خدای را با شناخت اقراری درمی یابدهنه(حاطه‌ای] 
بر این اساس می‌گوییم: عقل آفرینشگر را نان می‌شناسد که او را وادار په 
اقرار می‌کند و نهپیننگه به او احاطه پا کند. 
اگر بگویند:چمگوته ند ضعیف را مکلف ساخته که به عقل لطیف او را 








۱۴ شگنیهای آفریش از زبان امام صادق(ع) 


بشناسد و حال آنکه عقل او قاصر از احاطه به اوست؟ 
در پاسخ گفته می‌شود: بندگان تا حة توان و طاقت مکلفند. ی باید تا 





حذی تلاش کنند که به او بقین پیدا کنند و امر و نهی او را بشنوند و فرمان ببرند. 





اینان مكلف به شناخت احاطه‌ای نیستند. چتانکه پادشاه بر زیر دستانش وابمب 
نمی‌کند که بدانند آیا او کوتاءا. » سفید است یا گندمگون بلکه او اقرار و 





اعتراف به فرمانهای خود را از مردم می‌طلبد. نمی‌بینی وقنی که فردی به آمتان 
پادشاهی رسد و بگوید: لاود را بر من بایان تا تو را خوب بشناسم و اگر ته 
سخنانت را نمی‌شنوم»: سزاوار عذاب و عقاب آن پادشاه می‌گردد. نیز کسی که 
تنها هنگامی به خداوند آفرینشگر اقرار می‌کند که بتواند بر او احاطه ابد خود را 
در معرض سط و خشم الهی افکنده است. 

اگر بگویند: آیا او را در وصف نلیآوریم و نمی‌گوییم: «او عزیزه حکیم. 
جواد و کریم» است! 

پاسخ می‌دهیم: تمام این صفاتء بزای اقزاز اعت نه احاطه. می دایم که او 
حکیم است اقاکنه آن را نمی بآییم» قد یر» و «بجواد» و دیگر صفات نیز همین 
گوه‌است. چنانکه اه آسمان را می‌بنم ولی به بحوهر وکنه آن پی نم‌بريم»دریا 
را می‌نگریم ولی به پابان 
امثال است و همة امثال کوتاهتر از توان بیان اوست. اما عقل راهنمایی برای 








نیستیم. بلکه او بی پایان است و برتر از تمام ابن 


شناحٽ اوست. 


اگر بگویند: چرا عقاید دربارة او ناهمگون است؟ 


پاسخ داده می‌شود: زیرا اوهام از درک مقدار عظمت و سترگی او عاجز 








مردم با اوها تاتون و ضعیف خود می‌خواهند او را پشناسند و به او 


آفریش خورشید و اختلات فلاسفه در شکل و متدار آن | ٩3۵‏ 


احاطه پیداکنند. اینان که از ادرا ک اموری چند که در خفا از او پست ترند ناتوانند 


چچگونه اورا میشناسند و به او احاطه می‌یین؟ 


[آفرینش خورشید و اختلاف فلاسفه در شکل و مقدار آن] 

از جمله این امور خورشید است که بر عالم می‌تابد و به کنه آن پی‌برده 
نمی‌شود؛ از این رو هرکس چیزی گفته‌است و فلاسنه سخن یکانی در وصف آن 
ذکر نکرده‌اند. پارهای می‌گویند: آفتاب فلکی است که درون آن آکنده از آتش 
است. دهان دارد و اینگونه شعله می‌پراکند. 

شماری گفت‌اند: نوعی ابر است. 

عده‌ای گفه‌اند: شبیهشيشه و آینه اسث که آنش را می‌گیرد و منعکس 
می‌کند. 

چندی گفته‌اند: سم إللبفی است که از دربا منعقد می‌شود. 

برخی دیگرگن‌اند: زا اریز آتش اسث که به گودهمآمده‌است. 

بعضی دیگ هن موه تیم است که با واه ره فرق دارد ولی 
در شکل آن همرأی نیستند. 

عده‌ای دیگ رگفتهاند: صفحة عریضی است. 

پاره‌ای دیگر گف‌اند: یک شیء کروی شکل است ولی در مفدارش 
اختلاف کردهاند. 





برخی مي‌گویند: دقیقاً به اندازه و شییه زمین است. 
عده‌ای می‌گویند: از زمین کوچکتر است. 


شماری مي‌گویند: خورشید از آن هم بزرگت است. 
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اهل هندسه می‌گویند؛ خورشید صدو هفتاد مرتبه بزرگتر از زمین است. 

این همه اختلاف نظر در بارء خورشید نشان آن است که اینان هنوز به کته 
و حقیقت آن دست نیافت‌اند. 

حال که خورشید با آنکه چشم. آن را می‌ییند» عقلها از دریافتن 
عاجز است چگونه است موجودی که لطیفترا 


اگربگو: 


پاسخ داده می‌شود: مقصود ما این نت که با کمک چیزی خود را 








آن است که در حس و وهم آید؟ 


را پوشیده شده است؟ 





پوشانیده و مانند مردم است که خود را در پشت در و دیوار مخفی می‌کنند, بلکه 
اطیف است که اوهبام آفریتش په آن نمی‌رسده 
چنانکه «نفس» که یکی از آفریدگان اوست چنبن است و نمی توان آن را مشاهده 
کرد. 


مقصود ما آن است که: او آل 





اگر بگویند: او .که بسیار بر از این گفتهاست چا لطیف است؟ این 
سخنی نادرست است؛ زیرا کسی که آفزینشگو هن چ است 
متفاوت و متباین باشد و از همه نا بت باه برای که او 


خبالپردازان است. 


با همه آنها 





و والاتر از پندار 





[شناخت او به چهار صورت است] 
اگر بگوند: چگونه می شود که با همه چیز مباین و از همه چیزبرترباشد؟ 





در پاسخ گفته می‌شود: شناخت حق چهار صورت دارد: 
۱-بررسی شود که آیا موجود است و یا نیست. 


۲-ذات و جوهر او شناخته شود. 


شناخت او به چهار مورت است | ۱5۷ 


۳کیفیت و صفت او شناخته شود. 





٤‏ -دانسته شود که چرا و به چه علت 

در میان این شناختهاء انسان تنها می‌تواند بداند که او هست و وجود دارد, 

اگربيرسیم: او چگونه و چیست؟ جوایینمی‌بایم! زیر شناخت کنه او 
ممتنع است.و کمال معرفت با اوست. 

اگر از دلیل و سبب او بپرسیم در واقع او را از صفت آفربندگری 
انداخته‌ایم؟ زبرا او -جل و علاءعلت و سبب هرچیزی است و هیچ چیز علّت او 
تمی‌تواند باشد. وانگهی دانش و 
تلازمی با شناخت ماهیت و کیفیت او ندارد. 





اخت انسان به اینکه او موبعود است هیچ 
انکه اگر انسان نفسش را شناخت 

















لازم تیست که حتماً ماهیت و کیفیت آن را نیز بشناسد؛ امور روحانی و اطیف نیز 
همین‌گونه است. 

اگرگفته شود: از قصور مم به او او را نان وصف می‌کنید که گوسی اصلاً 
مەلوم نیست, 

پاسخ داده می‌شود: او از چهت که عقل بخواهند په گنه ار برسد و بر او 


احاطه یاب چنین است ولی از جانب دیگر اگر با دلایل درست و کافی اتدلال 
شود از هر نزدیکی نزدیکترمی‌شود. او از سویی گویی که واضح و پیداست و بر 
کسی پوشیده نیست و از سوی دیگرگویی چنان غامض و پیچیده و مخفی است که 
کسی آن را درنمی یابد. عقل نیز چنین 


ولی خودبهخود از دیده‌ها پوشیده است. 





است: با شواهد و دلایل روشن ظاهر است 
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[اصحاب طبایع و متاقشذ سخن آنان] 

اهل طبیمت می‌گویند: طبیمت کار بی‌فاید‌ای تمی‌کند و همه چیز در آن 
نام وکامل است. آنان حکمت را دلیل این عقیده مي‌دانند. اگر بهآانگفته شودز 
چه کسی این حکمت را به طبیعت داد که هیچ چیز از حش خارج نگردد. چیزی 
که عقلها نبز با این همه تجریه باز از آن عاجزند؟ 

اگر بگویند: خود طبیمت حکمت و قدرت این امال را دارده در واقع 
اقرار کره‌اندبه آنچه انکار کرد‌اند! زرا اینها همه صفات آفرینشگر است. [در 
این صورت اختلاف ذر نم ان قادر و عکیم است] اتا اگر این صضات را از 
طبیمت ندانند می‌رساند که فمل ازان حالقی حکیم است. 

گروهی از گذشتگان؛ هدفمندی و تدیر وحکمت را در اشیا انکا رکردند 
و پنداشتند که همه چبز اتقافی و تصادفی پدیّد آمد» است. اینان بر اين عقیدۀ 
ناصواب خود به اموری چنند استتاد کردند که در ظاهن خلاف قاعده است؛ مانند: 
تولد انسانی ناقص و باکی که انگشتی زد داد با اقص الخقه و درهم آمیخته 
است. این گروه با این دلیلمی‌گویند که جهان و اشیا تصادفی و اتففی پدید 
آمده‌اند. 

«ارسطاطالیس» به آنان چنین پاسخ داده است: 

اینکه گاه بالمرض و اتقاق چیزی به خاطر دلیلهای چندی پدید می‌آید و از 
راه طبیمی ود خارج می‌شود به من بیرون رفتن امور از حالت طبیمی نیت و 
تا دلیل نبود حکمت گردند 
و آفریتش را به حاطر اين امور اتفاقی» مهمل بشماريم.] 

ای مفّل! تو غالا حیوانات را به یک صورت ثابت می‌بینی: مثلاًانسان 


این اتفاقات ادر همیشه وبهعور داثم جاری 





اماب طایع و ماق سفن آنان | ۱9۵ 


هنگامی که به دیا می‌آید دو دست» دو پا و پنج ا شت دارد و انانها غالا 
اینگونه‌اند. ات اگرکسی به خلاف این صورت پدید مآد به خاطر علتی اس ت که 


در عم دید می‌آید یا بهعّت ماده‌ای است از آن پدید می‌آید. چنانکه 





گاه انان در کار ی که می‌کند تدیر و حکمت به کار مي‌بندد اما گاه ابزاری ناقص 


است و مانعی پیش می‌آورد. این امور و تقصها به همین خاطر که ذ کر شد گاه در 


پدید می‌آید» چتانکه آ. بچه عضوی زاید دارد» با ناقص است 





اولاد حیوان زی 
و یا مزه و درهم ریخته به دیا می‌آید. اقا اکثر مردم سالم و طبیعی به دنا می‌آیند 
چنانکه اگر در کار صاتمی به خاطر خاصی مسأله‌ای رخ دهد تمام کارهایش 


بی‌حکمت پىت اگر در طیعت مواردی چند رخ نمود که ظاهوا با تدیر 





و حکمت نمی‌سازد نمی‌توان سیر طبیمت را ناهماهنگ, نا صواب و بی‌تدییر و 


حکمت پنداشت و یا همه را تصادفی و اتناقی دانست [یلکه اتفافی آن 





است که گاه پیش می آید نه اینکه غالب را اتاق پنداریم و نار راکلی شماریم | 
پس درست نیست که کسی به خاطر آنکه گاه به دلیل رخ نمودن امری در 
کار طبعیت کار خلاف قاعده‌ای سر می‌زند: آن را خلاف طبیعت و بی‌تدیرانه 
بداند 
اگر بگویند: را چنین وقایمی پدید می‌آید؟ 
خیال نشود که همه چچبز ضرورتاً از طبیعنه 





پاسخ داده می‌شود: 
سرمی‌زند و جز طبیعت چیزی درکار نیست. بلکه کار آفرینش با تقدیر وحکمت 
آفربنشگر حکیم است؛ زباطیمت را چننآفرید که در یشتر اوقا بر یک مسیر 


باشد وگاه به خاطر وجود دلایل و علل خاصی از سیر معروف و همیشگی یبرون 


۱۷۰ | شگنییهای آفرنش از زبان امام صادق(ع) 





رود تا بدین وسیلهثابت گردد که کار طییمت از خود آ 


ت بلکه ]کی دیگر 


آن را تدیر می‌کند و برای رسیدن به غایت» به ابداء و قدرت و اتمام آفرینشگر - 





تبارک و تعالي -نیازمند است. براستی که او احسن الخالقین است. 

ای مفشل! آنچه را که به تو دادم بگیر و حفظ کن و خدایت را در برابر 
تعماتش شکر و سپاس گوی و از اولیای بزرگ او پیروی نما. اندکی از دلایل 
فراوان آفرینش را و شواهد تدییر و حکمت عالم را بیان و شرح کردم. در آنچه 
گفتم ندبرکن و نیک بیندیش و از آنها درس عبرت بگیر. 

عرض کردم: آقای من! به کمک و یاری شما چنین می‌کنم. ان شاء الله. این 
سخن راگفتم و از حال رفتم و مدهوش گشتم. هنگامی که به هوش آمدم فرمود: 
خود را چگونه می‌یینی ای مفقل؟ 

گفتم: به باری مولابم ‏ میالم و تیدا از آنچه نوشتم ینیاز شدم و 
این معارف گویی که در برابر من است و از روي آنها می‌خوانم. مولایم را شکر و 
سپاس که او سزاوار و شایت و منتحق بجمد و شکر است, 

آنگاه امام علیهالنلام فرمود: ای مفظّل! دل خود را فارغگردان و ذهن 
و اندیشه و آرامشت را نگاه دار که در آینده از دانش ملکوت آسمانها و زمین و 
آفرینش شگفت در آنها و میان آنها و در با اواع فرشتگان و صفوف: مقامات و 
مراتپ آثان تا سدرة المتهی و آفرینش جن و انس تا زمین هفتم و آنچه در تحت 
آت است برای تو شرح خواهم کرد. آنگونه که آنچه اکنونمی‌دنی تهاجزثی از آنها 
مي‌شود. هرگاه که خواهی برو و ییاه تو مصاحب مایی. تو در نز ما منزلتی وال و 





رفیع داری. جایگاه و موقعیت تو در قلب مزمنان بسان آب برای تشنه است. تا 


امحابطبیع و اتلد سن آنان ال 


خود نگفتهاې آنچه راکه په تو وعده کردهام از من مطلب. 
مق می‌گوید: با تان حالتی از ند مولایم ‏ تام .مرقص شدم 

که پعید است کسی آنگونه حالت مبارکی پیدا کرد باشد. 
خدای را سپاس که رجا کتاب شریف «توحید 
مفقله در هقدمم ربع الاول سال ۱۲۱۵ روز میلاد ابر 
گرامی - صلی اف عليه و آله ۔ و فرزندبزرگوارش, امام جعفر 
ادق علالشلم ‏ به دست بند؛ ناچی نجفعلی میرزایی _ 

عقی اله عنه به پایان رسید. 


